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ارزش گذاری شــرکت ها در شرایط عادی 
اقتصادی فرآیندی نسبتا قابل اتکا و مبتنی بر 

اصول پذیرفته شده مالی است. اما....
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فقر مهارت در صنعت

صنایع، به عنوان موتور محرکه توسعه، بخش جدایی ناپذیر اقتصاد ایران 
به شمار می روند و نقش حیاتی در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال ایفا می کنند. 
مدیریت صحیح واحدهای صنعتی، شاه کلید موفقیت و بقای این بنگاه هاست. 
مدیران صنعتی امروز دیگر نمی توانند تنها به شم اقتصادی یا تجربه سنتی 
تکیه کنند. آنها نیازمند مجموعه ای از مهارت های پیچیده و چندوجهی 
هستند که این مهارت ها از برنامه ریزی تولید و کنترل کیفیت آغاز شده و 
تا مدیریت منابع انسانی، تامین مالی و بازاریابی تخصصی امتداد می یابد. 
یک مدیر موفق باید توانایی تصمیم گیری راهبردی در لحظات بحرانی را 
داشته باشد و بتواند میان نوسان بازار و خط تولید تعادلی پایدار برقرار کند.

با این حال، واقعیت میــدان تولید در ایران با تصویر آرمانی مدیریت 
فاصله دارد. مدیران صنعتی با کوهی از چالش  مواجه  هستند. محدودیت 
فناوری، فرسودگی ماشین آلات و ضعف زیرساخت های تولید دست آنها 
را بسته و فشارهای اقتصادی و تحریم ها قدرت مانور واحدهای تولیدی را 
کاهش داده است، اما شاید چالش برانگیزترین مانع، کمبود نیروی انسانی 
متخصص و مدیران ماهر باشد. بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی، به رغم 
داشتن مدارک عالی، از مهارت عملی و دانش فنی لازم برای اداره یک بنگاه 

تولیدی بی بهره هستند.
این وضعیت نشان می دهد که صرف داشتن دانش آکادمیک برای عبور از 
توفان های اقتصادی کافی نیست. سازمان فنی و حرفه ای و موسسات آموزشی 
نهادهایی هستند که می توانند با برگزاری دوره های کوتاه مدت، افراد را برای 
ورود ســریع به بازار کار آماده کنند و مدل های جدیدی از مهارت آموزی 
را ارائه دهند. در این نقطه، بازخوانی تجربه های زیسته و مدل های موفق 
گذشته نه به عنوان یک نگاه سنتی، بلکه به عنوان یک ضرورت راهبردی 
اهمیت می یابد. تاریخ توسعه صنعتی ایران گواه آن است که پیش از این 
الگویی وجود داشــته که در آن مدیران صنعتی نه پشت میزهای اداری، 

بلکه در دل کارگاه ها تربیت می شدند.
نمونه برجسته این الگو، رضا نیازمند، معاون وزیر اقتصاد در دهه ۴۰ 
شمسی است. مسیر رشد او پاسخی دقیق به همان خلأ مهارتی است که 
امروز صنعت ما از آن رنج می برد. مروری بر خاطرات و مستندات تاریخی 
نیازمند، نشان می دهد که او محصول سیستمی بود که در آن نظم و عمل 
بر تئوری مقدم بود. او تحصیلات خود را در هنرسرای عالی یا همان دانشکده 
صنعتی ایران و آلمان آغاز کرد. جایی که به گفته او سیســتم آموزشی 
متاثر از دیسیپلین آلمانی است و دانشجویان را وادار می کرد نیمی از روز 
را در کارگاه های مجهز به سوهان کاری، جوشکاری و کار با ماشین آلات و... 
بگذرانند. در این مدل، مهندس شدن تنها با حل فرمول های ریاضی ممکن 

نبود، بلکه دانشجو باید ثابت می کرد که فنی کار است.
 ایــن تنها نیمی از فرمول موفقیت نیازمند بــود. او بعدها در جریان 
تاسیس کارخانه های عظیمی چون ماشین ســازی اراک و تبریز، مدلی از 
مدیریــت را پیاده کرد که ترکیبی از دانش روز جهان و مهارت بومی بود. 
برای راه اندازی این صنایع، نخبگان ایرانی برای فراگیری یک سری اصول 
مدرن به دانشــگاه هایی در آمریکا و انگلســتان اعزام می شدند. همزمان، 
مهندسان و تکنسین هایی از شوروی، چک و اسلواکی به ایران می آمدند تا 
در کارخانه شانه  به شانه تکنسین های ایرانی کار کنند و مهارت را به صورت 
عملی منتقل کنند. تجربه نیازمند ثابت می کند که مدیریت صنعتی موفق، 
محصول پیوند جدانشدنی میان آموزش کلاسیک جهانی و سخت کوشی 
در کارگاه اســت؛ ترکیبی که شاید حلقه گمشده امروز صنایع ما باشد. 
امروز، سازمان فنی و حرفه ای برای رفع این خلأ، دوره هایی را برای افزایش 
مهارت نیروی انسانی برگزار می کند، اما پرسشی که وجود دارد این است 

که آیا دوره های فشرده امروزی توانایی پر کردن شکاف عمیق میان دانش 
کلاسیک و مهارت فنی را دارند؟

نقشه پیشرفت در آموزش مهارتی
غلام حسین محمدی، دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و 
مهارتی در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« در پاسخ به این پرسش که آیا مدل 
آمــوزش تلفیقی نظری و عملی مدارس فنی  و حرفه ای در دوران پهلوی، 
امروز نیز قابل اجراســت، توضیح داد: از نظر زمانی، شرایط امروز با دوران 
پیش از انقلاب تفاوت های قابل  توجهی دارد. آموزش های مهارتی در ایران 
حدود ۶۵ سال قدمت دارند و در دوره های مختلف تاریخی این آموزش ها 
در قالب پلی تکنیک ها، هنرستان ها و مدارس فنی وحرفه ای ارائه می شدند. 
در آن دوران، نیاز بازار کار تعیین کننده بود. بعضی رشته ها به تکنسین ها 
و کارگران ماهر نیاز داشــتند و به همین دلیل، بدون توجه به اینکه افراد 
تحصیلات دانشگاهی داشته باشند یا نه، این آموزش ها توسعه یافت. از آنجا 
که دانشگاه ها در مقطعی گسترده و فراگیر نبودند، وجود این زیرساخت ها 

نقش مهمی در تربیت نیروی کار ماهر ایفا می کرد.
او ادامه داد: پس از انقلاب، آموزش های فنی و حرفه ای با مشاوره های 
داخلی و خارجی توسعه بیشتری یافتند. در این مسیر، دو سنت آموزشی 
یکی از آلمان و دیگری از انگلستان و استرالیا وارد ایران شدند. الگوی آلمانی 
بر پایه آموزش دوگانه است. الگویی که ترکیبی از آموزش صنعتی و آموزش 
مراکز فنی وحرفه ای است. در این مدل، صنعت در سه سطح مربی گری، تامین 
کالا و آموزش حین کار و حین تولید مشــارکت می کند. هم زمان، بخش 
نظری نیز توسط مراکز آموزشی ارائه می شود. آموزش های دوگانه معمولا 
دوره هایی ۱۸ماهه  هستند که به دوره های ایران و آلمان شناخته شده بودند 
و در دهه  ۱۳۷۰ تعداد زیادی نیروی کار و تکنسین ها از همین مسیر وارد 
دستگاه های مختلف شدند. حتی در منطقه عسلویه، به عنوان قطب انرژی 

کشور، بسیاری از این نیروها در بخش های مختلف مشغول به کار شدند.
او افزود: سنت آموزشی انگلیسی و استرالیایی در ایران با عنوان دوره های 
پودمانی شناخته می شود. این دوره ها در هنرستان ها )در قالب طرح هایی 
مانند کار و دانش( و همچنین در مراکز جامع علمی کاربردی اجرا می شوند. 
در نظام پودمانی، آموزش بر پایه نظام شایستگی بنا می شود. به این معنا 
که فرد برای ورود به یک شغل، مجموعه ای از مهارت های مرتبط را به طور 
مجزا فرا می گیرد. برای نمونه، فردی که قصد یادگیری اتومکانیک دارد، باید 
مجموعه مهارت هایی همچون تعمیرات و مکانیک خودرو را بیاموزد. این 
مهارت ها کنار هم قرار می گیرند و فرد پس از یادگیری کامل آنها می تواند 
وارد بازار کار شود، سپس با گذراندن دوره های بیشتر و دریافت گواهینامه های 
شایستگی، در مسیر حرفه ای خود رشد می کند. به طور مثال، یک کارگر 
پــس از گذراندن پنج دوره به کارگر ماهر و پس از گذراندن ۱۰ دوره به 
تکنسین تبدیل می شود. این همان سند پودمانی است که مسیر پیشرفت 
در آن به طور دقیق مشخص شده است. محمدی با اشاره به تفاوت های این 
دو الگو اظهار کرد: تفاوت اصلی الگوی پودمانی  با مدل دوگانه آلمانی در 
این است که دوره های پودمانی ظرفیت تعریف در ساختار نظام آموزشی را 
دارند، هر چند تجربه نشان داده که تاثیر دوره های پودمانی از مدل دوگانه 

آلمانی کمتر بوده است.

مهارت آموزی در محیط واقعی
محمدی با اشاره به اهداف مشترک تمام دوره های سازمان فنی و حرفه ای 
تصریح کرد: در کشــور ما یک دسته بندی در قالب آموزش های رسمی و 

آفت اقتصاد
 نوآوری

توقع مردم صعود به دور 
دوم جام جهانی است
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حسین کریمی
تحلیلگر بازارهای مالی

اعتماد گمشده در بورس تهران

8000 تومان
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مساله اصلی صنعت 
ایران نه کمبود 

مدرک، بلکه کمبود 
مهارت است. تجربه 

تاریخی کشور، از 
مدل تربیت صنعتی 
در هنرسرای عالی 

تا الگوهای مدیریتی 
رضا نیازمند، ثابت 

می کند.

غیررســمی وجود دارد. آموزش های رسمی به دریافت مدرک تحصیلی منجر می شوند و آموزش های 
غیررســمی دوره هایی هستند که معمولا کوتاه مدت  هســتند و فرد در پایان آنها گواهی نامه مهارتی 
دریافت می کند. به جز دو الگوی سنتی که پیش تر ذکر شده بود، در حوزه آموزش های فنی وحرفه ای، 
مدل های دیگری هم اضافه شده اند، اما هدف مشترک همه آنها این است که آموزش در محیط واقعی 
کار و با مشارکت بهره بردار نهایی انجام شود و ترکیب آموزشی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد عملی و ۳۰ تا ۴۰ 
درصد نظری باشد. همچنین این آموزش ها باید مبتنی بر تقاضا باشند و نیازهای بازار کار را پاسخ دهند.

دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی درباره روندهای نگران کننده حاکم بر بازار 
کار گفت: در ۲۰ تا ۲۵ سال گذشته، سازمان آموزش فنی وحرفه ای متولی آموزش های غیررسمی بوده 
است. با این  حال، در شرایط امروز این پرسش پیش می آید که چرا برخی روندهای نگران کننده در بازار 
کار ایران وجود دارند؟ یکی از این روندها، بیکاری بالای دانش آموختگان دانشگاهی است که بیش از ۴۰ 
درصد گزارش می شود. روند دیگر، کاهش نیروی کار ماهر در بازار کار و عدم دسترسی نیروی کار به 
فناوری های پیچیده است. بخشی از این مشکل به شکاف فناورانه و کمبود تجهیزات مدرن برمی گردد، 
بخشی به ناهماهنگی نظام آموزشی با نیازهای بازار کار و بخشی نیز حاصل پویایی شدید بازار کار جهانی 
در اثر تحول فناوری اســت. عامل دیگری هم که مطرح می شود، ناکافی بودن حقوق و دستمزد برای 
جذب و نگهداشت نیروی ماهر است. او افزود: مجموعه این مشکلات تحت عنوان فقر مهارتی شناخته 
می شوند و سبب می شود نیروی کار نتواند جذب بازار کار شود. البته سازمان فنی  و حرفه ای تلاش دارد 
با روش های جدید، این شکاف را کاهش دهد؛ روش هایی که مبتنی بر مشارکت جویی و تقاضا محوری 

در ارائه آموزش ها هستند.

پل میان دانشگاه و بازار کار
محمدی درباره ظرفیت های موجود برای آموزش نظری و عملی به طور هم زمان توضیح داد: در مدل های 
آموزشی مختلف، مانند مدل دوگانه آلمانی، این امکان فراهم است و چارچوبی به نام نظام صلاحیت 
حرفه ای یا همان NQF وجود دارد. این چارچوب تضمین می کند که اگر فرد آموزش های نظری و عملی 
را بگذراند و گواهی نامه های مربوط را دریافت کند، قابلیت تطابق با سطوح صلاحیت حرفه ای و مدارک 
دانشگاهی وجود دارد. بخشی از دوره ها شامل آموزش نظری است که باید در مراکز آموزشی ارائه شود 
و بخشی دیگر عملی است که بهتر است توسط مراکز آموزشِِ کسب وکار پیگیری شود. قرار گرفتن این 

دو بخش در کنار هم، فرآیند یادگیری مهارت های عملی را تقویت می کند.
او افزود: ظرفیت آموزش مهارت در دانشگاه ها و مدارس وجود دارد، اما بخش نظری در این مراکز 
به دلیل ضعف ارتباط میان صنعت و آموزش کارآیی لازم را ندارد. در چندسال اخیر، نرخ آموزش پذیران 
و هنرجویان به ۴۲ درصد رسیده که این رقم در جهان حدود ۷۰ درصد است. بنابراین، هر چند این نرخ 
نسبت به گذشته افزایش یافته، اما همچنان فاصله قابل توجهی با میانگین جهانی دارد. در برنامه هفتم 
توسعه نیز هدف گذاری شده که سهم آموزش های مهارتی در آموزش عالی به حدود ۴۰ درصد برسد. 
به علاوه موج جاری در جامعه و محیط کار نشان می دهد که دانش آموزان و دانشجویان به تدریج به سمت 

آموزش های دوگانه و مهارتی هدایت می شوند.

مهارت های نرم نیاز اصلی کارآفرینان
دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی در پاسخ به این پرسش که آیا در شرح درس 
این دوره ها برای افرادی که قصد تاسیس یک بنگاه اقتصادی دارند، دروس پایه اقتصادی در نظر گرفته 
شده است، توضیح داد: بسیاری از شرکت کنندگان این دوره ها به دنبال ایجاد کسب وکار نیستند و بیشتر 
تمایل دارند در واحدهای صنعتی جذب شوند. با این حال، امکان آموزش مهارت های نرم مانند دروس پایه 
حسابداری، تشریح منافع اقتصادی یا آشنایی با ابزارهای حقوقی وجود دارد. هنگام تدوین سند حرفه برای 
هر رشته، این مهارت ها و نظام های شایستگی نیز پوشش داده می شود. به طور خلاصه می توان گفت اگر 
فردی قصد یادگیری یک مهارت را داشته باشد، ظرفیت آموزش مهارت های نرم نیز برای او فراهم است.

البته همه افراد تمام مفاد سند حرفه را دنبال نمی کنند، اما در صورت تمایل، امکان گذراندن دوره های 
مرتبط با مهارت های نرم برای آنها وجود دارد. شایستگی ها به چند دسته تقسیم می شوند. بخشی از آنها 
شایستگی های عمومی مانند سواد پایه است. دسته ای دیگر شایستگی های فنی و همچنین شایستگی های 
غیرفنی مانند مهارت های نرم را شامل می شود و در نهایت گروهی از شایستگی ها نیز علمی است که در 

دانشگاه ها به آن پرداخته می شود.
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در سال های اخیر، به  ویژه پس از تجربه تلخ و فراموش نشدنی 
سال ۱۳۹۹، فضای روانی و تحلیلی حاکم بر بازار سرمایه ایران 
دستخوش دگرگونی هایی جدی و قابل تأمل شده است. آنچه 
زمانی موجی از اشــتیاق و امیدواری در میان سهامداران خرد 
و تحلیلگران ایجاد کرده بود، در پی یک ســقوط سنگین به 
بی اعتمادی عمیق و فرساینده بدل شد. در این میان، واکنش 
بازیگران حرفه ای و کارشناسان بازار نیز خود به عنوان بخشی 
از مشکل مطرح است؛ سکوتی فراگیر در روزهای سخت بازار 
و حضوری پررنگ و گاه اغراق آمیز در دوره های رونق، تصویری 
ناپایدار از راهبری تحلیلی را در ذهن ســرمایه گذاران ترسیم 

کرده است.
تحلیلگر یا بلاگر صندوق؟

پس از بحران سال ۱۳۹۹، بسیاری از سرمایه گذاران خُُرد 
که با تشویق های علنی و وعده های پرزرق وبرق وارد بازار شده 
بودند، به ســرعت به دنبال راه فراری برای خروج از شــرایط 
بحرانی رفتند. نه تنها منابع مالی آنها دچار آسیب شــد، بلکه 
اعتمادشان نیز به ساختار بازار و صدای کارشناسی صدمه دید.  
در این میان، کسانی که تریبون داشتند و زمانی مدافع پرحرارت 
سرمایه گذاری مستقیم در بورس بودند، به جای ایستادن کنار 
سهامداران در روزهای بحرانی، سکوت را ترجیح دادند یا تمرکز 
خود را به تبلیغ ابزارهای کم  ریسک و صندوق های درآمد ثابت 
معطــوف کردند. این جابه جایی نقش، در بلندمدت نه تنها به 
تثبیت بی اعتمادی انجامید، بلکه باعث شــد سرمایه از مسیر 
توسعه ای و مولد خود منحرف شده و وارد چرخه ای محافظه  

کارانه  و بی اثر گردد.
ســهم ابزارهای مالی در حفظ ثبات بازار سرمایه در چنین 
شرایطی قابل چشم  پوشی نیست. ابزارهایی مانند قراردادهای 
اختیار معامله )آپشــن‌ها(، صندوق های پوشــش ریســک و 
بازارهــای آتی، می تواننــد در روزهای منفی نقش کلیدی در 
کنترل ریسک و حفظ نقدینگی ایفا کنند. با این حال، نه تنها 
این ابزارها به درستی معرفی و ترویج نشده  اند، بلکه در میان 
فضای تبلیغاتی گســترده ای که تنها به بازدهی صندوق های 
بدون ریسک می  پردازد، به حاشیه رانده شده  اند. این در حالی 
است که بسیاری از بورس های توسعه  یافته دقیقا در دوران افت 
بازار با اتکا به این ابزارها مانع از خروج دسته جمعی سرمایه و 

سقوط های هیجانی می شوند.
فرهنگ  ســازی در حــوزه اســتفاده از ابزارهای مالی و 
آموزش سرمایه گذاران باید بخشی جدایی ناپذیر از مسوولیت 
کارشناســان، نهادهای مالی و ســازمان بورس باشد. اگر در 
روزهای منــفی تنها توصیه ها به خــروج، تبدیل دارایی به 
نقــد یا مهاجرت به صندوق های با درآمد ثابت ختم شــود، 
در عمل ســرمایه گذار را از هسته بازار سرمایه دور می کنیم 
و در دوره های رونق نیز نمی توان انتظار مشارکت بلندمدت 
از او داشت. این نگاه مقطعی و سودمحور به سرمایه گذاری، 
سرمایه گذار را از تحلیل و درک واقعی بازار دور کرده و او را 
صرفا به دنبال  رو جریان های صعودی یا نزولی بدل می سازد. 
بخش عمــده ای از دارایی صندوق های درآمد ثابت در اوراق 
بدهی دولتی و بانکی متمرکز شده است. این بدان معناست 
که به جای تامین مالی بخش تولید، سرمایه ها به مسیرهای 

کم ریسک، اما غیرمولد هدایت شده  اند. 
بدتر از آن، تشویق عمومی به ورود نقدینگی به این صندوق ها 
توسط افرادی صورت می گیرد که زمانی مدافع سرمایه گذاری 
در سهام بودند. این تغییر جهت تحلیلگران که بعضا به بازاریاب 
صندوق های درآمد ثابت تبدیل شده  اند، نشانگر نوعی بحران 
هویت در تحلیل بازار اســت. تحلیلگری که در روزهای رونق 
از اهداف بلندپروازانه برای شــاخص و صنایع سخن می گوید، 
اما در روزهای منفی به کلی از صحنه تحلیل خارج شــده یا 
ابزارهای کم خطر را تنها راه حل ممکن معرفی می کند، به  ناچار 
به کاهش کیفیت تصمیم گیری سرمایه گذاران منجر می شود.

این چرخه ناهماهنــگ رفتاری و تحلیلی، به مرور زمان 
اثــرات مخربی بر اعتماد عمومی به بازار ســرمایه داشــته 
اســت. وقتی سهامدار خرد احســاس کند، تنها در دوران 
رونق مخاطب تحلیلگران و نهادهای بازار است، اما در زمان 
افت بازار تنها و بی پناه رها می شــود، طبیعی اســت که به 
بازارهای موازی مانند ارز، طلا یا حتی ســفته‌بازی در بازار 
مسکن و خودرو پناه ببرد. این انحراف منابع از بازار سرمایه 
به بازارهای غیرمولد و هیجانی، نه تنها به ضرر رشد اقتصادی 
بلندمدت کشور اســت، بلکه تهدیدی جدی برای ساختار 

بورس نیز محسوب می شود.
افزون بر آن، نیاز به حضور کارشناســان واقعی، بی طرف و 
حرفه ای بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. افرادی که 
نه تنها در روزهای مثبت، بلکه در شرایط بحرانی نیز تحلیل های 
واقع گرایانه، ابزارمحور و تطبیق  یافته با روحیه سرمایه گذار ارائه 
دهند. راهنمــایی دقیق در خصوص تخصیص دارایی، تبیین 
تفاوت ابزارهای ریســک پذیر و ریسک گریز، معرفی افق های 
سرمایه گذاری میان مدت و بلندمدت و نیز پرهیز از وعده های 
اغراق آمیز، از جمله وظایفی است که در شرایط فعلی باید مورد 

توجه کارشناسان و نهادهای تحلیلی قرار گیرد.
تجربه  تلخ ســال های گذشته، نشان داده است که اعتماد، 
بزرگ ترین ســرمایه  بازارهای مالی است؛ سرمایه ای که اگر از 
دســت برود، بازگرداندنش با هیچ صعودی ممکن نیست. به 
همین دلیل، امروز بازار سرمایه ایران بیش از آن که به تحلیل های 
هیجانی در روزهای سبز یا بلاگر های درآمد ثابت در روزهای 
قرمز نیاز داشــته باشــد، به یک بازنگری اساسی در ساختار 
تحلیلگری، فرهنگ سرمایه گذاری و ابزارهای پوشش ریسک 
محتاج است.  این تنها راهی است که می تواند سرمایه گذاران 
ـُرد را دوباره به بــازار برگرداند، آنها را نگــه دارد و اعتماد  خ�

ازدست رفته را تا حدی احیا کند.

فقر مهارت در صنعت
   کریم حسن پور  -     فارغ التحصیلان ایران از نظر دانش نظری در سطح مطلوبی قرار دارند. با این حال، فقدان دوره های کاربردی در نظام آموزشی مدارس و دانشگاه ها باعث ایجاد نوعی فقر مهارت در بین دانش آموختگان شده است.

 »ترانزیت« 
منهای نقشه راه

وفور نفت، 
کمبود بنزین
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نبرد بر سر عناصر نادر خاکی
   مریم لطفی    ایالات متحده ادعا کرده است که سلطه چین بر عناصر نادر خاکی رو به پایان است. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، در گفت وگویی با 

فایننشال تایمز در اکتبر گفته بود که اهرم نفوذ پکن بر این فلزات بیش از ۲۴ ماه دوام نخواهد داشت.

حدود یک سال 
دیگر، ما آن قدر 

مواد معدنی حیاتی 
و عناصر نادر 

خاکی خواهیم 
داشت که نخواهیم 
دانست با آنها چه 

کنیم.

ماه گذشــته چین محدودیت های گســترده صادراتی بر عناصر نادر خاکی که در 
محصــولاتی از خودروهای برقی گرفته تا یخچال ها به کار می‌روند را تشــدید کرد. 
با این حــال، شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین، در توافقی موقت با دونالد ترامپ، 

رئیس جمهور آمریکا، پذیرفت که این کنترل‌ها تا یک ســال دیگر اجرایی نشوند.
افزایش تنش های تجاری باعث شــده سیاستگذاران آمریکایی بر وابستگی کشور 
به چین برای تامین این مواد معدنی تمرکز کنند، و اکنون رقابتی برای توسعه منابع 

و تاسیسات فرآوری جدید در جریان است.
اما برخی کارشناســان درباره بازه  زمانی دو ساله  بسنت ابراز تردید کرده‌اند، زیرا 
تسلط چین بر این بخش بسیار عمیق است و ساخت معادن و زیرساخت های فرآوری 

جایگزین، فرآیندی پرهزینه و پیچیده خواهد بود.
به گفته تیم پوکو، مدیر بخش کالا در شرکت مشاوره  اوراسیا گروپ، وعده  دستیابی 
به این هدف در بازه  یک یا دو ســاله، یا از ســادگی و ساده لوحی سرچشمه می‌گیرد 
و یا یک ترفند تبلیغاتی و سیاسی اســت. در شرایط کنونی، مسیر واقع‌بینانه‌ای برای 

رسیدن آمریکا به چنین نقطه‌ای وجود ندارد.
براســاس گزارش فایننشال تایمز، پس از نیم‌قرن ســرمایه گذاری ناچیز، مقررات 
ســخت‌گیرانه  زیست محیطی و موانع اداری، واشنگتن اکنون در حال تزریق گسترده  
سرمایه به شرکت های فعال در حوزه  عناصر نادر خاکی و مواد معدنی حیاتی است تا 
این بخش کلیدی را در داخل کشــور احیا کند. آمریکا همچنین می کوشد متحدانی 

چون اســترالیا و ژاپن را نیز به این توافق های استراتژیک وارد سازد.
تراس مورایتیس، مدیرعامل شــرکت »سرا ورده« که با حمایت مالی دولت آمریکا 
در حال ســاخت یک معدن عناصر خاکی نادر در برزیل اســت، در این باره می گوید: 
اکنــون درک بسیار عمیق تری از اهمیت ژئوپلیتیک و امنیت ملی این موضوع وجود 

دارد، و همه متوجه شده‌اند که باید، صرف نظر از مهلت های موقت، به دنبال یک راه حل 
پایدار و بلندمدت بود. در همین راســتا، در ماه اکتبر، واشــنگتن و کانبرا )استرالیا( 
توافق کردند که در طول شش ماه آینده، بیش از سه‌میلیارد دلار در پروژه های مواد 

معدنی حیاتی سرمایه گذاری مشترک کنند.
دونالد ترامپ پس از امضای توافق با آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، با لحنی 
قاطع اعلام کرد: »تا حدود یک ســال دیگر، مــا آن قدر مواد معدنی حیاتی و عناصر 

نادر خاکی خواهیم داشــت که نخواهیم دانست با آنها چه کنیم.« 
در همین حال، سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر جدید ژاپن، روز پنج شنبه اظهار کرد 
که ژاپن و آمریکا به طور مشترک، توسعه  معادن عناصر نادر خاکی در آب های اطراف 

جزیــره‌ی »مینامی توری« در اقیانوس آرام را بررسی خواهند کرد.

هدف بلندپروازانه
با این وجود، کارشناسان معتقدند که برنامه  ایالات متحده برای متنوع سازی منابع 
عناصر نادر خاکی و کاهش وابستگی به چین، هدفی بسیار بلندپروازانه است. به باور 
آن ها، تحقق این هدف در بازه  دوســاله، آن گونه که برخی افراد مانند اسکات بسنت 
ادعا کرده‌اند چندان واقع‌بینانه نیست و اجرای موفق آن، مستلزم زمان و تلاش بسیار 
بیشــتری خواهد بود. ایجاد یک زنجیره  تامین جدیــد در این حوزه که بتواند چین 
را کنار بگذارد، ســال ها زمان می برد. با این حال، تشدید کنترل های صادراتی چین 
موجب شده اســت تا آمریکا و متحدانش، انگیزه‌ای قوی تر برای تسریع در توسعه ی 

این صنعت حیاتی پیدا کنند.
راه‌اندازی یک معدن جدید فرآیندی بسیار طولانی، پرریســک و سرمایه بر است. 
ذخایر تازه کشف شده معمولا سال ها تحت بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند تا در نهایت 

   پشت صحنه فروش جدید وارداتی ها
مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت،روز 

گذشته اعلام کرد که متقاضیان خودروهای 
وارداتی تا روز چهارشنبه )۳۰ مهر ۱۴۰۴( برای 
وکالتی کردن حساب خود به مبلغ ۵۰۰ میلیون 

تومان فرصت دارند.
 ثبت نام جدید واردات خودرو آن هم در شرایطی 
که تعهدات قبلی هنوز بلاتکلیف اســت، ســوالات 
بی شماری در راستای اهداف سیاستگذار خودرو در 
این زمینه مطرح می کند.به طوری که با گذشت نزدیک 
به هفت ماه از سال جاری و بلاتکلیفی و سردرگمی 
واردات، وزارت صمــت با چه هدف و ایده ای ثبت نام 
جدیدی برای واردات خودرو آغاز کرده است؟ آنچه 
مشخص است فروش وارداتی ها موضوعی چندوجهی 
اســت که هــم ابعــادی کلان دارد و هم مربوط به 

تنظیم گری بازار می شود.
بازار خودروی ایران در یک برهم ریختگی کم سابقه 
به ســر می برد،این در حالی اســت که بخشی از این 
آشــفتگی به واردات مربوط می شــود. هنوز تعرفه 
واردات به دلیل کشــمکش میــان دولت و مجلس 
مشخص نیست و با رای مقدماتی که هیات تطبیق 
مقررات مجلس در شهریورماه صادر کرد، وارد مرحله 
حساسی شده است. با وجود اعلام فهرست خودروهای 
وارداتی، هنوز ثبت ســفارشی در سال جاری انجام 
نشــده و به رغم پافشاری ســازمان گمرک بر رشد 
۱۶ درصدی ورود خودروهــای خارجی در ۶ ماهه 
ســال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ارقام 
اعلامی مربوط به خودروهایی است که سال گذشته 

ثبت سفارش شده اند.
از ســوی دیگر، در حالی مهدی ضیغمی، مدیر 
طرح واردات خودروی وزارت صمت از فرصت نهایی 
وکالتی کردن حساب خودروهای وارداتی خبر داده که 
هنوز جزئیات خودروهای وارداتی مانند مدل، قیمت 
یا کلاس آنها مشخص نیست. در واقع در حالی هنوز 
فهرست خودروهای وارداتی این دوره مشخص نیست 
که متقاضی بدون اطلاع از شرایط جدید، باید مبلغی 
ســنگین را نیز بلوکه کند. بنابراین در شرایطی این 
نوع فروش به ظاهر رسمی زیر چتر مجوزهای وزارت 
صمت انجام می شود که در عمل به معنای سلب حق 
انتخاب از مشتری است. خریدار نه می داند چه می خرد 
و نه می تواند در برابر تغییر قیمت یا تاخیر در تحویل 
اعتراض کند. با این اوصاف، این پرسش اساسی برای 
افکار عمومی ایجاد شــده که دلیل پافشاری وزارت 

صمت بر این شیوه فروش چیست؟
تحلیلگران بر این باورند که هدف وزارت صمت 
می تواند انتقال ســرمایه ها از بازارهای ارز و طلا به 
ســمت بازار خودرو باشد.سیاستگذار در این روش 
پوشش ریسک نوســانات ارزی را دنبال می کند. در 
واقع جمع آوری سرمایه ها به دولت کمک می کند تا 
بخشی از ریســک های ناشی از نوسانات نرخ ارز را تا 
زمان تحویل نهایی خودرو مدیریت کند، اگرچه این 

موضوع به طور کامل شفاف سازی نشده است.
همچنین صاحب نظران، کنترل تورم انتظاری را 
دلیل دیگری برای در پیش گرفتن این رویه از سوی 
وزارت صمت عنوان می کنند. بلوکه شدن موقت این 
حجم از پول در بانک ها، برای یک دوره مشــخص، 
می تواند تا حدودی از سرعت گردش پول در جامعه 
بکاهد و به صورت کوتاه مــدت، انتظارات تورمی را 
در بخش هــای دیگر اقتصاد تعدیل کند. بنابراین به 
نظر می رســد اصرار وزارت صمت بیشتر معطوف به 
اهداف تنظیم گری بازار و تسهیل فرآیند تامین مالی 
در شرایط کمبود منابع ارزی و پیچیدگی های دوره 
تحریم باشد، حتی اگر این کار به قیمت سلب حق 
انتخاب و افزایش ریسک برای مصرف کننده تمام شود.

  فرار مالیاتی فرامرزی
فرار مالیاتی فرامرزی یکی از چالش های پیچیده 
و جهانی نظام های مالیاتی در قرن حاضر است. در 
این پدیده، مؤدیان با بهره گیری از خلأهای قانونی 
و امکانات مالی بین المللی، درآمد یا دارایی خود را از 
دید نظام مالیاتی کشور متبوع پنهان می کنند. رشد 
به اصطلاح »بهشت های مالیاتی« و ضعف همکاری 
میان کشورها، این روند را تسهیل کرده است. مقاله 
حاضر با تمرکز بر مبانی حقوقی، اقتصادی و اجرایی 
مقابله با فرار مالیاتی فرامرزی، نقش همکاری های 
بین المللی، فناوری های نوین و اصلاح ساختارهای 
داخــلی را مورد بررسی قــرار می دهد و در پایان، 
راهکارهایی برای تقویت شــفافیت مالی و عدالت 

اقتصادی ارائه می نماید.
مالیــات به عنوان یــکی از ارکان اصلی تامین 
بودجه عمومی، نقشی حیــاتی در تحقق عدالت 
اجتماعی و پایداری اقتصادی دارد. با این حال، در 
عصر جهانی شدن و گسترش تبادلات مالی، دولت ها 
با پدیده ای مواجه شــده اند که مرز نمی شناســد: 
فــرار مالیاتی فرامــرزی. در این پدیده، مؤدیان از 
شبکه های پیچیده شرکت های صوری، حساب های 
خارجی و خلأهای قانونی میان کشــورها استفاده 
می کننــد تا از پرداخت مالیات طفره روند. نتیجه 
آن کاهش منابع مــالی دولت ها، تضعیف عدالت 
مالیاتی و بی اعتمادی عمومی اســت. در کنار این 
موضوع، مناطقی در جهان وجود دارند که با عنوان 
»بهشت های مالیاتی« شناخته می شوند؛ مکان هایی 
که با نرخ مالیات صفر و محرمانگی بانکی، زمینه 
را برای پنهان ســازی دارایی ها فراهم می کنند. در 
چنین شرایطی، همکاری بین المللی میان کشورها 
و بهره گیری از فناوری های نوین در تبادل اطلاعات 
مالی، به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.

 مفهوم و ابعاد فرار مالیاتی فرامرزی
 Cross-border( فرامــرزی  مالیاتی  فرار 
Tax Evasion( رفتاری عمدی است که در آن 
مؤدی با جابه جایی سرمایه، درآمد یا دارایی خود 
به کشور دیگر، از شمول قوانین مالیاتی کشور مبدا 

خارج می شود. این رفتار ممکن است.

تصمیم قاطع برای احداث معدن گرفته شــود. علاوه بر این، اخذ مجوزهای زیســت محیطی و 
اداری خود نیازمند زمانی طولانی اســت و تامین مــالی چنین پروژه های عظیمی نیز همواره 
دشوار بوده است؛ در نتیجه، برنامه های زمانی اولیه اغلب با تاخیرهای ناخواسته مواجه می شوند.

دیوید مریمن، مدیر پژوهش شرکت »پروجکت بلو«، در این باره می گوید: »جدایی کامل از 
تامین عناصر نادر خاکی و مواد مغناطیسی از چین، ظرف ۲۴ ماه، بسیار بلندپروازانه اســت و 
نیازمند سرمایه‌ای عظیم، صدور مجوزهای بی شمار و آموزش گسترده‌ی نیروی کار خواهد بود.«

از منظر گزارش فایننشــال تایمز، چالش های عمــلی پیش‌روی احیای این صنعت تا حدی 
جدی اســت که شرکت اســترالیایی لیناس که بزرگ ترین تولیدکننده  عناصر نادر خاکی در 
خارج از چین است هشدار داده است که پروژه  احداث تاسیسات فرآوری آن در تگزاس با عدم 
قطعیت قابل توجهی روبه‌روســت، زیرا مشکلات مربوط به مدیریت پسماند و دریافت مجوزها، 

هزینه های این پروژه را به طور چشــمگیری افزایش داده است. 
فراتر از موانع فنی و بوروکراتیک، یک پرســش اســاسی اقتصادی نیز مطرح است که حتی 
اگر معادن و کارخانه های جدید ســاخته شــوند، آیا این زنجیره  تامین نوپا از نظر مالی دوام 

خواهد آورد؟

ریشه تردید
علت این تردید آن اســت که اپراتورهای غربی باید با رقبای چینی که هزینه  تولید بسیار 
پایین تــری دارند رقابــت کنند، موضوعی که می‌تواند بقای اقتصــادی پروژه های غربی را در 
بلندمدت با تردید جدی روبه‌رو ســازد. در همین حال، گروه شیمیایی بلژیکی ســولوی اعلام 
کرده که قصد دارد از سال ۲۰۲۶ تولید مقادیر اندکی از عناصر نادر خاکی سنگین را آغاز کند.  
با این وجود، فیلیپ کرن، مدیرعامل این شرکت، تاکید کرده است: برای آن که زنجیره  ارزش در 
اروپا به حرکت درآید، لازم است خریداران و دولت ها اطمینان دهند که این سرمایه گذاری‌ها 

توجیه پذیر و سودآور خواهند بود.
از سوی دیگر، اریک اشن، مدیرعامل شرکت آلمانی VAC، در گفت‌وگو با فایننشال تایمز، 
نگــرانی عمیقی ابــراز کرد. او بیم آن را دارد که محدودیت های صادراتی چین ممکن اســت 
منجر به انباشت بزرگی از آهنربا در این کشور شود، موضوعی که در صورت بهبود روابط پکن 

و واشــنگتن، می تواند با اشباع ناگهانی بازار، باعث سقوط قیمت ها شود.
ایالات متحده در حال حاضر تنها تعداد محدودی معدن‌دار و پالایشگر فعال در اختیار دارد. 
در مقیاس بزرگ، تنها دو شــرکت شامل شرکت انرژی فیولز و ام‌پی متریالز به تولید مشغول 
هســتند. هر دوی این شــرکت ها وعده داده‌اند که تولید ترکیب نئودیمیم–پرازئودیمیم، که 
یکی از عناصر کلیدی در ســاخت آهنرباهای دائم اســت، را به طور چشمگیری افزایش دهند.

بر اســاس آمار واردات، آمریکا سال گذشــته حدود ۷هزار تن آهنربای دائم وارد کرده است، 
درحالی که مصرف واقعی این کشور بسیار بیشتر است؛ به طوری که فقط صنعت خودروسازی 

به تنهایی ســالانه به حدود ۴۲هزار تن از این مواد نیاز دارد.
در تلاشی برای پر کردن این شکاف، دو شرکت آمریکایی دیگر به نام های والکان المانتس 
و شــرکت نوویــون مگنتیکس اعلام کرده‌اند که قصد دارند ظرفیــت تولید خود را به حداقل 
۱۰هزار تن در ســال برسانند. والکان گفته است که تا سال ۲۰۲۷به »حجم  قابل توجه تولید« 

دســت خواهد یافت، درحالی که ظرفیت فعلی شرکت نوویون حدود ۲هزار تن است. 
در همین حال، زیرمجموعه  آلمانی شرکت VAC با نام eVAC اعلام کرده است که از ماه 
جاری میلادی ارســال محصولات از کارخانه جدید تولید آهنرباهای دائم خود در کارولینای 
جنوبی را آغاز می کند. مدیرعامل این شرکت، اریک اشن، گفت: »می خواهیم تولید را تا پیش 
از کریسمس افزایش دهیم«.او افزود که شرکت جنرال موتورز از مشتریان آنهاست و در کنار 

ایــن طرح ها، پروژه های دیگری نیز در مراحل ابتدایی قرار دارند.
برای نمونه، شــرکت یوکور که در زمینه استخراج و فرآوری عناصر نادر خاکی فعال است، 
امســال ساخت کارخانه  جداســازی عناصر کمیاب خود را در لوئیزیانا آغاز و اعلام کرده است 

که از ســال ۲۰۲۶تولید محدود خود را آغاز خواهد کرد.
با وجود موج گسترده‌ای از برنامه ها و تعهدات برای توسعه زنجیره استخراج، فرآوری و تولید 
آهنربا در آمریکا، کارشناسان می گویند بسیاری از این پروژه ها هنوز در مرحله ابتدایی قرار دارند 
و از نظر اقتصادی توجیه کافی ندارند مگر آن که قیمت مواد به شکل قابل توجهی افزایش یابد.

جیمز لیتینســکی، مدیرعامل شــرکت ام‌پی متریالز، در این باره می گوید: به  نظر می‌رسد 
جــای کافی بــرای ورود بازیگران جدید و منابع تازه وجود دارد، اما برای رسیدن به این هدف 

در پنج تا ده ســال آینده، قیمت ها باید به شکل چشمگیری بالا برود.

با افزایش فشــار برای گذار به اقتصاد کم‌کربن، شــرکت های فناوری در سراسر جهان با 
پرسشی حیاتی روبه‌رو هستند: چگونه می توان از فناوری های پاک استفاده کرد درحالی که 
مواد اولیه  آنها خود از آلاینده ترین صنایع جهان تامین می شــود؟ اپل، یکی از پیشــگامان 
صنعت فناوری، در همکاری با موسســه مشــاوره‌ای مک‌کینزی، در حال ترسیم راهی تازه 
برای پاسخ به این چالش است؛ راهی که به گفته کارشناسان، می تواند نقشه جهانی تامین 

مواد خام را دگرگون کند.
امروزه حدود ۲۰درصد از کل انتشــار گازهای گلخانه‌ای جهان از استخراج و فرآوری 
فلزات و مواد معدنی ناشی می شود. همان عناصری که در باتری های لیتیومی، موتورهای 
برقی و توربین های بادی نقشی حیاتی دارند، در فرآیند تولید، بار سنگینی بر محیط‌زیست 
تحمیــل می کننــد. با این حال، به باور اپل، همین چرخه می تواند به نقطه‌ی بازگشــتی 
پایدار بدل شــود؛ اگر مواد مورداستفاده، پس از پایان عمر محصولات، دوباره به زنجیره 

بازگردند. تولید 
اپل در سال ۲۰۱۷ هدف بلندپروازانه استفاده از ۱۰۰درصد مواد بازیافتی و تجدیدپذیر 
در محصولات خود را تعیین کرد. این مسیر بخشی از تعهد بزرگ تر شرکت برای دستیابی 
به انتشار خالص صفر کربن تا سال ۲۰۳۰ است؛ هدفی که شامل کاهش ۷۵درصدی انتشار 
نسبت به سال پایه ۲۰۱۵و جبران مابقی از طریق پروژه های حذف کربن می شود. تا سال 
۲۰۲۴، حــدود ۲۴درصد از کل مواد به کاررفته در محصولات اپل از منابع بازیافتی تامین 
شده‌است. به گفته‌ی سارا چندلر، معاون رئیس اپل در امور محیط زیست و نوآوری زنجیره 
تامین، »چرخه‌ای بودن و کربن‌زدایی دو مسیر جدا نیستند؛ هرچه وابستگی ما به استخراج 

کمتر شــود، به هدف میزان انتشار صفر کربن نزدیک تر خواهیم شد.«

مسیرهای چرخه‌ای به عنوان منبع پایدار
بــا افزایش تقاضا برای مواد بازیافتی، اپل با همکاری موسســه مک‌کینزی پژوهشی را 
آغاز کرده‌است تا درک بهتری از گسترش زنجیره های ارزش چرخه‌ای و ظرفیت آنها برای 

پاسخ گویی به نیاز جهانی به دست آورد.
 اپل که از پیشگامان پایداری در صنعت فناوری به شمار می‌رود، مواد چرخه‌ای را فرصتی 
کلیدی برای کاهش انتشار کربن و وابستگی به استخراج مواد اولیه می‌داند. استفاده از این 
مواد می تواند انتشار کلی را کاهش دهد، آلودگی و مصرف انرژی ناشی از فرآیندهای استخراج 

و پالایــش را کاهش دهد و منابع تامین را از بازارهای داخلی و منطقه‌ای متنوع تر کند.
بر اساس گزارش مک‌کینزی، حدود ۲۰درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای جهانی از تولید 
مواد معدنی ناشی می شــود. این گزارش همچنین نشــان می‌دهد که بیش از ۸۵درصد از 
ضایعات عناصر کمیاب پس از مصرف از بین می‌رود و بازیافت نمی شود، درحالی که بازیافت 
آلومینیوم می تواند تا ۹۵درصد از انتشــار دی‌اکسیدکربن نسبت به تولید اولیه آن بکاهد.

اپل برای شناســایی مسیرهای تازه در کربن‌زدایی و تقویت چرخه مواد، در همکاری با 
موسســه مشــاوره‌ای مک‌کینزی زنجیره ارزش چند ماده کلیدی از جمله مس، آلومینیوم 
و عناصــر کمیاب را بررسی کرده اســت. تیم های فنی و محیط‌زیســتی دو طرف با هدف 
تحلیل نقاط اتلاف، ارزیابی ظرفیت های بازیافت و شناســایی الزامات سیاســتی و صنعتی 

برای شــکل‌گیری ساختای کارآمدتر در مدیریت مواد، این مطالعه را انجام دادند.
 به گفته ســارا چندلر، معاون محیط‌زیســت و نوآوری زنجیره تامین شرکت، چرخه‌ای 
بودن و کربن‌زدایی مسیرهایی وابسته‌اند؛ هرچه سهم مواد بازیافتی افزایش یابد، وابستگی 
به استخراج کاهش پیدا می کند و دستیابی به هدف کربن خنثی تا سال ۲۰۳۰ واقع‌بینانه تر 

می شود.

این شــرکت قصد دارد نتایج پژوهش مشــترک با مک‌کینــزی را به طرح های اجرایی 
برای بهبود بازیافت و مدیریت زباله های الکترونیکی تبدیل کند. با اســتفاده از پایگاه داده 
MineSpans، منابع ضایعات و جریان عرضه و تقاضای مواد کلیدی مانند مس، آلومینیوم 
و عناصر کمیاب شناســایی شــده‌اند. هدف از این اقدام، تدوین سیاســت ها و مشوق هایی 
برای بازگرداندن مواد ارزشــمند به چرخه تولید و ایجاد الگویی مشــارکتی برای گذار به 

اقتصادی پایدار و کم کربن است.

شناسایی فرصت های بازیافت
در جهت سرعت بخشیدن به گذار صنعت به سمت استفاده گسترده تر از مواد بازیافتی، 
اپل و مک‌کینزی تصمیم گرفته‌اند بخشی از نتایج پژوهش خود را به صورت عمومی منتشر 
کنند و از شرکت های دیگر بخواهند در گسترش استفاده از مواد چرخه‌ای همکاری کنند. 
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که مواد حیاتی از دو منبع اصلی تامین می شوند: ضایعات 
پیش مصــرفی، یعنی موادی که در فرآیند تولید بــه هدر می‌روند، و ضایعات پس مصرفی، 

یعنی موادی که از محصولات استفاده شــده به دست می آیند.
هر دو منبع برای افزایش دســترسی به مواد بازیافتی ضروری‌اند. این مطالعه برای هر 
زنجیره ارزش، چالش ها و فرصت ها را مشخص کرده و اقداماتی عملی برای بهره برداری از 

منابع استفاده نشده پیشنهاد داده است.
برای پیشرفت ســریع در این مسیر، صنعت نیازمند سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه 
فناوری های نو است؛ فناوری هایی که بسیاری از آنها هنوز در مراحل اولیه‌اند. اپل خود در 
این زمینه پیش قدم شده و با نوآوری‌هایی مانند Taz، ماشینی که آهنرباها را از ماژول های 
صوتی جدا می کند، و Dave، رباتی که موتورهای Taptic دستگاه های اپل را برای بازیابی 
فلزات کمیاب بازمی کند، به بازیافت کمک می‌کند. در سال جاری نیز اپل همکاری تازه‌ای 
با شرکت MP Materials آغاز کرد تا با ساخت تاسیساتی جدید، مواد کمیاب بازیافتی 

را دوباره پردازش و در محصولات خود استفاده کند.
این شرکت با دیگر فعالان زنجیره ارزش همکاری می کند تا فرآیند شناسایی و جداسازی 
مواد برای بازیافت کنندگان ســاده‌تر شــود. به عنوان نمونه، دستورالعمل هایی منتشر کرده 
اســت که محل دقیق آهنرباها را در محصولات مشــخص می کنــد؛ اقدامی که در برخی 
کشــورها به الزام قانونی تبدیل شده و به بهبود طراحی راهبردهای بازیافت کمک می کند.

این شرکت امیدوار است با بهره‌گیری از نتایج این مطالعات، همکاری میان تولیدکنندگان 
آلومینیوم، مس و ســایر مواد را گســترش دهد تا راهکارهای تــازه‌ای برای جمع آوری و 
بازیافت شــکل گیرد. این اقدام بخشی از ابتکار جهانی شــورای تجارت برای توسعه پایدار 

در حوزه مواد حیاتی است.

مازاد تقاضا در مس
پیش بینی ها نشان می دهد که بازار جهانی مس تا سال ۲۰۳۵ با کمبودی حدود چهار میلیون 
تن متریک در عرضه، )معادل ۱۰درصد تقاضا(، روبه‌رو خواهد شد. این کمبود ناشی از رشد 

سریع مصرف و محدودیت در ظرفیت استخراج است. 
در عین حال، هر ســال حدود چهار تا پنج میلیون تن ضایعات مس در سراســر جهان از 
چرخه اســتفاده خارج می شــود. تنها از طریق افزایش جمع آوری، تفکیک و بازیافت وسایل 
الکترونیــک مصرفی در ایالات متحده، آمریکای لاتین و آسیا می توان حدود ۱.۲ میلیون تن 
مس بازیافتی تولید کرد؛ رقمی که می تواند ۳۰درصد از شکاف میان عرضه و تقاضا را جبران 
کند و در عین حال انتشــار گازهای آلاینده را کاهش دهد. گســترش چنین طرح هایی به 
بخش های حمل ونقل، ماشین آلات و ساخت وساز نیز می تواند نیم میلیون تن دیگر مس وارد 

چرخه تولید کند.

زنجیره ارزش آلومینیوم بازیافتی
آلومینیوم یکی از مناســب ترین فلزات برای بازیافت اســت؛ به طوری که ۷۵درصد از کل 
آلومینیومی که تاکنون از بوکسیت استخراج شده، هنوز در چرخه استفاده قرار دارد. بازیافت 
آلومینیوم می تواند تا ۹۵درصد از انتشار دی اکسیدکربن نسبت به تولید از مواد اولیه جدید را 
کاهش دهد. با این حال، به دلیل محدودیت فناوری های فعلی، بخش قابل توجهی از ضایعات 
آلومینیوم به درســتی تفکیک و پردازش نمی شود تا آلیاژهای خاص آن بازیابی شوند. بیش 
از نیمی از ضایعات آلومینیوم در اســتخرهای ضایعات مخلوط جمع آوری می شــود که مانع 

بازیافت موثر آن است.
استفاده از فناوری های پیشرفته تر در تفکیک و دسته بندی، که اخیرا در مقیاس صنعتی 
در دســترس قرار گرفته اند، می تواند این مشــکل را برطرف کند. برخی از کارخانه های ذوب 
مجدد در حال ســرمایه گذاری در این حوزه  هستند، اما ایجاد سیگنال های روشن تر از سوی 
خریداران بزرگ )از جمله شــرکت هایی مانند اپل( می تواند ظرفیت بیشــتری برای بازیافت 
آلومینیــوم باز کند. اپل نیز در چارچوب ابتکار شــورای جهانی تجارت برای توســعه پایدار 
)WBCSD( با ســایر بازیگران صنعت همکاری می کند تا زنجیره های ارزش منسجم تری 

برای آلومینیوم بازیافتی شکل گیرد.

مسیر بازیافت عناصر نادر خاکی
در مورد عناصر نادر خاکی، مسیر بازیافت هنوز چالش برانگیزتر است. انتظار می رود تا سال 
۲۰۳۵ بیشــتر مواد بازیافتی این گروه از لوازم خانگی و محصولات الکترونیک استفاده شده به 
دست آید. با این حال، نبود فناوری های تجزیه و جداسازی کارآمد و مقرون به صرفه، بازیابی این 
مواد را دشوار کرده است. پیش بینی می شود تنها حدود ۵درصد از مصرف این عناصر از منابع 
بازیافتی تامین شــود که برای پاســخگویی به نیاز جهانی کافی نیست. در همین دوره، تقاضا 
برای این عناصر احتمالا تا سه برابر افزایش پیدا کند، زیرا تولید خودروهای برقی و توربین های 

بادی رشد چشمگیری خواهد داشت.
با بهره گیری از این تحلیل ها، این شرکت در تلاش است همکاری میان تولیدکنندگان مس، 
آلومینیوم و عناصر کمیاب، بازیافت کنندگان و سازندگان تجهیزات را گسترش دهد تا زنجیره های 
ارزش منسجم و پایدار برای مواد بازیافتی شکل گیرد. هدف نهایی، تضمین دسترسی مداوم به 
مواد باکیفیت بازیافتی و پیشبرد هماهنگ صنعت به سمت اقتصادی چرخه ای و کم کربن است.

انقلاب سبز اپل در چرخه تولید

سرمایه گذاری کانادا در 
عناصر نادر خاکی

دولت کانادا قصد دارد سهام پروژه هایی را که مواد معدنی کلیدی را تولید و فرآوری می کنند خریداری کند. این اقدام در راستای تضمین دسترسی به منابع معدنی است که عمده آن تحت کنترل چین قرار دارد.
تیم  هاجسون، وزیر منابع طبیعی کانادا، در همین راستا اعلام کرد که دولت این کشور از قبل بررسی پروژه های معدنی و تاسیسات فرآوری را جهت سرمایه گذاری های سهامی در آنها آغاز کرده است. او 
در مصاحبه با بلومبرگ گفت: »این نهادها از اهمیت ملی برخوردارند، اما به دلایلی قادر به جذب سرمایه لازم نیستند. برای مثال، برخی از تاسیسات فرآوری عناصر نادر، مگر با حمایت سرمایه ای، به دلیل 

تسلط برخی کشورها بر این بازارها، احتمالا عملیاتی نخواهند شد.« 
مواد معدنی حیاتی مانند لیتیوم و گرافیت و همچنین فلزات عناصر نادر مانند تربیوم و دیسپروزیوم، در تولید موتور خودرو، الکترونیک مصرفی و تسلیحات کاربرد دارند. با این حال، بخش عمده استخراج 
 MP Materials، و فرآوری این مواد در اختیار چین است. سرمایه گذاری سهامی دولت کانادا اقدامی غیرمعمول است، اما مشابه اقدام دولت ترامپ در آمریکا محسوب می شود که امسال سهام معادن

Lithium Americas و Trilogy Metals را خریداری کرد تا تولید عناصر نادر و فلزات دیگر در خاک آمریکا افزایش یابد. دو شرکت آخر در مرکز معدنی کانادا، ونکوور، مستقر هستند.
کانادا نیز مجموعه ای از اقدامات را برای تضمین دســترسی به مواد معدنی حیاتی اعلام کرده و قصد دارد تصویب پروژه های با اهمیت ملی را تســریع کند. این پروژه ها شــامل مرحله دوم پروژه گرافیت 
Nouveau Monde در کبک، پروژه کرافورد کانادا، نیکل در انتاریو و معدن تنگستن و مولیبدن در نیوبرانزویک است. همچنین سهام شرکت معدنی Nouveau Monde در مسیر رشد ۲۰ درصدی 

در هفته قرار دارد و سهام Canada Nickel در همان بازه زمانی با جهشی ۵۷ درصدی همراه بوده است.
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آفت اقتصاد نوآوری

   فرحناز نعمتی  -در سال های اخیر، فناوری بلاک چین و رمزارزها به عنوان ابزارهای نوین مالی و زیرساختی، توانایی ایجاد شفافیت، 
کاهش هزینه های نظارت و مقاوم سازی نظام اقتصادی را در سطح جهان نشان داده اند.

 معمای ناکارآیی در بورس تهران
بازار ســرمایه ایران از منظر بسیاری از فعالان 
مــالی، بازاری ناکارآســت؛ بازاری کــه اطلاعات 
ناقص، تصمیمات ناگهانی سیاستگذار و نوسانات 
غیرقابل پیش بینی، همواره فاصله ای میان قیمت و 
ارزش واقعی سهام ایجاد می کند. در چنین فضایی 
به ظاهر باید فرصت های متعددی برای تحلیلگران و 
مدیران صندوق ها فراهم شود تا بتوانند از رانت های 

اطلاعاتی سود ببرند.
اما واقعیت آماری چند ســال گذشــته نشان 
می دهد که حتی در این بازار ناکارا نیز، صندوق های 
سرمایه گذاری با وجود سبقت از بازار در کوتاه مدت، 
به ندرت توانســته اند در بازه هــای زمانی طولانی 
بازدهی ای بالاتر از شاخص کل به دست آورند. این 
گزارش نگاهی تحلیلی دارد به چرایی این پدیده و 
محدودیت هایی که ساختار اقتصاد ایران پیش پای 

مدیریت سرمایه گذاری حرفه ای قرار داده است.
از نظریه ها تا کف بازار

در ادبیــات مالی جهان، فرضیه بازار کارا بر این 
اصل اســتوار است که قیمت ها بازتاب دهنده تمام 
اطلاعات در دسترس هســتند و در نتیجه، هیچ 
ســرمایه گذاری نمی تواند به صورت سیستماتیک 
بازدهی بالاتر از شاخص کسب کند. اما بورس تهران 
با چنین تعریفی فاصله زیادی دارد. وجود اطلاعات 
نامتقارن، تاخیر در افشــا، نفوذ تصمیمات دولتی 
و نبود شــفافیت کافی به دلیل مالکیت گسترده 
نهادهای وابســته به دولت، همگی نشانه هایی از 

ناکارآیی بازار هستند. 
در ظاهــر، این ناکارآیی بایــد به فرصتی برای 
صندوق های فعال تبدیل شود؛ فرصتی برای خرید 
سهام کمتر از ارزش و فروش سهم های بیش ازحد 
رشد کرده. با این حال، در عمل این اتفاق نمی افتد. 
زیرا در ایران، ناکارآیی بازار بیش از آنکه قابل استفاده 

باشد، پراکندگی و بی ثباتی ایجاد می کند.
تحلیل درست،اشتباه می شود!

مدیران صندوق های تحلیلی در ایران اغلب با این 
چالش مواجه اند که تحلیل های دقیقشان در زمان 
مناسب نتیجه نمی دهد. ممکن است ارزش ذاتی یک 
سهم بر اساس تحلیل بنیادی بسیار بالاتر از قیمت 
فعلی باشد، اما این شکاف ممکن است ماه ها یا حتی 
سال ها بسته نشود. تصمیمات ناگهانی دولت درباره 
نرخ ارز، نرخ ســود بانکی یا سیاست های صادراتی 

می تواند جهت بازار را در یک شب تغییر دهد. 
در چنین شــرایطی، مهارت تحلیلی به تنهایی 
کافی نیســت؛ زیــرا مسیر قیمت ها بیشــتر تابع 
تصمیمات بیرونی است تا اینکه واقعیت اقتصادی 
شرکت ها را به نمایش بگذارند. همین بی ثباتی باعث 
می شــود حتی تحلیل درست نیز الزاما به بازدهی 

برتر منجر نشود.
بازار ســهام ایران تنها به دلیل کمبود اطلاعات 
ناکارآ نیســت؛ بلکه بیشــتر به دلیل نابرابری در 
دســترسی به اطلاعات در با بحران جدی مواجه 
اســت. درحالی که صندوق ها و نهادهای رســمی 
موظف اند تنها بر اساس اطلاعات افشا شده تصمیم 
بگیرنــد، برخی بازیگران غیررســمی به داده های 
درون شرکتی یا خبرهای زودهنگام دسترسی دارند. 
در نتیجه، مزیت تحلیلی صندوق های قانونی در برابر 

این گروه ها از بین می رود. 
در ظاهر، بازار ناکارآســت، اما در عمل، برتری 
اطلاعاتی در اختیار اقلیتی است که خارج از قواعد 
شفافیت فعالیت می کنند. این نابرابری ساختاری 
یکی از دلایل اصلی ناتوانی صندوق ها در شکست 
دادن بازار در ایران است. لفظ شکست بازار در این 
گزارش، به معنای سبقت از بازدهی شاخص های 

سهامی در بلندمدت است.
در بازارهای توسعه یافته، مدیران صندوق ها از 
ابزارهای متنوعی مانند فروش استقراضی، اختیار 
معامله، قراردادهای آتی و صندوق های پوشــش 
ریســک برای مدیریت پرتفوی استفاده می کنند. 
این ابزارها اجــازه می دهند که حتی در دوره های 
نزولی بازار، صندوق ها بازدهی مثبت کسب کنند. 
در ایران اما، به جز تعداد محدودی ابزار مشتقه 
با عمــق پایین، عــملا امکان مدیریت ریســک 
سیســتماتیک وجود ندارد. مدیــران صندوق ها 
مجبورند یا در بازار بمانند یا خارج شوند؛ انتخابی 
دوگانه که باعث می شود عملکردشان به روند کلی 
بازار گره بخورد. نبود ابزار پوشش ریسک، شکاف 
میان مهارت تحلیلی و عملکرد واقعی صندوق ها را 

عمیق تر کرده است.
یــکی دیگر از ویژگی های بازار ســرمایه ایران، 
تمرکز ســنگین آن در چند صنعت خاص است. 
بخش بزرگی از ارزش بازار در اختیار شــرکت های 
پتروشیمی، فلزی، پالایشی و بانکی است. این تمرکز 
بالا باعث می شود که حرکات کلان اقتصادی از نرخ 
ارز تا قیمت جهــانی نفت به طور هم زمان بر اغلب 

سهام اثر بگذارد. 
در چنین شرایطی، حتی بهترین ترکیب پرتفوی 
نیز تفاوت محسوسی با شاخص کل ندارد. صندوق ها 
ناگزیرند در همان صنایع غالب سرمایه گذاری کنند 
و در نتیجه، بازدهی آنها به طور طبیعی به شاخص 
نزدیک می شود. فقدان تنوع صنعتی، یکی از موانع 

اصلی مدیریت فعال در بازار ایران است.
هیجان در نااطمینانی

رفتــار هیجــانی ســرمایه گذاران حقیقی در 
بورس تهــران، یکی از متغیرهای تعیین کننده در 
نوسانات قیمتی است. ورود و خروج دسته جمعی 
ســرمایه گذاران در دوره های رونق و رکود، اغلب 
حرکات قیمتی را از مسیر منطقی منحرف می کند. 
صندوق ها که به واسطه الزامات قانونی نمی توانند 
همانند ســرمایه گذاران حقیقی رفتار احســاسی 
داشته باشند، معمولا در موج های صعودی از رشد 
جا می مانند و در سقوط ها نیز قادر به خروج سریع 
نیســتند. به همین دلیل، عملکرد میان مدت آنها 

اگرچه از منظر ریسک کنترل شده تر است.

بــا این حــال، در ایران هنوز نــگاه غالب به این فناوری هــا، امنیتی و 
دستوری اســت و طرح هایی مانند ماده ۱۰ طرح مقاوم سازی نظام ارزی، 
مسیر توسعه آنها را محدود می کند. کارشناسان معتقدند که محدودسازی 
و مجوزمحــوری نه تنها مانع نوآوری می شــود، بلکــه اقتصاد زیرزمینی و 
بی اعتمادی را تقویت می کند و ظرفیت بالقوه بلاک چین برای شفاف سازی 
و تقویت اقتصاد رسمی را از بین می برد. در همین راستا، »دنیای اقتصاد« 
با میرسهیل نیک زاد کلورزی، کارشناس و فعال حوزه بلاک چین، گفت وگو 
کــرده تا ابعاد مختلف ماده ۱۰ و اثــرات آن بر نوآوری، امنیت اقتصادی و 

شفافیت نظام ارزی بررسی شود.

 نظر شما در خصوص ماده ۱۰ طرح مقاوم سازی نظام ارزی چیست؟
به نظر من ماده ۱۰ این طرح از ابتدا با سوء تفاهم نسبت به ماهیت فناوری 
بلاک چین و رمزارزها نوشته شده است. نویسندگان آن تصور کرده اند رمزارز 
چیزی شبیه ابزار مالی یا اوراق بهادار است که باید آن را در چارچوب نظام 
بانکی کنترل کرد. در حالی که بلاک چین در اصل یک فناوری زیرســاختی 

است، نه صرفا ابزار مبادله.
این فناوری می تواند شفافیت، امنیت و کارآمدی را در کل اقتصاد افزایش 
دهد، اما در این ماده، نگاه امنیتی و دســتوری بر آن حاکم است. در واقع 
به جای آنکه از ظرفیت بلاک چین برای مقاوم ســازی نظام ارزی اســتفاده 
شود، با محدودسازی و الزام به مجوزهای متعدد، مسیر توسعه ی آن مسدود 
می شــود. اگر هدف این طرح واقعا »مقاوم سازی« است، راهش ایجاد بستر 

رقابت آزاد، دسترسی باز و تنظیم گری هوشمند است، نه کنترل از بالا.

 آیا از فناوری های جدید مانند رمزارز می ترسند یا اساسا ماهیت 
آن درک نشده است؟

به نظــرم مســاله ترس نیســت، بلکه ترکیــبی از ناآگاهی و ســاختار 
بوروکراتیکی است که با نوآوری غریبه است. بسیاری از تصمیم گیران هنوز 
رمزارز را معادل »پول مجازی برای دور زدن تحریم« می دانند، درحالی که 
رمزارزها امروز بخشی از زیرساخت مالی جهان اند. حتی بانک های مرکزی 
در کشــورهای توسعه یافته از مفاهیم و ابزارهای بلاک چینی در پروژه های 

خود استفاده می کنند.
در ایران هم قانون گذار می تواند  از ظرفیتش برای شفاف سازی نظام مالی و کاهش هزینه های نظارت بهره بگیرد. 
مشکل اینجاست که به جای گفت وگو با متخصصان واقعی این حوزه، معمولا تصمیم ها در جلساتی گرفته می شود 
که نگاه امنیتی و بانکی بر آن غلبه دارد. نتیجه هم می شــود طرح هایی مثل همین، که نه با واقعیت بازار همخوان 

است و نه با آینده اقتصاد دیجیتال.
 وقتی ذات رمزارزها بر پایه حذف تمرکز و واسطه ها بنا شده، چگونه می توان آنها را با سیاست های متمرکز اداره کرد؟

واقعیت این اســت که نمی شــود. ذات فناوری غیرمتمرکز به معنای حذف کنترل مستقیم است. اما این حذف، 
هرج ومرج نیســت؛ بلکه نوعی نظم جدید اســت که در آن اعتماد از نهادهای متمرکز به الگوریتم ها و شفافیت داده 
منتقل می شود. در چنین سیستمی دولت می تواند نقش خود را از »کنترل کننده« به »تنظیم گر« عوض کند. یعنی 

به جای صدور مجوز برای هر کاربر یا هر پلتفرم، چارچوب های شفاف برای رفتار مسوولانه بنگاه ها تعریف کند.
دنیا همین مسیر را می رود. کشــورهایی که ســعی کردند بلاک چین را در قالب اداری سنتی جا دهند شکست 
خوردند، و آن هایی که پذیرفتند این فناوری منطق جدیدی دارد، الان در خط اول نوآوری مالی جهان اند. در ایران 
هــم اگر بخواهیم بلاک چین را در مدل »فرم، مجوز، امضا« اداره کنیم، عملا نابودش می کنیم. فناوری غیرمتمرکز 

با کنترل متمرکز سازگار نیست؛ باید نوع کنترل را بازتعریف کنیم، نه خود فناوری را.

 آیا دولت ها واقعا قصد حمایت از نوآوری دارند یا هدفشــان فقط این است که هر نوآوری را زیر چتر 
مجوز و کنترل خود بیاورند؟

تجربه من نشــان می دهد که در ســاختار فعلی، حمایت از نوآوری اغلب در حد شــعار باقی می ماند. هر فناوری 
جدیدی که می آید، اول با ســوءظن به آن نگاه می شــود، بعد تلاش می کنند با مجوز و مقررات محدودش کنند. 
در حالی کــه نوآوری به ذات یعــنی عبور از چارچوب های قدیمی. در حوزه رمزارز هــم همین اتفاق افتاده. به جای 
آنکه دولت فضای آزمایشی و رقابتی برای رشــد کسب وکارهای بلاک چینی فراهم کند، دنبال »نظام مجوزدهی« و 

»درگاه های تحت کنترل« است.
این رویکرد نه فقط مانع رشد شرکت های داخلی می شود، بلکه باعث فرار سرمایه انسانی و فنی از کشور هم شده 
است. اگر نیت واقعی حمایت است، باید ریسک پذیری و اعتماد به بخش خصوصی را بپذیریم. تنظیم گری یعنی »هدایت 
رفتار«، نه »تصرف کامل«. وقتی همه چیز را بخواهیم کنترل کنیم، نتیجه اش توقف و مهاجرت نوآوران خواهد بود.

 وقتی تجربه کشورهایی مانند چین و هند نشان داده که محدودسازی رمزارز فقط معاملات زیرزمینی 
را گسترش می دهد، چرا ما دوباره همان مسیر شکست خورده را تکرار می کنیم؟

دقیقا همین طور است. سیاست های ممنوعیتی هیچ وقت جواب نداده اند، چون ذات بازار دیجیتال فرامرزی است. 
وقتی مسیر رســمی بســته می شود، مردم به مسیر غیررسمی می روند. در چین هم با وجود محدودیت، بازار رمزارز 
زیرزمینی بسیار بزرگ اســت و دولت در نهایت مجبور شــد چارچوب های جدیدی تعریف کند. ایران هم اگر همین 

مسیر را برود، فقط باعث افزایش ناامنی و خروج سرمایه می شود.
مردم و کســب وکارها نیاز به راه حل مالی بین‌المللی دارند، نه پنهان کاری. بهترین سیاســت این است که مسیر 
قانونی و شــفاف ایجاد شــود تا هم دولت نظارت داشته باشــد و هم بخش خصوصی نفس بکشد. محدودسازی در 
واقع نوعی انکار واقعیت است. رمزارز آمده تا بماند. کشورهایی که زودتر آن را پذیرفتند، امروز مزیت رقابتی دارند؛ 

کشورهایی که مقاومت کردند، حالا مجبورند با تاخیر و هزینه بیشتر وارد شوند.

آیا تصویب این طرح به افزایش امنیت اقتصادی منجر می شــود یــا برعکس، باعث افزایش ترس، 
بی اعتمادی و تقویت اقتصاد زیرزمینی خواهد شد؟

بــه نظــر من تصویب این طرح، نه تنها امنیت اقتصادی را افزایش نمی دهد، بلکه بی اعتمادی را بیشــتر می کند. 
امنیت واقعی از شــفافیت می آید، نه از بســتن درها. وقتی فعالیت های اقتصادی به جای اینکه در بسترهای قانونی و 
قابل ردیابی انجام شــوند، به زیرزمین رانده شــوند، نظارت هم از بین می رود. در واقع این طرح نوعی پیام اشتباه به 
جامعه می دهد: اینکه دولت به جای مشــارکت در نوآوری، قصد مهار آن را دارد. نتیجه اش این اســت که کارآفرینان 

واقعی کنار می کشند و میدان برای دلال ها و واسطه ها باز می شود.
اگر هدف مقاومت اقتصادی اســت، باید به فناوری اعتماد کرد. بلاک چین ابزار شفاف ســازی است، نه تهدید. با 
رویکرد باز و علمی می توان آن را در خدمت امنیت اقتصادی قرار داد؛ با رویکرد بسته و مجوزمحور، فقط بی اعتمادی 
و فرار سرمایه ایجاد می کنیم. رمزارز و بلاک چین نه دشمن نظام مالی اند و نه تهدید امنیت ملی؛ آنها ابزارهایی اند که 
می توانند پایه های اقتصاد شفاف و مقاوم را تقویت کنند. به شرطی که قانون گذار نگاهش را از »کنترل« به »درک« 

تغییر دهد. بستن درها، مانع تغییر واقعیت نمی شود فقط ما را از آینده عقب می اندازد.

قول شهرداری به اهالی اکباتان

مدیریت شهری به مخالفت اهالی شهرک اکباتان در خصوص ایجاد درب دوم برای متروی این شهرک در مشاعات یکی از بلوک های مسکونی واکنش نشان داد و مدیران مترو وعده دادند تا محل درب 
جدید مجددا بررسی شده و تا حد امکان نظر ساکنان شهرک در خصوص محل درب دوم تامین شود.

مخالفت اهالی شهرک اکباتان با ساخت درب دوم برای متروی اکباتان در مشاعات یکی از بلوک‌ها با واکنش مدیریت شهری مواجه شد، نعمت اله فرزان پور مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران در این 
شهرک حضور یافت و در جلسه ای با حضور اعضای هیات مدیره شهرک و هیات مدیره بلوک نظرات ساکنان و دلایل مخالفت ها در خصوص محل پیشنهادی برای »درب دوم« را شنید. 

درحالی که نمایندگان اهالی در این نشست بر لزوم ارزیابی تاثیرات اجتماعی-فرهنگی هر پروژه عمرانی و تبعات هر تصمیمی بر زندگی شهروندان سخن گفتند؛ مدیرعامل شرکت مترو تهران وعده داد که 
تا حد امکان نظر مردم در زمینه محل درب دوم این شهرک تامین شود. در این نشست بر لزوم نبود فاصله میان مردم و مدیران شهری تاکید شد. مطابق مصوبه ستاد مدیریت بحران هر ایستگاه مترو الزاما 
باید دارای حداقل ۲ درب »ورود و خروج« باشد؛ درحالی که در تعدادی از ایستگاه های متروی تهران این مصوبه ایمنی اجرایی نشده، پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، شرکت بهره برداری مترو تهران ملزم به 

ایجاد درب دوم برای ایستگاه های فاقد درب دوم شده است. 
در خصوص متروی شهرک اکباتان راحت ترین و کم هزینه‎ترین اقدام در زمینه تامین درب دوم، ساخت آن در محل فاز دوم و مقابل درب فعلی با فاصله محدود کمتر از ۱۰۰ متری بود. با وجود این، 
شهروندان در خصوص تبعات این تصمیم  بر کیفیت زندگی  خود نگران و معترض بودند و مخالفت خود را از طریق رسانه ها به اطلاع مدیران شهری رساندند.مدیران شهری موفق پیش از اجرای هر پروژه 

عمرانی، تاثیرات اجتماعی آن بر شهروندان را ارزیابی می کنند؛ در راهنمای بین المللی ارزیابی تاثیرات اجتماعی توصیه های مشخصی برای جلب نظر حداکثری شهروندان برای اجرای یک پروژه شده است.
در این راهنما آمده است، که پیش از هر گونه تصمیم گیری برای یک محله، مردم آن منطقه را در جریان موضوع بگذارید، نظرات موافق و مخالف مردم را جمع آوری و پیشنهادهای شهروندان را مورد 
بررسی قرار دهید. مدیران شهری باید این موضوع را بدانند که برای حل یک مساله، همواره بیش از یک راه  وجود دارد؛ بنابراین باید به فکر ارائه گزینه دوم و سوم در صورت مخالفت شهروندان نیز باشند. به 
نظر می رسد که مدیران مترو در شهر تهران، درصدد برآمده اند تا در اجرای پروژه درب دوم برای مترو اکباتان، سراغ گزینه های دوم و سوم رفته تا به این ترتیب نظر مساعد ساکنان این منطقه را تامین کنند. 

جرقه های بازگشت بورس
بازار سهام پس از چهار روز فشار فروش در هفته گذشته، سرانجام در روزهای اخیر نشانه هایی 
از بازگشت را بروز داده و مجددا توجه ها را به خود جلب کرده است. بورس تهران از ابتدای هفته 
با تقویت سمت تقاضا و رشد پیوسته شاخص ها توانست بخشی از ریزش پیشین خود را جبران 
کند و از محدوده های حمایتی فاصله بگیرد. شاخص کل بورس دیروز با رشد ۱.۱ درصدی روند 
صعودی خود را ادامه داد و در سطح ۳ میلیون و ۱۳۹ هزار واحد تا حدودی تثبیت شد؛ سطحی 
که می تواند برای معامله گران به عنوان تنفس و نشانه ای از پایان فاز اصلاح تلقی شود. افزون بر آن 
دلار آزاد نیز در معاملات روز گذشته با عقب‌نشینی، یک کانال را از دست داد و در سطح ۱۱۲هزار 

تومان مورد معامله قرار گرفت.
بازار ســهام دیروز عملکردی بهتر را به نمایش گذاشــت و ورود موج جدیدی از پول، سمت 
تقاضا را فعال کرد و موجب شد شاخص های اصلی بازار از محدوده های حمایتی فاصله بگیرند. این 
چرخش معاملاتی در ادامه، رشد شاخص ها را تقویت کرد و شرایطی را فراهم آورد تا بورس برای 
دومین روز متوالی در مسیر صعودی قرار بگیرد؛ درحالی که پیش از آن، طی چهار روز متوالی با 
فشار عرضه و کاهش مداوم مواجه بود و برخی تحلیلگران سناریوی ریزش بیشتر را نیز محتمل 
می پنداشتند. کارشناسان معتقدند؛ واکنش مثبت بازار به کف های حمایتی، در کنار کاهش شدت 
عرضه های هیجانی، می تواند نشانه ای از پایان فاز اصلاح و شروع دوره ای از بازتعادل در بورس باشد. 
با این حال، پایداری این روند وابسته به تداوم ورود پول حقیقی، بهبود ارزش معاملات و تقویت 

متغیرهای بیرونی همچون نرخ ارز و شرایط سیاسی خواهد بود.

آنچه در بازار یکشنبه گذشت
در جریان معاملات روز یکشنبه، ۲۵ آبان ماه، شاخص کل بورس با رشد ۱.۱ درصدی به سطح 
۳ میلیون و ۱۳۹ هزار واحد رسید. از سویی شاخص هم وزن به حرکت خود در مسیر صعودی ادامه 
داد و با رشد ۰.۸۴ درصد به کانال ۹۱۴ هزار واحد رسید. در فرابورس نیز شاخص کل این بازار، 
۰.۶۷ درصد رشد را تجربه کرد. ارزش معاملات خرد بازار سهام در معاملات دیروز، رقم ۸هزار و 
۴۴۵میلیارد تومان را ثبت کرد و ۵۷۴میلیارد تومان پول حقیقی نیز وارد گردونه معاملات سهامی 
شد. معاملات روز یکشنبه در حالی پایان یافت که ۸۰ درصد از نمادها در دامنه مثبت و ۲۰ درصد 

دیگر از نمادها نیز در بخش سرخ تابلوی معاملات قرار گرفتند.
شــاخص کل بورس تهران در پایان دادوستدهای روز گذشته در ارتفاع ۳ میلیون و ۱۳۹ هزار 
واحد ایســتاد؛ ســطحی که بار دیگر توجه معامله گران را متوجه مانع مهم پیش  روی بازار یعنی 
مقاومت ۳ میلیون و ۲۶۵ هزار واحد می کند. این محدوده نه تنها یک سقف تکنیکال جدی، حتی 
مرز روانی برای سنجش توان ادامه دار جریان صعودی بازار محسوب می شود. کارشناسان بازار سرمایه 
می گویند، برای آنکه شاخص بتواند این سد تاریخی را پشت سر بگذارد، مجموعه ای از محرک های 
اقتصادی و رفتاری باید همزمان فعال شوند. نخستین شرط، ثبات در وضعیت متغیرهای کلان و 
اثرگذار بر روند بازار است. هر نشانه ای از تثبیت نرخ ارز، تعدیل انتظارات تورمی یا روشن تر شدن 
مسیر سیاستگذاری اقتصادی می تواند فضای احتیاطی موجود را کاهش داده و زمینه ورود بخشی 

از پول های پارک شده را فراهم کند.
 از سوی دیگر، سیگنال های بنیادی شرکت ها نقش مهمی در تعیین مسیر شاخص دارند. اگر 
صنایــع بزرگ بازار از پالایشی و فلزی تا پتروشیمی و بانکی در گزارش های ماهانه و فصلی خود 
حاکی از بهبود سودآوری باشند، وزن سنگین آنها می تواند موتور حرکت شاخص را دوباره روشن 
کند. افزایش نرخ های جهانی، رشد صادرات یا بهبود حاشیه سود نیز از عواملی هستند که قدرت 
اثرگذاری بر شاخص کل را بالا می برند. اما مهم تر  از همه، رفتار فعالان بازار است. بورس برای ادامه 

مسیر صعودی نیازمند کاهش فشار عرضه و تقویت جریان پول حقیقی است؛ شرایطی که معمولا 
با انتشار اخبار مثبت در حوزه بودجه، سیاست های ارزی یا رفع برخی محدودیت های معاملاتی 
امکان پذیر می شود. هرچه ابهامات حاکم بر وضعیت متغیرهای اثرگذار کمرنگ تر شود، احتمال 
شکل گیری موج تقاضای پایدار بیشتر خواهد شد. گذر شاخص از مقاومت ۳ میلیون و ۲۶۵ هزار 
واحد زمانی امکان پذیر است که سه ضلع »اطمینان اقتصادی«، »حمایت بنیادی« و »پویایی پول« 
همزمان در کنار یکدیگر قرار گیرند. تنها در چنین ترکیبی می توان انتظار داشت که بازار از این 

سد حساس عبور کرده و وارد فاز جدیدی از روند صعودی شود.

عوامل تهدید کننده
با وجود اینکه بورس در دو روز گذشته رفتاری متعادل را به نمایش گذاشته است، اما نسبت 
به تداوم روند مذکور ابهاماتی وجود دارد. در همین رابطه، علیرضا فرشید، کارشناس بازار سرمایه 
در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« به وضعیت معاملات یکشنبه پرداخت و گفت: بازار سهام در شروع 
معاملات دیروز تحت فشار عرضه گام برداشت، اما با گذشت حدود یک ساعت، ورق به نفع خریداران 
برگشت. تقویت تدریجی سرانه خرید حقیقی و افزایش تقاضا باعث شد که شاخص کل با رشد 
۱.۱ درصدی تا مرز ۳ میلیون و ۱۴۰هزار واحد پیشروی کند و حدود ۸۰ درصد نمادها سبزپوش 
به کار خود پایان دهند. رفتار هفته گذشته بورس را که با افزایش عرضه ها و افت شاخص همراه 
بود می توان واکنشی طبیعی به رسیدن بازار به سطوح تعادلی جدید دانست؛ جایی که ارزش بازار 
در حوالی ۱۰ همت و نســبت P/E در محدوده ۶.۲ واحدی قرار گرفت. به بیان دیگر، بازار این 
روزها نه با کمبود جدی تقاضا روبه روست و نه با فشار فروش سنگین؛ بلکه در وضعیتی قرار دارد 

که اینک بازار »به قیمت« و متعادل توصیف می شود.
 به گفته این کارشــناس، در سوی دیگر، بازارهای موازی و متغیرهای کلان نیز سیگنال های 
قابل توجهی ارســال کردند. دلار پس از لمس سطح ۱۱۳ هزار تومان با اصلاحی خفیف به ۱۱۲ 
هزار تومان عقب نشســت؛ اما تحولات بازار بدهی نشان می دهد، سیاست مالی دولت در ماه های 
پایانی سال می تواند اثر مهم تری بر جریان نقدینگی بورس بگذارد.  به گفته این کارشناس، سقف 
انتشــار اوراق دولتی که در بودجه ۸۱۰ همت پیش بینی شــده بود، اکنون تا ۸۸۰ همت افزایش 
یافته و ۴۷۰ همت آن طی هشــت ماه نخســت سال جذب شده است؛ به این ترتیب حدود ۴۱۰ 
همت دیگر برای چهار ماه پایانی باقی مانده اســت. این حجم فشــار تامین مالی، نرخ سود اوراق 
را از ابتدای سال )حدود ۳۱.۲ درصد( به محدوده ۳۷ درصد رسانده و احتمال رسیدن نرخ بهره 
به ســطح ۴۰درصدی را برجسته کرده است. علیرضا فرشید با بیان اینکه در بخش تعهدات نیز 

وضعیت مشابهی دیده می شود، اظهار کرد: از ۴۷۰ همت اصل و فرع اوراق که باید تسویه  شود، 
تنها ۲۷۰ همت پرداخت شده و حدود ۲۰۰ همت دیگر هنوز بر دوش دولت باقی مانده است. این 
وضعیت، انتظارات درباره تداوم فشار بر بازار بدهی و رقابت نرخ ها با بازار سهام را تشدید می کند.

او در ادامه افزود: در کنار عوامل مالی، متغیرهای سیاسی نیز نقشی تعیین کننده ایفا می کنند. 
اظهارات دیروز وزیر امور خارجه مبنی بر دریافت »سیگنال های مذاکراتی« جدید، انتظارات مثبت 
در خصوص کاهش ریســک‌های ژئوپلیتیک را افزایش داد. واکنش مثبت بازار که در نیمه دوم 
معاملات نمایان شد، تا حدودی امیدواری نسبت به ازسرگیری گفت وگوهای دیپلماتیک را افزایش 
داد. در مجموع، می توان این طور استنباط کرد که رفتار دیروز بازار سهام نشان داد که بورس در 
برزخ میان دو نیرو قرار گرفته است. از یک سو افزایش نرخ بهره و فشار تامین مالی دولت، ریسک 

سیستماتیک را بالا می برد و بخشی از نقدینگی را به سمت بازار بدهی سوق می دهد؛
 و از سوی دیگر تحولات سیاسی و ثبات نسبی بازار ارز انتظارات صعودی را تقویت می کند. 
بازار سهام در چنین فضایی، بیش از هر زمان دیگری به سیگنال های قطعی در حوزه سیاستگذاری 
و چشــم انداز بودجه ای وابسته شده اســت. عواملی که می توانند مسیر هفته های آینده بورس را 

به صورت معنادار تعیین کنند.

  پیام های بنیادی در تغییر فاز
درحالی که بورس در هفته گذشته اصلاحی محسوس را تجربه کرده بود، کارشناسان معتقدند؛ 
محدوده فعلی می تواند نقطه حمایتی معناداری برای شاخص کل باشد؛ به  خصوص آنکه بخش 
مهمی از سهم ها از منظر ارزش گذاری و ارزش جایگزینی در محدوده های جذابی قرار گرفته اند. 
کاهش فشــار فروش، نبود عرضه‌های ســنگین و جمع شدن سریع صف های فروش در روزهای 
اخیر نیز موید آن است که فروشنده جدی در بازار فعال نیست و هر عقب نشینی قیمتی با حضور 
خریداران جدید مواجه می شود. با این حال، ریسک سیاسی همچنان تنها ابهام اثرگذار بر جریان 
عمومی بازار اســت؛ متغیری که ماهیت غیرقابل پیش بینی آن، همچنان در تصمیم گیری بخشی 

از سرمایه گذاران نقش دارد.
حجت سرهنگی، کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« در مورد وضعیت 
این روزهای بورس گفت: یکی از محرک های مهم روزهای اخیر، روند تدریجی افزایش نرخ دلار 
نیمایی و تغییر سازوکار تخصیص ارز است. کاهش سهم ارز ترجیحی و نظارت سخت گیرانه تر بر 
تخصیص های وارداتی، در کنار مذاکرات میان دولت، بانک مرکزی و وزارت صمت، موجب شده 
بخشی از درآمدهای ارزی شرکت ها به تالار دوم معاملات ارزی منتقل شود؛ جایی که نرخ ها به 

واقعیت های بازار نزدیک تر است.
به گفته این کارشناس، ورود گروه های فلزی، فولادی و معدنی به تالار دوم و احتمال پیوستن 
صنعت پتروشیمی در مرحله بعد، می تواند سودآوری این شرکت ها را تحت تاثیر مثبت قرار دهد و 

به طور مستقیم بر شاخص های بازار سرمایه اثر بگذارد.
او با بیان اینکه در ســطح عملکرد صنایع نیز مجموعه ای از تغییرات بنیادی رخ داده که در 
گزارش های مالی شرکت ها بازتاب یافته است، افزود: افزایش نرخ فروش در سیمان، دارو و برق، ثبات 
تامین انرژی و عدم قطعی برق و گاز صنایع از شهریورماه، رشد محدود نرخ خوراک پتروشیمی ها، 
ارائــه تراز بانکی مثبت در اغلب بانک ها، ارائه تخفیف ۵ درصدی نرخ خوراک به پالایشــگاه ها و 
جهش کرک اسپرد به محدوده ۴ دلار و رشد چندمرحله ای قیمت محصولات خودرویی، موجب 
شده نسبت P/E فوروارد بازار به محدوده ۴ تا ۵ واحد نزدیک شود؛ سطحی که از منظر تاریخی، 

بورس را در وضعیت ارزنده و قابل اتکا قرار می دهد.
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ایران زمین 

 تشخیص »آلوده« آلودگی شمال
  بیتا حسن پور   -      شهرهای شمالی پرسفر، آخرهفته      ای که گذشت با لایه گسترده ای از »مه دود« مواجه شدند.

    بایت دنــس بــدون »تیک تــاک 
آمریکایی« وضع بهتری دارد 

به محض اینکه استفاده از تیک تاک را شروع 
کنید احتمالا نمی توانید چشــم از آن بردارید. 
همیــن موضوع درباره ماجرای پرحاشیه حضور 
این اپلیکیشــن چیــنی در آمریــکا نیز صدق 
می کنــد؛ با این تفاوت کــه برخلاف ویدئوهای 
کوتاه و جذاب تیک تاک، این داستان سال هاست 

کش دار شده است.
البته حالا به نظر می رسد سرانجام این ماجرا 
به نقطه پایانی نزدیک شــده اســت. در اواخر 
سپتامبر جزئیات یک توافق احتمالی بین دونالد 
ترامــپ و همتای چیــنی اش، شی جین پینگ، 
برای واگــذاری کنترل تیک تاک آمریکا به یک 
کنسرسیوم متشکل از سرمایه گذاران آمریکایی 
آشــکار شــد. در غیر این صــورت طبق قانون 
دوحزبی که در سال ۲۰۲۴ توسط رئیس جمهور 
دموکرات پیشین امضا شده بود، تیک تاک نهایتا 

در آمریکا غیرقابل دسترس می شد.
به نوشــته مجله اکونومیست، جزئیات هنوز 
کمی مبهم اســت، اما اگر بخواهیم یک خلاصه 
ارائه دهیم، به این صورت است که مالکین جدید 
)با چهره های برجسته ای مثل لری الیسون و چند 
تن از دوســتان سیلیکون ولی ترامپ( ۸۰درصد 
ســهام نهاد آمریکایی را به دست آوردند. ارزش 
این معامله ۱۴ میلیارد دلار برآورد شــده است. 
تحلیلگران فکر می کردنــد حداقل ۴۰ میلیارد 
دلار و شاید تا ۱۰۰ میلیارد دلار هم ارزش داشته 
باشد، اما مشخص شد نیمی از سودها همچنان به 
شرکت مادر تیک تاک، یعنی بایت دنس در پکن 
می رود که ۲۰درصد سهام را حفظ می کند. اما 
اکنون مجوز استفاده از الگوریتمِِ اپلیکیشن که 
اصطلاحا به آن گفته می شــود »نمی توان از آن 
چشم برداشت«، در دســت آمریکایی هاست و 
این اطمینان وجود دارد که حزب کمونیســت 

نمی تواند آن را دستکاری کند.
هــواداران آمریکایی تیک تــاک که به گفته 
شرکت تحقیقاتی eMarketer ۱۱۷ میلیون 
نفر از آن حداقل ماهی یک بار از این اپلیکیشن 
استفاده می کنند، می توانند نفس راحت بکشند. 
سهامداران جدید هم می توانند از خریدی که به 
نظر می رسد یک فرصت خوب است، خوشحال 
باشــند. در این بین ترامــپ نیز می تواند از این 
موفقیــت لذت ببــرد. با این حــال بزرگ ترین 
برنده ممکن اســت در واقع بایت دنس باشــد. 
زیرا واگذاری تیک تــاک به آمریکا، حواس این 
شــرکت مــادر ۳۳۰ میلیــارد دلاری را از فتح 
آرام و گســترده جهانی پــرت نمی کند. یکی از 
سرمایه گذاران بایت دنس حتی معتقد است که 
این شرکت ممکن است بدون تیک تاک آمریکا 

ارزشمندتر هم باشد.
در میان همه هیاهوها آســان است فراموش 
کنیم که آمریکا تنها بخش کوچکی از امپراتوری 
دیجیتال بایت دنس است. حتی به نظر می رسد 
این بخش حداقل فعلا چندان ســودآور نباشد. 
تیک تاک بیش از یک میلیارد کاربر فعال ماهانه 
در خارج از آمریکا دارد. دویین، نسخه چینی و 
قدیمی تر آن، حــدود ۸۰۰ میلیون کاربر دارد و 
واقعا درآمدزایی می کند. به احتمال زیاد همین 
دو اپ مسوول بخش عمده ۳۳ میلیارد دلار سود 
خالصی هســتند که بایت دنس سال گذشته از 
مجموع درآمد ۱۵۵ میلیارد دلاری خود کســب 

کرده است.
نکته مهم این است که بایت دنس دیگر فقط 
به فروش تبلیغات کنار کلیپ های جذاب محدود 
نمی شود. طبق برآورد eMarketer، تبلیغات 
۴۹ میلیارد دلار از درآمد سال ۲۰۲۴ را تشکیل 
می دهد که کمتر از یک ســوم کل درآمد است. 
جــادوی بایت دنس در توانــایی آن برای خلق 
محصولاتی اســت که مرزهای دسته بندی های 

سنتی را درمی نوردند.
مــدل کســب وکار بایت دنس کــه مرزهای 
دســته بندی ها را درنوردیده، همیشه سخت تر 
از بازارهای دیجیتال کمتر توسعه یافته، در بازار 
 TikTok Shop .آمریکا پیاده ســازی می شد
تنها در ســال ۲۰۲۳ وارد آمریکا شد، یعنی سه 
سال پس از آنکه دویین نسخه خود را در چین 
معرفی کــرده بود. با توجه به حســاسیت های 
ژئوپلیتیک، افزودن هوش مصنوعی به تیک تاک 
آمریکا کار حتی دشــوارتری  بود. این شــرکت 
بهتر اســت توجه و منابع خــود را به بازارهایی 
که جنجال کمتری دارنــد، معطوف کند. حالا 
که دردســرهای آمریکا پشت سر گذاشته شده 
بایت دنس ممکن است سرعت توسعه و معرفی 
قابلیت های جدید خود را در ســایر نقاط جهان 
افزایش دهــد. پس چرا یک بار برای همیشــه 
تیک تاک آمریکا را کنار نگذارند. برای »شی« این 
شاید یک امتیاز بیش از حد به ترامپ محسوب 
می شــد. از دید بایت دنس، اما این می توانست 

نتیجه ای بهتر و حتی پرسودتر داشته باشد.

   میلیون ها نفر به زودی در فضا زندگی 
می کنند

بنیان گــذار آمــازون به تــازگی پیش بینی 
کــرده که  میلیون ها نفر به زودی در فضا زندگی 

خواهند کرد.
میلیون ها نفر به زودی در فضا زندگی می کنند

به گزارش تک کرانچ، بزوس که شرکت فضایی 
بلو اوریجین را تاسیس کرده، در گفت وگو با جان 
الــکان از خانواده آگنلی ایتالیــا تاکید کرد که 
مردم عمدتا »به دلخواه خودشان« به زندگی در 
فضا خواهند پرداخت و ربات ها وظایف سخت و 

طاقت فرسا را برعهده خواهند داشت.

زعفران به عنوان طلای سرخ و یک محصول کم آب خواه در قلب کویر مرکزی ایران 
یعنی اســتان یزد با استقبال کشاورزان مواجه شده است.

 جشنواره زعفران در یزد
اکنون بیش از ۹۰ درصد زعفران جهان در ایران تولید می شود؛ محصولی که با ۴۰۰ 

تن تولید ســالانه می تواند یکی از سودآورترین کالاهای صادراتی کشور باشد.
حدود ۸۵ درصد زعفران ایران صادر می شود اما سود اصلی این صادرات نه به جیب 

کشاورز بلکه در جیب واسطه ها می‌رود.
در این میان اســتان یــزد در دل کویر ایران از این محصول کم آب خواه اســتقبال 
کرده به گونه‌ای که ســطح زیرکشــت زعفران در استان یزد بیش از۱۲۰۰ هکتار است 
که ۸۸۰هکتار آن بارور اســت و تولید سالانه این محصول در استان با متوسط تولید ۴ 
کیلوگرم در هکتار به حدود ۳۵۰۰۰کیلوگرم می‌رسد.  امسال در حالی پیش‌بینی می شود 
۵ تن زعفران از سطح زیر کشت هزار هکتاری این محصول در استان یزد برداشت شود 
که در سال ۱۳۹۵، یک هزار و ۸۰۰ کیلوگرم زعفران در این استان برداشت شده است.

 در اســتان یزد، شهرستان های بهاباد، بافق، تفت و ابرکوه بیشترین سطح زیرکشت 
زعفــران را دارند که در خصوص وضعیت کشــت این محصول، رئیس ســازمان جهاد 
کشــاورزی استان یزد گفت: از سطح هزار هکتاری زعفران استان حدود ۸۰ درصد آن 
بارور بوده که پیش‌بینی می شود، در سال جاری با توجه به برگزاری دوره های آموزشی 
در زمینــه تغذیه این مزارع از هر هکتار مــزارع بارور این محصول حدود ۶ کیلو کلاله 

خشک برداشت شود.
عباس حاجی حسینی با اشاره به اینکه این گیاه کم آب خواه در فضای آزاد کشت شده 
و محصول فصل ســرد سال اســت، افزود: شهرستان های بهاباد، تفت و مهریز بیشترین 

ســطح زیر کشت زعفران را به خود اختصاص داده‌اند.
وی ادامه داد: زعفران تولید شــده در اســتان دارای عطر و طعم ویژه بوده و از نظر 

کیفیت، دارای مزیت نســبی و ممتاز اســت که حدود ۸۰ درصد آن با برندهای تجاری 
مختلف به کشورهای همجوار صادر می شود.

در استان صنعتی یزد، بهاباد مهد اصلی کشت طلای سرخ محسوب می شود و در واقع 
شهرستان بهاباد با داشتن ۳۵۰ هکتار سطح زیر کشت بزرگ ترین تولیدکننده زعفران در 
اســتان است و بیش ترین سطح زیر کشت مربوط به بخش آسفیچ این شهرستان است.  
در این راســتا هر سال در اواخر آبان و ابتدای آذرماه، جشنواره زعفران بهاباد، با هدف 
ایجاد شــور و نشاط اجتماعی و معرفی طلای ســرخ بهاباد برگزار و علاوه بر نمایشگاه 
زعفــران و فرآورده های آن، برنامه های جانبی نظیر تورهای برداشــت زعفران، نمایش 
صنایع بسته بندی، اجرای سرود، مسابقه، موسیقی و چوب بازی محلی هم اجرا می شود.

امســال هم هفتمین رویداد گردشگری »زعفران« و سومین رویداد گردشگری »به« 
برگزار شده که تا ۱۵ آذر در بهاباد برپا است. به این منظور تور یک‌روزه »بهاباد گردی« 
نیز برگزار می شــود که شــرکت کنندگان در آن از مزارع زعفران و به بازدید کرده، با 

تاریخ و تمدن شهرستان در موزه ها آشنا می شوند و از قلعه جنت آباد و سنگ نگاره های 
تاریخی و بازارچه صنایع دستی شهرستان دیدن می کنند.

بافق نیز به عنوان یکی از مناطق مهم تولید زعفران در استان یزد عمل می کند. این 
شهرستان با توجه به شرایط خاص خود و نزدیکی شرایط آب و هوایی آن به بهاباد در 

تولید زعفران موفق بوده اســت و بیش از ۱۰۵ هکتار کشت زعفران دارد.
تفــت نیز یکی از مناطق دیگر اســتان یزد اســت که با توجه به تعداد روســتاها و 
آبادی های آن در تولید زعفران استان نقش زیادی دارد. در این شهرستان بیش از ۹۰ 
هکتار از زمین های زراعی به کشــت زعفران اختصاص یافته است که بیش از ۸۵هکتار 

آن بارور است.
با همه این اســتقبال ها چالش هایی در زمینه کشت زعفران در نقاط مختلف استان 
یزد مشــاهده می شــود که مهم ترین آنها کاهش منابع آب استان یزد است که در این 
باره اســتفاده از آب زیرزمینی برای کشــت زعفران می تواند منجر به کاهش ســطح 

آب های زیرزمینی شود.
مشــکل دیگر، نوســانات قیمتی زعفران در بازار داخلی و خارجی است که می تواند 
به تغییرات در ســطح زیر کشت این محصول منجر شود و کشاورزان در صورت کاهش 

قیمت ممکن اســت به کشت محصولات دیگر روی آورند.
در این بخش باید با تشــکیل شــرکت های تعاونی، حضور دلالان و واســطه ها را 
کمرنــگ کرد چون این گــروه همواره تلاش می کنند در زمان برداشــت و فروش 
زعفــران، آن را با قیمت های پایین از کشــاورزان بخرند و گاها تا ۵ و یا ۶ برابر در 

بفروشند. خارجی  بازار 
تغییرات آب و هوایی، خشکسالی و همچنین کمبود نیرو  برای جمع آوری گل زعفران 
و فرآوری آن به ویژه در مناطق دورافتاده از دیگر چالش ها در اســتان یزد اســت که 
بخشی از آنها در سراســر کشور دیده می شود که باید برای حل آنها چاره‌اندیشی شود.

 جشنواره زعفران در یزد

تامین ۵۰ درصد برق 
شهرک های صنعتی 
از انرژی خورشیدی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی ایران از برنامه وزارت صمت برای تامین ۵۰ درصد برق شهرک های صنعتی از انرژی خورشیدی خبر داد.
تامین ۵۰ درصد برق  شهرک های صنعتی از انرژی خورشیدی

رضا انصاری گفت: سال گذشته بالغ بر ۱۷ همت سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت شهرک های صنعتی کشور انجام شده که این منجر به این شد که بیش از ۲۶۰۰ واحد صنعتی جدید در کل کشور 
به بهره برداری رسید و بالغ بر ۱۰۰۰ واحد صنعتی راکد احیا شده است.

وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین اولویت های ما در سطح کشور احیای واحدهای صنعتی راکد است، افزود: میانگین واحدهای راکد شهرک های صنعتی کشور حدود ۱۲ درصد از کل واحدهای مستقر 
است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تامین انرژی در بخش صنعت با استفاده از انرژی خورشیدی، اضافه کرد: یکی از چالش های اصلی ما در کشور تامین برق پایدار برای واحدهای صنعتی 
اســت. در تابســتان امســال برخی از شهرک های صنعتی تا سه روز در هفته با قطعی برق مواجه بودند که این مساله باعث افزایش حدود ۱۰ درصدی هزینه های تولید و در نهایت این افزایش هزینه به 

مصرف کننده نیز منتقل شد.
انصاری بیان کرد: با وجود اینکه وظیفه تامین برق به صورت قانونی بر عهده وزارت نیرو است، اما با توجه به اهمیت موضوع تامین انرژی، وزارت صمت هم به کمک وزارت نیرو آمده است. تاکنون بیش 
از ۱۲۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی در جوار، داخل شهرک های صنعتی کشور و پشت بام واحدهای صنعتی کارسازی شده که از این میزان ۱۲۰ مگاوات به بهره برداری رسیده است. به دنبال آن هستیم تا 
ظرفیت نیروگاه های خورشیدی در سال‌های آینده به ۲۰۰۰ مگاوات افزایش یابد. وی ادامه داد: برنامه ریزی ما بر این اساس است که در آینده ۵۰درصد برق مصرفی شهرک های صنعتی کشور که در زمان 

اوج مصرف حدود ۴۰۰۰ مگاوات است، از طریق انرژی خورشیدی تامین شود. این اقدام تاثیر بسزایی بر پایداری شبکه برق صنایع دارد و از زیان های ناشی از قطعی برق جلوگیری می کند.

شــهرهای شمالی پرسفر، آخرهفته      ای که گذشت با لایه گســترده ای از »مه دود« مواجه شدند، به‌طوری که حجم بالای تصاویر آلودگی      هوا از این مناطق در 
شبکه      های اجتماعی باعث اظهارنظرهای رسمی و غیررسمی »غیر هم      جهت« و بسیار متناقض درباره منشأ این آلودگی شد. بررسی      های »دنیای      اقتصاد« با استناد به 
یک شاخص جهانی درباره »نحوه پایش آلودگی      هوا و شناسایی آلاینده‌ها« نشان می دهد،        یک خلأ بزرگ زیست محیطی در استان های گیلان و مازندران سبب شده 
مسوولان محلی در مواجهه با بحران اخیر »جهش آلودگی      هوا«، نتوانند دید کافی نسبت به اصل ماجرا پیدا کنند و در نتیجه با خطای      دید نسبت به اصل مساله 

آلودگی، متهمان خیالی یا فرضی را برای این بحران معرفی کنند.

اصل مساله »آلودگی      هوا« در شمال چیست؟
 بررسی      ها درباره اصل مساله آلودگی      هوا در »شمال« نشان می دهد، درحالی که طبق دستورالعمل »زیست      محیطی و کیفیت      هوا« مصوب شورای اتحادیه اروپا 
)نسخه سال‌۲۰۰۸(، آلودگی      هوا در کشورهای اروپایی بر اساس »تعداد مشخصی ایستگاه سنجش کیفیت هوا« که نسبتی از جمعیت یا مساحت مناطق شهری 
اســت، ســنجیده می شــود،        در ایران اما نه      تنها چنین شاخصی تعریف نشده که حتی از این بدتر، »تعداد ایستگاه های سنجش آلودگی      هوا«، دست      کم در گیلان و 

مازندران، بسیار کمتر از توصیه اتحادیه اروپا است.
با توجه به جمعیت ســاکن در گیلان و مازندران که به ترتیب و براســاس آخرین آمار های در دســترس، به ترتیب حدود ۲.۸ میلیون و ۳.۳ میلیون نفر برآورد 
می شود، در هرکدام از این دو استان، باید ۱۵ ایستگاه و ۱۹ایستگاه سنجش آلاینده ‌هوا وجود داشته باشد که البته هرکدام از آنها باید بتوانند ۵ نوع آلاینده ذره      ای 
 ،)CO( و همچنین منواکسیدکربن PM۱۰ ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون یا ،PM۲.۵ و گازی شامل ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون یا همان
دی      اکسید گوگرد )SO۲( و همچنین دی      اکسید نیتروژن )NO۲( را سنجش و اندازه      گیری کنند. گزارش »دنیای      اقتصاد« از وضعیت موجود دستگاه های آلوده      سنج 
در »شمال« با استناد به جدولی که در سایت سازمان محیط زیست کشور از تعداد ایستگاه های پایش آلودگی      هوا در ۳۱ استان کشور منتشر شده، حاکی است: 
در گیلان فقط یک       ایستگاه و در مازندران نیز فقط دو ایستگاه وجود دارد. این ایستگاه      ها در عین حال،        »قابلیت سنجش ۵ نوع آلاینده اصلی هوای شهرها« را 

به صورت       دسته جمعی ندارند.
تعداد بسیار ناچیز ایستگاه‌های آلوده      سنجی هوا در »شمال« که حتی در مقایسه با تعداد  شهرهای هرکدام از استان های گیلان )حداقل ۵۰ شهر( و مازندران 

)حداقل ۶۰ شهر( نیز اصلا همخوانی معناداری ندارد، خود عاملی برای »مه      آلودشدن فضای شناسایی آلودگی      هوا« شده است.

از طرفی، خیلی از روستاهای استان های شمالی در سال های اخیر از بابت »جمعیت ساکن« و »رفت وآمدها«، وضعیتی شبیه 
شهرها پیدا کرده اند و فقط اسم روستا بر  آنها باقی  مانده  و حجم بالای خودروهای سبک و سنگین فعال و پرتردد در آنها، این 
مناطق در ظاهر غیرشهری شمال را نیز دچار »آلودگی هوا« کرده است. تنها ایستگاه سنجش و اعلام رسمی آلودگی      هوا در استان 
 IQAir گیلان، در شهر رشت واقع شده است. دو ایستگاه مازندران نیز در آمل و چالوس قرارگرفته      اند. با این حال، شاخص جهانی
که آلودگی      هوا در شهرهای مختلف )کوچک و بزرگ( کشورها را اعلام می کند، در تعدادی از شهرهای ایران، ایستگاه های مشخصی 
دارد؛ از جمله در تهران که اتفاقا محل قرارگیری ایستگاه های آن با جانمایی ۳۰ ایستگاه سازمان محیط زیست و شهرداری تهران 
متفاوت است و به همین خاطر،  عددی که از شاخص آلودگی      هوای تهران توسط IQAir اعلام می شود اغلب با شاخص شهرداری 

تفاوت چشمگیری دارد.
این شــاخص جهانی، در حال حاضر امکان »اطلاع بومی      های شــمال« از آلودگی      هوا در شهرهای مختلف مازندران و گیلان را 
فراهم کرده اما همین شــاخص هم، برخی آلاینده های کلیدی از ۵ آلاینده اصلی را اعلام نمی کند. فقر دستگاه های آلوده      سنج و 
نقص ایستگاه های موجود سبب شده در حال حاضر امکان تشخیص »منبع اصلی آلودگی      هوای شمال« وجود نداشته باشد. با این حال، 
»دنیای      اقتصاد« صبح روز گذشته در مصاحبه با تعدادی از مسوولان محلی دو استان، تعدادی از کارشناسان محیط زیست »شمال« 
و همچنین در گفت وگو با صاحب نظران اقلیمی در تهران و محلی      ها در گیلان و مازندران، به یافته      هایی از زیر پوست آلودگی       هوای 

آخرهفته گذشته شهرهای اصلی مازندران و گیلان دست پیدا کرد.

متهمان آلودگی       هوا و متهمان اصلی
 نتایج بررسی      های »دنیای      اقتصاد« از آنچه روزهای چهارشنبه تا جمعه هفته گذشته تحت عنوان »مه دود غلیظ« در نمک      آبرود، 
نوشهر، آمل و بابلسر از یک سو و لنگرود، لاهیجان، کیاشهر،        آستانه ، رشت  و رودسر از سوی دیگر شکل گرفت، حکایت از آن 
دارد که »4 منبع تولید آلودگی« در این ارتباط مطرح است؛ مازوت      سوزی نیروگاه ها، سوخت بنزین کم      کیفیت، ریزگرد با منشأ 
خارجی و همچنین کاه      ســوزی در شــالیزارها. مازوت      سوزی،        یک علامت دارد و آن افزایش شاخص دی      اکسید گوگرد است؛ شبیه 
آنچه در زمستان‌های تهران اتفاق می افتد به طوری که هنگام مازوت      سوزی در اطراف پایتخت،        شاخص SO2 از سطح پایین تر از 

عدد 30 افزایش شدید پیدا می کند.
با این حال، ظاهرا معدود ایستگاه های سنجش آلودگی      هوا در »شمال«، امکان شناسایی این آلایندگی گازی را ندارند، ضمن آنکه 
در شهرهایی که »مه دود غلیظ« شکل گرفته، ایستگاه آلوده      سنجی داخلی نیز وجود ندارد. با این حال، یافته      های »دنیا      ی      اقتصاد« نشان 
می دهد، حدود 30 درصد از آلودگی‌هوای اخیر »شمال« ناشی از مصرف مازوت در برخی نیروگاه ها بوده که با هدف ذخیره سازی 
گازوئیل و گاز برای مصرف زمستانی، این تغییر سوخت اتفاق  افتاده است. مازوت یک متهم اصلی می تواند باشد و دومین متهم 

اصلی نیز »بنزین      « است.
پیش      تر در صفحه گردشگری خود، با اشاره به »ترافیک      های چندین ساعته پاییز جاده      های شمال« در فصل جاری، آن هم در 
شرایطی که پاییزهای گذشته، سفرهای شمال در حد امسال نبوده است، گزارشی درباره زیرپوست این ترافیک      ها منتشر کرد و 
نوشــت: تعطیلی پنج      شــنبه  دست      کم 21 استان کشور با اختیار استانداران سبب شده نبض سفرهای »آخر هفته« در مهر و آبان 
به مقاصد گیلان و مازندران، 15 درصد نسبت به پاییز سال گذشته افزایش پیدا کند.رشد سفرهای پاییزی به »شمال« با خودرو 
به معنای »افزایش مصرف       سوخت« در این استان ها است. از طرفی، کیفیت بنزین      ها در شهرهای مختلف، اختلاف چشمگیری با 
یکدیگر دارند اما عمده بنزین      ها »اکتان پایین« هستند؛ حالتی از بنزین که »احتراق ناقص« سوخت در موتور خودروها را سبب 
می شود و علاوه بر آسیب      رساندن به پیستون      ها و خسارت به موتور خودرو، باعث انتشار هیدروکربن      ها و حجم بالای ذرات معلق در 
هوا می شود. سطح گوگرد بنزین      ها نیز بعضا بسیار بالاتر از حد استاندارد است. با افزایش مصرف سوخت همزمان با کاهش دما، 
پدیده وارونگی‌هوا، سبب انباشت آلاینده ها در ارتفاع پایین از سطح زمین )کمتر از 50متر( می شود؛ این پدیده در روزهای اخیر 
و به ویژه در چهارشنبه تا جمعه گذشته که »سفرها به شمال« اتفاق  افتاد، بخشی از »مه دود غلیظ« را در مناطقی از گیلان و 

مازندران به وجود آورد.
یک آمار رسمی که از نبض سفرها به استان گیلان در اختیار »دنیای      اقتصاد« قرارگرفته، مشخص می کند: از عصر چهارشنبه 
تا صبح روز جمعه، بین 56 تا 132 هزار دستگاه خودروی سواری پلاک غیرمحلی، به شهرها و روستاهای شمالی سفر می کنند 
که این تعداد وسیله نقلیه، حدود یک میلیون و 500 هزار توریست را روانه »شمال« می کند. این تعداد خودرو، حجم قابل توجهی 
مصرف ســوخت را در شــمال رقم می زند. برخی گزارش ها که در روزهای اخیر توسط برخی دستگاه ها در مازندران درباره منشأ 
آلودگی      هوای اخیر ارائه شده از »کاه      سوزی« در شالیزارهای اطراف شهرهای اصلی شما حکایت داشته است. با این حال، به نظر می رسد 

این قضیه، چون که هر ساله وجود داشته، نمی تواند »منشأ« خیز آلودگی      هوا در »شمال« باشد.
همچنین گفته می شــود، ریزگردهای صحرای »قره      قوم« ترکمنستان عامل آلودگی      هوای مازندران است. اما در مقابل، برخی 
کارشناسان محیط زیست با اشاره به جهت باد، این گفته را تایید نمی کنند. ضمن آنکه، بررسی      های »دنیای      اقتصاد« نشان می دهد، 
عامل آلودگی      هوای مازندران در روزهای اخیر و حتی شــنبه و یک      شــنبه گذشته، PM2.5 در ایستگاه      ها اعلام شده  است؛ این در 
حالی اســت که ریزگردها شبیه آلودگی ریزگردی تهران و دیگر شهرها، عمدتا PM10 را افزایش می دهد. PM2.5 معمولا از 
محل »آلودگی       ناشی از منابع آلاینده متحرک« افزایش پیدا می کند. البته شــاید نقص امکانات ایســتگاه های آلودگی      هوا، حتی 
آنهایی که داده های IQAir را برای »شمال« مشخص می کند، در حدی است که امکان پایش ذرات آلاینده با قطر کمتر از 10 

میکرون را ندارد. در این میان، کم      بارشی در برخی شهرهای شمالی و نبود باد، به شکل گیری »مه      دود غلیظ« کمک کرده است.

در نشســت مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش و سفیر قزاقســتان در ایران، بر 
ضرورت توســعه و تعمیق روابط دوجانبه در حوزه های گردشگری، اقتصادی و فرهنگی 
تاکید شــد. یکی از محورهای اصلی این گفت وگو، ایجاد پرواز مســتقیم بین کیش و 
قزاقســتان به عنوان عاملی راهبردی برای ارتقای گردشگری و مناسبات اقتصادی بود. 
ونتالاپ اونالبایف، سفیر قزاقستان با تمجید از روند توسعه شتابان کیش، آمادگی کامل 
کشــورش را برای گسترش همکاری ها در حوزه های مختلف اعلام کرد. وی ایران را به 
دلیل نزدیکی جغرافیایی، هزینه مناســب و اشــتراکات فرهنگی، مقصدی جذاب برای 

گردشگران قزاقستانی معرفی کرد.
ســفیر قزاقستان با اشاره به پروازهای مستقیم شــرکت های قشم ایر و پارس ایر بین 
تهــران و آلمــاتی، بر لزوم برقراری مسیر هوایی بین کیــش و آلماتی حتی با توقف در 
تهران تاکید کرد. وی افزود: این اقدام می تواند به طور چشــم گیری شــمار گردشگران 

بین دو کشور را افزایش دهد.
سفیر قزاقستان با اشاره به غنای فرهنگی و تاریخی ایران، خواستار افزایش تبلیغات 
گردشگری و ایجاد ارتباط مستقیم بین نهادهای گردشگری دو کشور شد. وی پیشنهاد 
داد: با سازمان دهی بازدیدهای رســانه ها و توراپراتورها، زمینه افزایش شناخت متقابل 

فراهم آید.
محمد کبیری، مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش نیز با استقبال از پیشنهادهای 
مطرح شــده، بــر اهمیت تقویت ارتباطات هوایی تاکید و بــه تجربه موفق مسیر هوایی 

کیش-دوشنبه اشاره کرد.
وی ابراز اطمینان کرد که با همکاری دولت قزاقستان، راه اندازی پروازهای مستقیم بین 
کیش و آلماتی در آینده ای نزدیک محقق خواهد شد. کبیری با اشاره به زیرساخت های 

منحصر به فرد و ظرفیت های گردشــگری کیش، آمادگی این منطقه را برای میزبانی و 
ارائه خدمات به گردشگران قزاقستانی اعلام کرد. وی همچنین بر نقش کیش به عنوان 
»دروازه تبادلات گردشــگری« و امکان بهره گیری از تجربیات موفق دیگر مناطق آزاد و 

همکاری های مشترک بین چین و قزاقستان تاکید کرد.
این نشست را می توان گامی مهم در راستای تحقق اهداف مشترک ایران و قزاقستان 
در حوزه های گردشگری و اقتصادی ارزیابی کرد. تاکید دو طرف بر ایجاد پرواز مستقیم 
و بهره گیری از اشتراکات فرهنگی، نشان دهنده عزم جدی برای غلبه بر موانع و استفاده 
از فرصت های موجود است. در صورت عملیاتی شدن این طرح ها، نه تنها گردشگری دو 
کشور شاهد رونق قابل توجهی خواهد بود، بلکه زمینه برای سرمایه گذاری های مشترک 

و توسعه پایدار در منطقه نیز فراهم می شود.
با توجه به روابط عمیق و روبه رشد ایران و قزاقستان، و نیز ظرفیت های بالای منطقه 
آزاد کیش، می توان امیدوار بود که به زودی، شاهد گسترش همکاری ها و اجرایی شدن 
پروازهای مستقیم بین کیش و قزاقستان باشیم. این امر نه تنها سبب رشد اقتصادی و 
تبادلات فرهنگی خواهد شــد، بلکه الگویی موفق برای همکاری های منطقه ای در حوزه 

گردشگری و حمل ونقل هوایی محسوب می شود.

کیش مقصدی جذاب برای گردشگران قزاقستانی
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وفور نفت، کمبود بنزین
  لیلا  جلیلوند    - در دل اقتصاد ایران، تناقضی تلخ شکل گرفته که هر روز عمیق تر می شود؛ تناقضی که نه    تنها منابع ملی را می    بلعد، بلکه 

توازن انرژی کشور را نیز به    سوی بحرانی گسترده سوق می دهد.

قیمت هر لیتر 
بنزین در ایران 

حدود ۳ سنت است، 
درحالی که همین 

محصول در ترکیه 
به بیش از ۱۰۰ سنت 

می رسد.

انرژی 

 اوپک پلاس به کاهش تولید روی 
می آورد

بانک ســوئدی اس ئی بی پیش بینی کرد که 
اعضای اوپک پلاس بــرای جلوگیری از افزایش 
ذخیره ســازی های جهانی نفت، به زودی کاهش 

تولید را از سر می گیرند.
به گزارش شــانا از پایگاه خبــری ریگزون، 
بانک اسکاندیناوی اس ئی بی )SEB( پیش بینی 
کرد که ائــتلاف تولیدکنندگان عضو ســازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش 
)اوپک پلاس( به زودی برای جلوگیری از افزایش 
شدید ذخیره سازی های جهانی نفت، کاهش تولید 
را از ســر می گیرند؛ اقــدامی که می تواند از افت 

بیشتر قیمت ها جلوگیری کند.
بیارن شیلدراپ، تحلیلگر ارشد کالا در بانک 
اس ئی بی در گزارش ارسالی به موسسه ریگ زون 
اعلام کرد: ما انتظار داریم اعضای اوپک پلاس برای 
جلوگیری از افزایش ذخیره سازی های جهانی در 
سه ماه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی، کاهش تولید 
را در دســتور کار قرار دهند. وی افزود: احتمال 
دارد هشت عضو اوپک پلاس در نشست دسامبر 
یا ژانویه دوباره به کاهش تولید بازگردند. تحلیلگر 
ارشد کالا در بانک سوئدی اس ئی بی هشدار داد که 
قیمت نفت احتمالا تا زمان بازگشت اوپک پلاس 
به کاهــش تولید، همچنان روند کاهشی خواهد 

داشت.
وی بــا اســتناد به گــزارش ماهانــه آژانس 
بین الملــلی انرژی گفت: برآورد این نهاد نشــان 
می دهد نیاز به نفت خام اوپک در ســال ۲۰۲۶ 
روزانــه حــدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار بشــکه 
خواهد بود، درحالی که تولید اعضای این سازمان 
در ماه سپتامبر ۲۹ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در 
روز بوده اســت. وی تاکید کرد: اگر اوپک پلاس 
بخواهد بازار را متعادل نگه دارد و از افزایش شدید 
ذخیره سازی ها جلوگیری کند، باید در پایان سال 

۲۰۲۵ تولید را به طور جدی کاهش دهد.
در گزارش جداگانه ای که اس ئی بی در هفتم 
اکتبر منتشر کرد، شیلدراپ نوشت: پیام نشست 
هشــت عضو اوپک پلاس بــرای کاهش عرضه 
داوطلبانه روزانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه ای 
این بــود که ما هنوز در مسیــر تضعیف بازار با 
افزایش عرضــه قرار داریم. وی افــزود: تاکنون 
هیچ نشانه ای از بی تفاوتی اوپک پلاس به سقوط 
قیمت ها به ۴۰ دلار یا کمتر مشاهده نشده است.

  شمارش معکوس آغاز پروژه ساخالین-۳
روسیــه اعلام کرد که بــرای تامین گاز چین و 
پاسخ گویی به نیازهای داخلی در خاور دور، تولید گاز 
در پروژه ساخالین-۳ از سال ۲۰۲۸ آغاز خواهد شد.

 به گزارش شانا به نقل از رویترز، والری لیمارنکو، 
فرماندار ساخالین گفت: ما چشم انداز صنعت گاز را به 
اجرای پروژه ساخالین-۳ مرتبط می دانیم، راه اندازی 
آن برای سال ۲۰۲۸ برنامه ریزی شده است، انتظار 
می رود این گاز به چین صادر و برای نیازهای خاور 
دور استفاده شود. پروژه ساخالین-۳ شامل میدان 
»یوژنو - کیرینسکویه« در بلوک »کیرینسکی« واقع 
در دریای »اوخوتسک« است؛ میدانی که آمریکا در 
سال ۲۰۱۵ به دلیل نقش روسیه در بحران اوکراین، 

آن را تحت تحریم قرار داد.
این تحریم ها مربوط به فعالیت های اکتشــاف و 
تولید نفت و گاز در آب های عمیق روسیه اســت. 
بر اســاس داده های شرکت گازپروم، ذخایر میدان 
»یوژنــو - کیرینســکویه« شــامل ۷۱۱ میلیارد و 
۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی، ۱۱۱ میلیون و 
۵۰۰ هزار تن میعانات گازی و ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار 

تن نفت خام است.
فرماندار ساخالین همچنین اعلام کرد که شرکت 
گازپروم و مقام های منطقه ای در حال تدوین طرحی 
برای ســاخت پالایشــگاهی در جنوب ساخالین 
هستند؛ پالایشگاهی که قرار است از میعانات گازی، 
سوخت جت، گازوئیل و نفتا تولید کند. روسیه در 
پی بحران روابط با غرب بر سر جنگ اوکراین، مسیر 
صادرات انرژی خــود را از اروپا به آسیا تغییر داده 
است، یکی از خطوط لوله گاز از ساخالین به چین 
که برای انتقال گاز از مسیر خاور دور طراحی شده، 
قرار است از سال ۲۰۲۷ فعالیت خود را آغاز کند. 

  خاموشی هزار دستگاه استخراج رمزارز  
غیر مجاز در فارس

هزار دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز از ابتدای 
امسال در فارس کشف و ضبط شده است. به گزارش 
خبرگــزاری صدا و سیما مرکــز فارس، مدیرعامل 
شــرکت توزیع نیروی برق شیــراز گفت: در ۶ ماه 
گذشته هزار دســتگاه ماینر غیرمجاز شناسایی و 
جمع آوری شــده اســت.محمدرضا سلاحی گفت: 
برق مورد نیاز برای این هزار دستگاه غیر مجاز، برق 
ســه هزار خانوار و یا سه شهرک صنعتی بزرگ را 
تامین می کند. این دستگاه های مکشوفه در مناطق 
مختلفی اعم از مســکونی و کشــاورزی به صورت 
غیرمجاز در حال فعالیت بودند که پس از شناسایی 

جمع آوری شد.
اســتفاده غیرمجــاز از برق برای اســتخراج 
ارز دیجیتال علاوه بر وارد کردن خســارات به 
شــبکه توزیع، می تواند موجب نوسان و اختلال 
در تامیــن برق مشــترکان به‌ویژه در ســاعات 
اوج مصرف شود.شــهروندان می توانند هرگونه 
اطلاعات از ماینرهای غیرمجاز را به ســر شماره 
۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک کنند و با حفظ محرمانگی 
اطلاعات آنها، اطلاعات خود را ارسال و از پاداش 

شوند.. بهره مند  نقدی 
 دولت برای شناسایی دســتگاه های استخراج 
رمزارز غیر مجاز تــا ۳۰۰ میلیون تومان پاداش در 

نظر گرفته است.

در یک    سو، دولت  میلیاردها دلار برای ارزان نگه    داشتن بنزین و گازوئیل هزینه می کند؛ در سوی دیگر، همین سوخت 
یارانه    ای با ســودی افسانه    ای از مرزها خارج می شــود و سر از کشورهای همسایه درمی    آورد. نتیجه روشن است: ایران، 
یکی از دارندگان بزرگ نفت جهان، به واردات بنزین و گازوئیل از کشــورهایی نظیر روسیه وابســته شده؛ وابستگی ای      

که زائیده چرخه    ای معیوب از یارانه های سنگین، قاچاق سازمان    یافته و مصرف فزاینده است.
چرخه    ای که نه    تنها نفس صنعت انرژی را گرفته، بلکه تهدیدی جدی برای اقتصاد کلان، بودجه عمومی و امنیت انرژی 
کشــور به شمار می رود. بر اساس برآوردهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، یارانه اختصاص    یافته 

به بنزین در سال۱۴۰۳ به رقم حیرت    انگیز ۱۶۸۰ همت )معادل ۲۱ میلیارد دلار( رسیده است.
این رقم به    تنهایی ۱۷درصد یارانه های کشور را می    بلعد و دولت را ناچار می کند روزانه حدود ‌۵هزار  میلیارد تومان برای 
تداوم این سیاست هزینه کند. هزینه ای که در ظاهر برای حمایت از خانوارهای کم    درآمد تعریف  شده بود، اما در عمل 
بخش قابل توجهی از آن به جیب شبکه    های قاچاق می رود؛ شبکه    هایی که حالا دیگر آنقدر بزرگ و پیچیده شده اند که 
کارشناسان معتقدند نمی توان آنها را در سطح قاچاق خرد یا محلی طبقه    بندی کرد. اختلاف قیمت میان ایران و کشورهای 
همسایه چنان عظیم است که قاچاق سوخت را به یکی از پرمنفعت    ترین فعالیت های زیرزمینی منطقه بدل کرده است.

قیمت هر لیتر بنزین در ایران حدود ۳ سنت است، درحالی که همین محصول در ترکیه به بیش از ۱۰۰ سنت می رسد؛ 
یعنی بیش از ۳۰ برابر. همین فاصله قیمتی سبب شــده روزانه حدود ۲۵ میلیون لیتر بنزین از کشــور خارج شود؛ رقمی 
که حتی اگر اندکی دقیق تر بررسی شــود، نشــان می دهد حجم قاچاق نمی تواند محصول فعالیت وانت    های شخصی یا 
موتورسیکلت    های سوخت    بر باشد. رضا نواز، سخنگوی انجمن مالکان جایگاه های سوخت، در اظهارنظری صریح به این 
واقعیت اشاره کرده و گفته است: »امکان ندارد ۲۵ میلیون لیتر از طریق جایگاه های محلی قاچاق شود. دولت باید به    جای 

محدود کردن دسترسی سوخت در تهران، مسیرهای اصلی قاچاق را شناسایی کند.«
این گفته    ها نشــان می دهد ابعاد قاچاق چنان وسیع شــده که ریشــه آن را باید در مرزها، شبکه    های سازمان    یافته و 

حلقه    های پنهان توزیع جست وجو کرد، نه در رفتار مصرف کنندگان عادی. طبق برآوردهای اقتصادی، خسارت ناشی 
از قاچاق سوخت برای دولت بین ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار در سال  است؛  عددی که با بودجه سالانه بسیاری از پروژه های 
زیربنایی کشــور برابری می کند. این حجم از زیان در حالی رخ می دهد که دولت برای پاســخگویی به نیاز داخل که 
از ۱۲۵ میلیون لیتر در روز فراتر رفته، مجبور به واردات سوخت شده است. این همان نقطه    ای است که تناقض اصلی 
رخ می کند: درحالی که ســوخت یارانه    ای از مرزها خارج می شــود، دولت باید با صرف ارز، همان سوخت را وارد کند 

تا موتور خودرو ها و صنایع خاموش نشود.

اثرات چرخه معیوب
این چرخه معیوب اثرات گسترده ای دارد. نخست، فشار سنگینی بر ذخایر ارزی وارد می کند؛ منابعی که در شرایط 
تحریم ارزشمندتر از همیشه    اند. دوم، وابستگی روزافزون به واردات خطر قطعی    های گسترده و خاموشی    های صنعتی 
را افزایش می دهد. تجربه ســال های اخیر نشان داده که کوچک ترین اختلال در واردات یا کاهش تولید پالایشگاه ها 

می تواند منجر به توقف واحدهای صنعتی، کاهش تولید و خسارت    های جدی اقتصادی شود.
سوم، تداوم این شرایط موجب تشدید نابرابری های اجتماعی می شود؛ زیرا یارانه    ای که قرار بود به نفع خانوارهای 
محروم باشــد، عملا به موتور محرک فعالیت های زیرزمینی تبدیل شــده و ســهم واقعی    اش در سبد مصرفی مردم 

کاهش  یافته است.
افزون بر این، مصرف داخلی ســوخت نیز هر سال  بیشتر می شود؛ به    گونه    ای که بخش بزرگی از ظرفیت پالایشی 
کشور تنها به تامین بنزین اختصاص می یابد و جایی برای توسعه تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر باقی نمی گذارد. 
به بیان دیگر، ما ثروت ملی را به ارزان ترین حالت ممکن مصرف یا قاچاق می کنیم، درحالی‌که می توانست در قالب 

فرآورده های باکیفیت یا صادرات رسمی به درآمدهای پایدار و قانونی تبدیل شود.
اقتصاددانان معتقدند ریشــه اصلی بحران در ســاختار یارانه    بخشی نهفته است، یارانه    ای که زمانی قرار بود نقش 
حمایتی داشته باشد، امروز به بحرانی چندوجهی تبدیل شده که نه    تنها  میلیاردها دلار از منابع ملی را نابود می کند، 
بلکه امنیت انرژی کشــور را نیز تهدید می کند. ادامه این روند خطر خاموشی    های گسترده، تعطیلی صنایع، کاهش 
تولید و حتی بی    ثباتی در بازارهای مالی را تشــدید خواهد کرد. این پیامدها نشــان می دهد؛ نظام یارانه سوخت در 
ایران دیرزمانی اســت که نیازمند اصلاح بوده، اما اکنون اصلاح آن از ســطح ضرورت فراتر رفته و به یک الزام فوری 

تبدیل شده است.

اصلاحات سخت، اما ضروری
کارشناسان انرژی هشدار می دهند که اصلاحات سخت، اما ضروری مانند واقعی    سازی تدریجی قیمت ها، تقویت 
سیســتم های نظارت مرزی، توسعه کارت سوخت هوشــمند و کنترل سهمیه    ها از مهم ترین اقدامات برای خروج از 
این بن    بســت هســتند. بی    تردید این مسیر هزینه های اجتماعی و حساسیت های سیاسی دارد، اما تجربه بسیاری از 

کشورها نشان داده، تاخیر در اصلاحات انرژی در نهایت هزینه ای به    مراتب گزاف    تر به اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
به عبارت ساده، ایران در نقطه    ای ایستاده که تداوم روند کنونی می تواند آینده انرژی کشور را با مخاطرات جدی 
مواجه کند. کشوری که به    واسطه وفور ذخایر هیدروکربنی می توانست به یکی از قدرت های مطمئن و باثبات انرژی 
منطقه تبدیل شود، امروز ناچار به واردات بنزین و گازوئیل شده است. تجربه تابستان    ها و زمستان    های پرتنش اخیر 
نشــان داده که زیرساخت های انرژی کشــور دیگر تحمل فشارهای مضاعف را ندارد و هر تاخیر در اصلاحات، هزینه 

بیشتری را بر دوش جامعه خواهد گذاشت.
جامعه    ای که قرار بود از یارانه انرژی بهره مند شــود، اکنون در موقعیتی قرارگرفته که هزینه این سیاســت ها را با 
تورم بیشتر، کسری بودجه شدیدتر و کاهش کیفیت خدمات عمومی می پردازد. وابستگی روزافزون به واردات سوخت، 
آن هم در شــرایط محدودیت منابع ارزی و فشــارهای خارجی، ایران را در موقعیتی شکننده قرار می دهد؛ موقعیتی 
که تناقض موجود را عمیق تر می کند؛ کشــوری که روزانه ۳.۵ میلیون بشکه نفت تولید و ۲ میلیون بشکه نفت صادر 
می کند، مجبور است روزانه بین ۵ تا ۱۰ میلیون لیتر بنزین وارد کند! این تناقض دردناک تا زمانی که ساختار معیوب 

یارانه    ها اصلاح نشود، همچنان ادامه خواهدداشت.
به بیان روشن    تر، ادامه وضعیت کنونی یعنی: بحران انرژی، بحران بودجه  و بحران عدالت اجتماعی در سال های 
پیش    رو. هیچ کشوری نمی تواند با چنین حجمی از قاچاق سوخت، چنین شکاف قیمتی و چنین  بار مالی سنگینی 
بر دوش دولت، مسیر توســعه را ادامه دهد. راه    حل ســاده نیســت، اما از هر زاویه که نگاه کنیم، تداوم وضع موجود 
خطرناک    تر از هر اصلاح ســختی اســت که امروز نیاز داریم. اگر این اصلاحات آغاز نشود، نه     فقط منابع امروز، بلکه 
آینده نسل های بعد نیز می    سوزد؛ آینده    ای که می توانست روشن باشد، اما زیر خاکستر سیاست های اشتباه و تاخیر 

در تصمیم گیری دفن خواهدشد.

حساب های شرکت 
ملی نفت مسدود شد

حساب های شرکت ملی نفت درحالی دوباره مسدود شده که این شرکت در آستانه پرداخت حقوق کارکنان خود است.
خبرگزاری میزان با اعلام این خبر، ادامه داد: سازمان امور مالیاتی یکبار دیگر در چند وقت اخیر حساب های شرکت ملی نفت را مسدود کرده است. 

این اقدام در آستانه واریز حقوق آبان     ماه کارکنان شرکت ملی نفت رخ داده است. پیش از این نیز یک     بار،  هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات شرکت ملی نفت ایران به دلیل بدهی های 
مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی توقیف‌شده بود.در یک مورد دیگر نیز سازمان امور مالیاتی کشور بیش از ۴۱۹ هزار  میلیارد تومان از مطالبات و اموال شرکت ملی نفت ایران را به دلیل 

بدهی مالیاتی توقیف کرده و ۶ همت از حساب های این شرکت برداشته  بود. 
سازمان امور مالیاتی در توضیح این اقدامات اعلام کرده بود؛ شرکت ملی نفت به تکالیف قانونی از جمله صدور صورتحساب الکترونیکی عمل نکرده و این برداشت در چارچوب قانون 

بوده است.

 به گفته سجاد خلیلی، این  موضوع  ضرورت اجرای روش     های بهبود تولید، ازدیاد برداشت 
و ســرمایه گذاری گسترده را نشــان می دهد.  در حالی که به گفته او  اگر روند رابطه مالی 
دولت و شرکت نفت اصلاح نشود، این شرکت به عنوان بزرگ ترین بنگاه اقتصادی کشور در 

سال     های آینده به مرز ورشکستگی می رسد.
 ســجاد خلیلی در گفت وگو با »شانا« با اشاره به مقطع تاریخی ویژه اصلاح رابطه مالی 
دولت و شرکت ملی نفت ایران در قالب ماده۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: تحولات 
جهانی بازار انرژی با سرعت در حال تغییر است و نفت نسبت به گذشته دیگر جایگاه مطلق 
سابق را ندارد. رشد انرژی     های تجدیدپذیر، توسعه نفت     های غیرمتعارف و افزایش بهره     وری 

انرژی، سبب شده بازار سنتی نفت با چالش های جدی مواجه شود.
وی با بیان اینکه فشارهای تحریمی نیز یادآور شرایط سخت سال     های پس از ملی شدن 
صنعت نفت و فشار دولت های غربی در اوایل دهه۳۰ شمسی است، افزود: واقعیت     های داخلی 
نشــان می دهد بدون ایجاد تحول در ساختار مالی و سرمایه گذاری در صنعت نفت، امکان 

ادامه مسیر گذشته و دستیابی به اهداف آتی وجود ندارد.
 معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری درباره دلایل عقب     ماندگی در تحقق 
اهداف کمی تولید نفت و گاز در برنامه های توسعه     ای گذشته گفت: بررسی فنی ۱۰۱ میدان 
نفتی و گازی در حال بهره     برداری نشان می دهد در پنج سال آینده حدود ۷۰ درصد مخازن 
نفتی ایران به نیمه      عمر خود می     رســند. این موضوع کاهش طبیعی توان تولید و ضرورت 

اجرای روش     های بهبود تولید، ازدیاد برداشت و سرمایه گذاری گسترده را نشان می دهد.
 خلیلی با تاکید بر اینکه در صورت عدم ســرمایه گذاری کافی، حتی حفظ سطح فعلی 
تولید دشوار می شود، افزود: تاکید مکرر اسناد بالادستی و سیاست     های کلی نظام از جمله 
برنامه هفتم بر ضرورت سرمایه گذاری و افزایش تولید است، این موضوع یک انتخاب نیست، 
یک الزام ملی است. وی یادآور شد: تجربه برنامه های قبلی نشان می دهد شرکت ملی نفت 
با ســاختار مالی موجود امکان تحقق این اهداف را ندارد. مهم ترین دلیل نیز اصلاح نشدن 

قاعده تسهیم منافع حاصل از تولید نفت و گاز میان ذی نفعان بوده است.
  معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه در ۱۵ سال گذشته و در قالب قوانین بودجه سنواتی، 
سهم شرکت ملی نفت ایران از محل فروش نفت خام و میعانات گازی ۱۴.۵درصد تعیین شده 
است، تصریح کرد: در عمل با احتساب یارانه های پنهان صنایع داخلی، سهم واقعی شرکت 
به کمتر از ۸ درصد کاهش یافت. برای نمونه سهم شرکت ملی نفت ایران از هدفمندسازی 
ـسال۱۴۰۴ رسیده است، یعنی یکی از  ـسال۱۴۰۲ به ۵ همت در ـ یارانه     ها از ۳۴.۸همت در ـ

منابع مهم تامین مالی شرکت در طی سال  تقریبا از بین  رفته است.
خلیلی با بیان اینکه سهم شرکت از محصولات زنجیره تولید نفت و گاز که در سال۱۴۰۳ 
حدود ۷.۴میلیارد یورو بود، در قانون بودجه۱۴۰۴ به ۵.۷۳میلیارد یورو کاهش  یافته است، 
گفت: این فاصله میان سهم اسمی و واقعی، شرکت ملی نفت را با محدودیت شدید مالی 
مواجه کرده و هرگونه ازدیاد برداشت و توسعه را در عمل به بن     بست کشانده است. وی اعلام 
کرد: اگر این روند اصلاح نشود، شرکت ملی نفت به عنوان بزرگ ترین بنگاه اقتصادی کشور 

در سال     های آینده به مرز ورشکستگی می رسد.
  معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری درباره روند پیشنهاد و تصویب رابطه 
مالی جدید در برنامه هفتم گفت: از سال۱۳۹۸ تلاش هایی برای افزایش سهم شرکت ملی 
نفت ایران انجام شــد، اما به دلیل مخالفت برخی نهادهای ذی نفع نتیجه     ای حاصل نشــد. 
خلیلی ادامه داد: ناکارآمدی وضع گذشــته و کاهش منافع حاصل از نفت و گاز برای همه 
ذی نفعان، در کنار تکلیف بند۳ سیاست     های ابلاغی برنامه هفتم مبنی بر شفاف     سازی درآمدها 
و هزینه های شرکت     های دولتی، سبب شد موضوع در ماده۱۵ لایحه برنامه از سوی دولت 

سیزدهم پیش بینی شود.
وی بیان کرد: در فرآیند بررسی احکام برنامه هفتم در مجلس، کمیسیون های تخصصی 
ضمن استقبال از ضرورت اصلاح رویه گذشته، امضای قراردادهای بلندمدت برای میدان     های 
در حال بهره     برداری به تفکیک میدان/ مخزن و واگذاری توسعه، اکتشاف و بهره     برداری سایر 
میدان     ها به شــرکت ملی نفت و شرکت     های دارای صلاحیت در قالب سازوکارهای رقابتی 

مانند صدور پروانه را تصویب کردند.
  معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری از استقبال وزارت نفت دولت چهاردهم 
از ماده۱۵ خبر داد و گفت: با اجماع ارکان حاکمیت بر ضرورت اجرای تکالیف برنامه هفتم، 

فرصت مناسبی برای بازتعریف رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت فراهم شد.
خلیلی با بیان اینکه متولیان موضوع در وزارت نفت )معاونت برنامه     ریزی وزارت نفت و 
شرکت ملی نفت( با همکاری سازمان برنامه و بودجه  آیین نامه اجرایی بند »الف« ماده۱۵ را 
تهیه کردند که مهر امسال به تصویب هیات وزیران رسید، اظهار کرد: محاسبات کارشناسی 
حاکی از آن است که برای رسیدن به تولید ۴ میلیون و ۵۸۰ هزار بشکه در روز، سهم شرکت 

ملی نفت باید از ۸ درصد فعلی به حدود ۲۲ درصد افزایش یابد.
 وی گفت: این افزایش)۲۲ درصد( مشــکلات مالی شرکت را رفع و امکان تامین مالی 
طرح های توســعه     ای، عمل به تعهدات در برابر پیمانکاران و شروع سرمایه گذاری های جدید 

را فراهم می کند.
  معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری با اشــاره به ســناریوهای در دست 
بررسی برای اجرای آیین نامه اجرایی ماده۱۵ گفت: »معاونت نظارت دو ســناریو را بهینه 
می     داند؛ سناریوی نخست، انعقاد قراردادهای بلندمدت به روش آی     پی     سی بین وزارت نفت و 

شرکت ملی نفت برای میدان     هایی است که تاکنون قرارداد ندارند.
در این حالت تمام هزینه های شــرکت ملی نفت مشابه شرکت     های اکتشاف و تولید 
پرداخت می شــود و سهم شــرکت به نوع هزینه های توســعه     ای میدان بستگی دارد. 
خلیلی از انعقاد قراردادهای بلندمدت مشــارکت در تولید بــه تفکیک میدان     های در 
حال بهره     برداری به عنوان ســناریوی دوم نام برد و افزود: در این مدل بخشی از عایدی 
هر میدان صرف توســعه همان میدان می شود و انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری و 

افزایش تولید ایجاد می کند. 
وی با تاکید بر اینکه امروز بیش از هر زمانی روشــن است که دستیابی به اهداف کمی 
صنعت نفت در برنامه های توسعه بدون تغییر قواعد تنظیم     گر ممکن نیست و ادامه رابطه 
مالی ناکارآمد گذشته صنعت نفت را در معرض خطر قرار می دهد، بیان کرد: اگر سهم واقعی 
شرکت ملی نفت اصلاح شود، سرمایه گذاری بیشتر، افزایش برداشت از مخازن و تحقق اهداف 
تولید امکان پذیر می شود. معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری گفت: این اقدام 
تضمین     کننده آینده صنعت نفت، امنیت انرژی کشور و منافع نسل     های آینده است، در غیر 

این صورت، مشابه تجربیات گذشته همه ذی نفعان آسیب خواهند دید.

ضرورت سرمایه گذاری گسترده در صنعت نفت

پس از سامان دهی بانک آینده، مقامات بانک مرکزی برنامه اصلاحی موسسه اعتباری 
ملل را تشریح کردند. بر این اساس، هیات مدیره این موسسه برکنار و سه نفر به عنوان 
هیات سرپرســتی جدید تعیین و معرفی شدند. هیات سرپرستی جدید موسسه ملل 
موظف است با برنامه ای ۱۰۰روزه این موسسه را از ناترازی خارج کند. به گفته مسوولان، 
در حال حاضر بانک های ســرمایه، دی، سپه، ایران زمین و موسسه اعتباری ملل ناتراز 

هستند که زیر ذره بین بانک مرکزی قرار گرفته اند. 
از روز ۲۵ آبان ماه، هیات سرپرســتی جدید موسسه اعتباری ملل، موظف  است با 
ارائه برنامه  این موسســه را به ریل بازگرداند. تعیین هیات سرپرســتی برای موسسه 
اعتباری ملل، بعد از ورود بانک آینده سابق به فرآیند گزیر، دومین گام اساسی بانک 
مرکزی برای کاهش ناترازی در سیستم بانکی کشور است. در حال حاضر پنج بانک و 
موسسه اعتباری ناتراز هستند، که موسسه اعتباری ملل نیز در زمره آنها قرار دارد. بر 
اســاس آخرین اعلام بانک مرکزی، آخرین رقم بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به 
بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری با رشد ۷۰ درصدی نسبت به خرداد ماه سال 

گذشته، به رقم ۳۹۳.۳ هزار میلیارد تومان رسید.
  روز گذشته بانک مرکزی از برنامه تدارک دیده شده برای رفع ناترازی از تنها موسسه 
اعتباری غیر بانکی کشور رونمایی کرد. طبق اعلام بانک مرکزی با توجه به زیان انباشته 
۶۵ هزار میلیارد تومانی موسسه اعتباری ملل، بانک مرکزی بهبود وضعیت این موسسه 
را به هیات جدید سرپرستی سپرد. هیات سرپرستی از روز ۲۵ آبان ماه فعالیت خود را 
آغاز کرده و ملزم به ارائه برنامه  برای اصلاح روند این موسســه شده است تا با اجرای 
آن از ناترازی خارج شود. به این ترتیب و بر اساس تصمیم هیات عالی بانک مرکزی، از 
روز گذشته، جعفر جمالی، مهدی صیدی و علیرضا صادقی، سه عضو هیات سرپرستی 

رسما مسوولیت مدیریت موسسه اعتباری ملل را بر عهده دارند.
طبق اعلام بانک مرکزی، در جلسه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ هیات عالی بانک مرکزی به دلیل 
عدم تحقق شاخص های نظارتی و احتیاطی در موسسه ناتراز ملل، تمام اختیارات را از 
مجمع عمومی، هیات مدیره و هیات عامل این موسسه اعتباری، سلب و به استناد ماده 
۳۰ قانون بانک مرکزی، با تعیین و انتصاب هیات سرپرســتی در این موسسه موافقت 

کرد. بانک مرکزی اعلام کرده که طی دو ســال گذشته برنامه های اصلاحی متعددی 
برای بهبود وضعیت موسســه اعتباری ملل ارائه شده بود، اما به دلیل عدم اقدام موثر، 
شــاخص های مالی و نظارتی آن همچنان در وضعیت نامطلوب باقی مانده بود. طبق 
آخرین صورت های مالی ســال ۱۴۰۳، زیان انباشته موسسه به حدود ۶۵ هزار میلیارد 
تومان رسیده، نسبت کفایت سرمایه آن منفی ۴۱ درصد بوده و نقدینگی در سطح ۴۵ 
هزار میلیارد تومان قرار داشته است.این ارقام نشان می دهد که موسسه با ناترازی جدی 
مواجه بوده و نیازمند اصلاحات فوری مدیریتی است. به گفته فرشاد محمدپور، معاون 
تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی، این آمار تقریبا به روز اســت و هیات سرپرستی که 
اکنون منصوب شــده اند، با این اعداد در این موسسه مستقر شده اند. محمدپور اعلام 
کرد: بانک مرکزی هیات سرپرســتی را ملزم به ارائه برنامه ۱۰۰ روزه و همچنین یک 
برنامه ۶ماهه برای اصلاح و رفع ناترازی این موسســه کرده است و انتظار داریم با این 
برنامه روند ناترازی موسسه اعتباری ملل کاملا متوقف و روند اصلاحی آن شروع شود. 

به گفته او، بانک مرکزی معتقد است موسسه اعتباری ملل ظرفیت اصلاح دارد.

مهلت 100 روزه برای اصلاح ناترازی
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تجارت

ریسک های بورس تورمی

ارزش دارایی های 
ارزی یا دارایی هایی 

که برای صادرات 
استفاده می شوند 

ممکن است به 
دلایل غیر اقتصادی 
کاهش یابد. بنابراین 
حتی روش هایی که 
در ظاهر تورم پذیر 

نیستند، در ایران از 
ریسک های سیاسی 

و ارزی مصون 
نیستند.

  عرشیا حسن پور  -  ارزش گذاری شرکت ها در شرایط عادی اقتصادی فرآیندی نسبتا قابل اتکا و مبتنی بر اصول پذیرفته شده مالی است.

تشکیل تیم وزارت خارجه برای تنظیم 
قوانین تجارت

ارزش گذاری شــرکت ها در شرایط عادی اقتصادی فرآیندی نسبتا قابل 
اتکا و مبتنی بر اصول پذیرفته شده مالی است. اما در اقتصاد ایران، که طی 
بیش از یک دهه با تورم دورقمی، نوســانات شدید نرخ ارز، محدودیت های 
بین المللی، تصمیم های ناگهانی سیاســتگذاران و فشــارهای ژئوپلیتیک 
روبه رو بوده است، این اصول کلاسیک با چالش های جدی مواجه می شوند. 
بسیــاری از روش هــای ارزش گذاری که در اقتصادهــای کم تورم یا دارای 
ثبات سیاسی کاربرد دارند، در ایران یا کارآیی خود را از دســت می دهند 
یا نیازمند بازتعریف هســتند. این گزارش تلاش می کند تصویری جامع از 
چگونگی تغییر ارزش گذاری در چنین محیطی ارائه کند و نشــان دهد که 
چــرا تحلیلگران مالی در ایران ناچارند قواعدی متفاوت از اســتانداردهای 

جهانی را به کار بگیرند.
اقتصاد ایران از نوعی تورم مزمن رنج می برد؛ تورمی که نه تنها زاییده یک 
بحران یا اتفاق، بلکه نتیجه ترکیبی از کسری بودجه ساختاری دولت، رشد 
مداوم نقدینگی، محدودیت های تجاری ناشی از تحریم ها، تغییرات نرخ ارز 
و نااطمینانی نســبت به آینده اقتصاد است. این تورم به صورت مستقیم بر 
ارزش گذاری شرکت ها اثر می گذارد، زیرا ارزش پول به طور مستمر کاهش 

پیدا می کند و پیش بینی ارزش واقعی سود شرکت ها دشوار می شود.
در اقتصادهای با ثبات، جریان نقدی پنج یا ده سال آینده مبنایی معنادار 
برای سنجش ارزش شرکت هاست؛ اما در ایران، فاصله میان قیمت های امروز 
با قیمت های یک سال بعد گاه آن قدر زیاد است که حتی صورت های مالی 
امســال نیز تصویر دقیقی از واقعیــت اقتصادی برای پیش بینی آینده ارائه 
نمی دهند.  در چنین محیطی، نرخ تنزیل مورد اســتفاده در مدل جریان 
نقدی تنزیل‌شده )DCF( به سطوح غیرواقعی می رسد، زیرا تحلیلگر باید 
علاوه بر ریسک عملیاتی شرکت، ریسک تورم، ریسک نوسانات ارزی، ریسک 
سیاسی و ریسک نظارتی را نیز در نظر بگیرد. نتیجه این است که مدل های 
ارزش گذاری کلاسیک یا خروجی هایی به شدت محافظه کارانه تولید می کنند، 
یا بالعکس، تحت فرض های خوش بینانه دچار خطای بیش برآورد می شوند.

یکی از مــوارد پیچیده در ارزش گذاری شــرکت های ایرانی، تحریف 

صورت هــای مالی در محیط تورمی اســت. هنگامی که تورم بالا می‌رود، 
بهای تمام شــده کالا یا ارزش دفتری دارایی‌ها به‌روزرســانی نمی شــود، 
درحالی که قیمت واقعی جایگزینی آنها چندین برابر افزایش یافته اســت. 
شــرکت ها دارایی هــایی را با اعدادی در ترازنامه ثبت دارند که ســال ها 
پیش خریداری شــده و اکنون هیچ نسبتی با ارزش واقعی آنها ندارند. از 
ســوی دیگر، استهلاک به صورت اسمی ثبت می شود و بخشی از واقعیت 
اقتصادی را پنهان می کند. سود شرکت ها نیز به دلیل رشد اسمی قیمت ها 
افزایش می یابد، اما این افزایش الزاما به معنای قدرت ســودآوری حقیقی 

بیشتر نیست. 
چنین شرایطی معیارهایی مانند نسبت قیمت به سود )P/E( یا نسبت 
قیمت به ارزش دفتری )P/B( را از اعتبار می اندازد، زیرا ســود اســمی و 
ارزش دفتری هر دو آمارهایی غیر واقعی هستند. بنابراین، حتی وقتی یک 
شرکت با نسبت P/E پایین معامله می‌شود، این معیار لزوما نشانه ارزندگی 

نیست و ممکن است تنها نشان دهنده تورم بالای سود اساست.

سرمایه گذار در گرداب تورم
رفتار سرمایه گذاران نیز در چنین محیطی تغییر می کند. در اقتصادهای 
تورمی، مردم بــرای محافظت از ارزش دارایی‌های خود به دارایی هایی که 
پوشــش تورمی دارند پناه می برند. در ایران، صنایــعی مانند پتروشیمی، 
فولاد، سیمان، فلزات اســاسی و پالایشگاهی از جمله صنایعی هستند که 
ســرمایه گذاران به دلیل وابستگی آنها به قیمت‌های جهانی و نرخ ارز، آنها 

را نوعی سپر تورمی تلقی می کنند. 
همین رفتار باعث شده باشد که تغییرات نرخ دلار در بسیاری از موارد 
اهمیت بیشــتری از عملکرد عملیاتی شرکت ها پیدا کند؛ به طوری که در 
ارزش گذاری شــرکت ها گاه نقش عوامل کلان اقتصادی بسیار پررنگ تر از 
مسائل داخلی شرکت است. این موضوع مدل های ارزش گذاری را به سمت 
تکیه بر پیش بینی های ارزی، سناریوهای تورمی و تحلیل متغیرهای کلان 
سوق داده است، و در عمل وزن تحلیل های بنیادی و عوامل داخلی شرکت 

در حالی دولت با تایید رسمی افزایش قیمت بنزین  بار دیگر موجی از موافقت    ها و مخالفت ها 
را برانگیخته که یک نکته حیاتی همچنان در حاشیه مانده اســت؛ ساختار معیوب مصرف 

سوخت در ناوگان خودرویی کشور.
 بحث ها عمدتا حول عدالت قیمتی، فشار معیشتی و ضرورت اصلاح نظام یارانه    ای می    چرخد، 
اما واقعیت این است که افزایش نرخ بنزین بدون اصلاح مصرف سوخت خودروهای داخلی، 
تنها یک مُُسکن موقت اســت.در شرایطی که بخش قابل توجهی از ناوگان سبک کشور را 
خودروهای پرمصرف داخلی با فناوری دو دهه قبل تشکیل می دهد و از آن طرف میلیون    ها 
خودروی فرسوده همچنان در خیابان ها می    چرخند، پرسش کلیدی اینجاست: اصلاح قیمت 
بنزین قرار اســت چه چیزی را اصلاح کند؟ وقتی متوســط مصرف سوخت در بسیاری از 
خودروهای تولید داخل ۱.۵ تا دو برابر هم    رده    های خارجی اســت، طبیعی است که هرگونه 
افزایش قیمت، بدون برنامه    ای برای ارتقای تکنولوژی و نوسازی ناوگان، تنها منجر به افزایش 

هزینه خانوار و تشدید نارضایتی ها خواهدشد.
از ســوی دیگر، دولت در حالی با احتیاط وارد مسیر اصلاح قیمت بنزین شده که هیچ 
بســته مشــخصی برای کاهش مصرف ســوخت خودروهای داخلی، الزام خودروسازان به  
به    روزرسانی پلتفرم    ها یا خروج هدفمند خودروهای فرسوده ارائه نکرده و این در حالی است 
که در تجربه جهانی، اصلاح قیمت سوخت معمولا همزمان با افزایش بهره    وری ناوگان، ارتقای 
استانداردهای آلایندگی و اجرای سیاست های تشویقی برای تولید و استفاده از خودروهای 
کم    مصرف پیش می رود. به نظر می رسد سیاست جدید بنزینی بدون آنکه مصرف بالای سوخت 
در خودروهای داخلی و فرســودگی ناوگان را نشانه بگیرد، در حال اجراست. اگر این حلقه 
مفقوده همچنان نادیده گرفته شود، حتی با وجود اصلاح قیمت، نظام مصرف انرژی در کشور 
بهبود نخواهد یافت و کشور همچنان در سیکل معیوب اتلاف بنزین گرفتار خواهد ماند.در 
این بین برخی از کارشناسان، سیاستگذاران خودرو را مانعی بر سر اصلاح مصرف سوخت 
خودروهای داخلی می خوانند. به عنوان مثال در سال۹۶ بنا به درخواست وزیر وقت صمت 
دولت یازدهم، هیات دولت مصوبه ای مبنی بر اسقاط یک خودروی فرسوده به ازای تولید یک 

خودروی نو با مصرف سوخت بیش از ۸.۵ لیتر را به تصویب رساند.
این در شرایطی است که محمد شریعتمداری، وزیر وقت صمت دولت دوازدهم در همان 
اولین روزهای حضورش در دولت، درخواست لغو این مصوبه را داد که مورد موافقت واقع شد.

وی در مصاحبه ای به خریداران خودروهای پرمصرف عنوان کرد؛ نگران حذف محدودیت 
شماره    گذاری خودروهای پرمصرف نباشند. حالا هم با بالاگرفتن زمزمه    های افزایش قیمت 
بنزین و سه    نرخی شدن آن، صحبت از هر مطلبی در محافل مختلف دولتی داغ است به جز 
افزایش مصرف بنزین که تیره و تار شدن هوای کلان    شهرها تنها یکی از آثار سوء آن محسوب 
می شود. موضوع مصرف سوخت در ایران یک چالش چندوجهی است. در حال حاضر مقایسه 

الگوی مصرف خودروهای ایرانی با استانداردهای روز دنیا نشان از پرهزینه بودن آن می دهد؛ 
این یعنی پول ملی و منابع ملی با هر کیلومتری که خودروها در جاده    ها طی می کنند، به شکل 
ناکارآمدی هدر می رود. این ناکارآمدی از دو مسیر اصلی به ناوگان ما تزریق می شــود. اول 
تکنولوژی قدیمی در خط تولید؛ به این معنا که نسل خودروهایی که امروز در کارخانه    های 
داخلی تولید می شــوند، اغلب از پلتفرم    ها و موتورهایی بهره می برند که حداقل یک تا دو 
دهه از تکنولوژی روز دنیا عقب    ترند. برای مثال، درحالی که رقبای جهانی در کلاس ۱۵۰۰ تا 
۲۰۰۰ سی    سی به گیربکس    های پیشرفته CVT یا اتوماتیک با دنده    های زیاد مجهز شده اند 
که راندمان را بالا می برند، ما همچنان با سیستم های قدیمی    تر کار می کنیم. نتیجه نیز این 
بوده که یک خودروی صفر داخلی، به طور متوسط یک تا دو لیتر بیشتر از همتای جهانی    اش 
در هر ۱۰۰ کیلومتر بنزین می    سوزاند. این امر را می توان به یک جریمه تشبیه کرد که به طور 
مستقیم متوجه مصرف کننده است. از منظری دیگر، بخش بزرگی از سوخت کشور صرف 
خودروهایی می شود که عمرشان از حد استاندارد گذشته است. توقف برنامه اسقاط به خصوص 
در سال هایی که واردات متوقف بود، باعث شد هزاران خودروی قدیمی در جاده    ها تردد کنند.

این خودروها به دلیل استهلاک شدید موتور و سیستم سوخت    رسانی، از مصرف سوخت 
بالایی برخوردارند. یک خودروی فرسوده قدیمی می تواند دو تا سه برابر یک خودروی استاندارد 
در هر ۱۰۰ کیلومتر بنزین مصرف کند. این امر مانند این است که بخش بزرگی از سوخت 
یارانه    ای را به جای تزریق به ناوگان کارآمد، صرف جبران ناکارآمدی تجهیزات ازکار افتاده کنیم.

بنابراین آنچه امروز باید بر دوش سیاســتگذار گذاشته شود؛ تسریع خروج فرسوده    ها از 
ناوگان حمل ونقل است. داده های منتشرشده از سوی بازوی پژوهشی مجلس نیز موید این 
مطلب است که در سال هایی این مهم مغفول  مانده است. برای نمونه طی سال های ۱۳۸۶ 
تا ۱۴۰۳ مجموع خودروهای اســقاط شده در کشــور کمتر از ۱۰۰ هزار دستگاه بوده که 
نتیجه آن انباشت بیش از ۱۳ میلیون خودروی فرسوده در ناوگان حمل ونقل است. از سوی 

دیگر، تســهیل ورود خودروهای هیبریدی یکی دیگر از الزاماتی است که به نظر می رسد با 
وجود تعیین تعرفه ۱۵ درصدی برای آنها که هم    سطح با خودروهای بنزینی با حجم موتور 
تا ۱۵۰۰ سی سی اســت، برای سیاستگذاران چندان محلی از اعراب نداشته  است. البته این 
موضوع جدای از درنظرگرفتن زیرساخت های لازم برای مثال تدارک ایستگاه های شارژ برای 

این مدل از خودروهاست که نام    شان با آلایندگی کمتر گره خورده است.

یک پرسش کلیدی درباره اصلاح مصرف سوخت
با انتشــار خبرهای رسمی مبنی بر افزایش بهای بنزین، یک سوال اساسی نیز برای افکار 
عمومی مساله    ساز شده است؛ اینکه ابتدا باید خودروهای کم    مصرف تولید و در گام بعدی قیمت 
بنزین اصلاح شود یا اینکه در قدم اول باید بهای بنزین تغییر کند و سپس اصلاح مصرف 

سوخت در دستور کار قرار گیرد.
در پاسخ به این سوال، یک کارشناس صنعت خودرو به »دنیای اقتصاد« می گوید: »اساسا 
توسعه در کشورهای پیشرو به شکل پولینگ رخ می دهد و این بدان معناست که یک عامل 
محرک بیرونی باید دلیل توسعه واقع شود. به عنوان مثال در همین موضوع موردنظر در یک 
اقتصاد رقابتی طبیعتا باید ابتدا قیمت بنزین افزایش یابد، به    گونه    ای که افزایش نرخ سوخت، 
مشتری    ها را وادار به انتخاب خودروهای کم    مصرف کند؛ در آن صورت با افزایش تقاضا برای 
این نوع خودروها، شرکت های خودروساز یا تامین‌کننده خودرو مجبور می شوند تنوع و تعداد 

خودروهایی با مصرف پایین تر سوخت را افزایش دهند.
این کارشناس تاکید می کند؛ »در یک اقتصاد غیر رقابتی که سازوکار کسب وکار در آن بر 
پایه نظام عرضه و تقاضا شکل نگرفته است، طبیعتا این فرمول نمی تواند به اندازه اقتصادهای 
رقابتی و آزاد موثر واقع شود. به عنوان مثال فرض کنیم در کشور تصمیم به افزایش قیمت 
بنزین گرفته شود؛ در این صورت به دلیل عدم تنوع خودرویی در بازار، امکان خرید محصولات 
کم مصرف وجود ندارد، ضمن آنکه اساسا در بازار به دلیل محدودیت هایی که در تامین منابع 
ارزی و در نتیجه واردات خودرو وجود دارد امکان عرضه متنوع خودروهای وارداتی نخواهد 
بود.« به گفته وی، »در چنین فضایی عملا اثرگذاری تصمیم دولت در افزایش نرخ سوخت 
نمی تواند به اندازه کافی صنعت خودروی کشور را به سمت    و    سوی توسعه و تولید خودروهای 
کم    مصرف    تر سوق دهد و در نتیجه مردم تنها متضرر چنین تصمیمی در دولت خواهند بود.«

مسیر متفاوت کشورهای پیشرو با ایران
اما در شرایطی وابستگی بالای سبد انرژی خودروهای سواری و تجاری سبک در ایران به 
بنزین همراه با افزایش استفاده از خودروهای شخصی برای جابه    جایی    ها به رشد مصرف بنزین 
و پیشی گرفتن میزان مصرف آن از حجم تولید منجر شده است که الگوی به کار گرفته شده.

  خردجمعی برای حل بحران‌ها 
پانزدهمین رویــداد جامع معدن و صنایع 
معدنی از صبح روز دوشــنبه ۲۷مردادماه به 
همت گروه رسانه‌ای »دنیای‌اقتصاد« در مرکز 
همایش‌هــای برج میلاد آغاز به کار کرد. این 
رویداد تــا ۳۰ مردادماه ادامه دارد. بررســی 
چالش‌های اصلی بخش معدن و صنایع معدنی 
از جمله ناترازی‌های انرژی، توســعه‌نیافتگی 
زیرســاخت‌های حمل‌و‌نقــل، الزامات محیط 
زیســتی در کنار تداوم فعالیت‌های معدنی و 
همچنین تحقق اهداف توســعه‌ای در زنجیره 
فولاد کشــور، ازجمله مهم‌تریــن موضوعات 
مطرح شــده در این همایش بودند. درهمین 
حال ارائه راهکارهای عملی برای توسعه پایدار 
بخش معدن مورد توجه سخنرانان این رویداد 
مهم معدنی قرار گرفت. سیدمحمد اتابک وزیر 
صنعت، معدن و تجارت نیز در پیامی ویدئویی 
خطاب به حاضــران در این همایش، به نقش 
رویداد جامع معدنی و صنایع معدنی »دنیای 
اقتصاد« در مســیر پیشــرفت صنایع اشــاره 
داشــت و تاکید کرد که گذار از ابربحران‌های 
کنونی نیازمند خرد جمعــی و بهره‌مندی از 
نظرات متخصصانی همچون حاضرین در این 

رویداد است.
در ابتــدا علیرضا بختیاری،‌ مدیرمســوول  
ضمن خوشــامدگویی به حاضــران، در رابطه 
بــا چالش‌های بخش معدن ایــران گفت: در 
ســال‌های اخیر، با توجه به اعمال تحریم‌های 
گسترده، تغییرات سریع بازارهای جهانی و نیاز 
به انطباق با استانداردهای بین‌المللی، معدن 
و صنایع معدنی ایران با چالش‌های متعددی 
روبه‌رو بوده است. در یک‌سو، نوسانات قیمت 
مواد اولیه، ناترازی انرژی و ریسک‌های سیاسی 
و در ســوی دیگر، فشارهای زیست‌محیطی و 
الزامات قانونی جدیــد، نیازمند توجه ویژه‌ای 

هستند.
بختیــاری در ادامــه گفت: در ســال‌های 
گذشته، این هشدار داده شد که سرمایه‌گذاری 
در بخــش معدن و صنایع معدنی رشــد قابل 
اعتنایی ندارد و رشــد بلند‌مــدت این بخش 
در معرض خطر اســت. اکنون متاسفانه همه 
آن نگرانی‌ها به‌قوت خود باقی است و مسائل 
دیگری نیز به آن اضافه شــده است. او تاکید 
کرد: نخستین و مهم‌ترین عامل غیر‌اقتصادی 
که راه فعالیت‌های اقتصادی را ناهموار کرده، 
تهدید خارجی و موانع تحریمی است. مرتفع 
کــردن این موانــع، در گــرو افزایش تحرک 
دستگاه دیپلماسی و تقویت قوای دفاعی کشور 
و تقویت ســرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی و 
تحکیم وحدت ملی است. بختیاری ادامه داد: 
ایران در دو دهه اخیر بســیاری از فرصت‌های 
اصلاح اقتصادی را از دســت داده است و در 
ســال جاری که قرار بوده اســت مطابق مفاد 
سند چشــم‌انداز بیست ساله، به »جایگاه اول 
اقتصادی، علمی و فناوری در ســطح منطقه 
آسیای جنوب غربی« دست یابد، با این هدف 

فاصله زیادی دارد.
 گفت: با این حــال، هنوز روزنه‌های امید 
گشوده اســت و با مدیریت علمی و سنجیده 
امــور می‌توان اوضاع را بهتر کرد. بنیاد معدن 
و صنایــع معدنی از جنبه تولید بر نوســازی 
تکنولوژی و از جنبه تجاری بر صادرات استوار 
است. فعالان صنایع معدنی برای اجرایی کردن 
این دو جزء مکمل، قابلیت‌های تخصصی کافی 
دارنــد و به کمک دولت نیــاز ندارند، اما این 
فعالیت‌های تکنیکــی و بنگاهی خواه ناخواه 
با سیاســتگذاری‌ها و تصمیم‌های دولت گره 

خورده است.
بختیاری در پایان تاکیــد کرد: امیدواریم 
دولــت با درس گرفتن از تجربه‌ها و ناکامی‌ها 
در زمینه تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ 
و کاســتی‌ها در اجرای برنامه‌های توســعه و 
عدم‌توازن‌های آشــکار و پنهان در بودجه‌های 
ســالانه، اکنون متقاعد شــده باشد که اهالی 
کســب‌و‌کار و بازارها منطق اقتصــاد را بهتر 
می‌شناسند و هر چه فاصله دولت از بنگاه‌داری 
و تصدی‌گری بیشــتر شــود، چشم‌انداز رشد 

اقتصادی و رفاه همگانی روشن‌تر می‌شود.
ضــرورت اتکا بر خرد جمعی برای مواجهه 

با ابربحران‌ها
ســید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در پیامــی ویدئویی برای حاضران در 
رویداد جامع معدن و صنایع معدنی ۱۴۰۴، از 
پیشکسوتان، اندیشمندان و متخصصان حاضر 
در این همایش قدردانی کرد و گفت: قدردان 
برگزاری سالانه همایش معدن و صنایع معدنی 
توســط مجموعه رســانه‌ای »دنیای اقتصاد« 
هســتم. هر ساله بر غنای این همایش افزوده 
شده است. این رویداد در طول سالیان گذشته 
تاثیر بســزایی بر پیشرفت صنایع داشته است‌ 
و در همین راستا از زحمات مدیرمسوول این 

گروه رسانه‌ای تشکر می‌کنم.
او ضمن اشــاره به برگزاری همایش جامع 
معدن و صنایع معدنی در ترازی جهانی افزود: 
این رویداد در ســال جاری بــا ابتکار و ایجاد 
رویکردی جدید به تولید و بازار برگزار می‌شود 
و اثــرات مثبت و ماندگاری را برای صنایع به 
دنبال خواهد داشــت. وزیر صمت با اشاره به 
بحران‌هــای پیش روی صنعت و معدن گفت: 
در حال حاضــر فعالان بخش معدن و صنایع 
معدنی با چالش‌های متعددی در روند فعالیت 
خود مواجه هستند. این مشکلات در سال‌های 
گذشــته شــدت گرفته و اکنون به ابربحران 
بدل شــده‌اند. ناترازی انــرژی یکی از همین 

ابربحران‌هایی است.

توســعه صادرات غیرنفتی با همراهی بخش خصوصی یکی از مهم ترین اهدافی اســت که توسط دولت چهاردهم دنبال می شود. درهمین حال مذاکراتی برای عقد موافقت نامه تجارت ترجیحی و 
آزاد در حال انجام است. در این میان سازمان توسعه تجارت نیز به عنوان یکی از متولیان بخش تجارت کشور به دنبال ارتقا روابط با نهادهای موثر در حوزه تجارت است.

تشکیل تیم وزارت خارجه برای تنظیم قوانین تجارت
محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر صمت در نشستی که با عنوان »صادرات و بازارهای بین المللی« برگزار شد، گفت: کشورهای موفق، دیپلماسی تجاری را ابزاری کلیدی در توسعه اقتصادی 
خود می دانند و رؤسای کشورها شخصا در مذاکرات تجاری بزرگ حضور دارند. ایران نیز در حال مذاکره با ۶ کشور برای امضای موافقت نامه های تجارت ترجیحی و آزاد است و بخش قابل‌توجهی 
از روابط سیاسی کشــور حول محور تجارت شــکل گرفته اســت. به گزارش مهر رئیس سازمان توســعه تجارت با بیان اینکه برای هر اعزام هیات تجاری باید برنامه ریزی دقیق داشته باشیم، گفت: 

کارگروه هایی برای ۲۰ شریک تجاری اول تشکیل خواهد شد تا نقشه راه مشخص شود.
در ادامه مجید صمدزاده، مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه، گفت: وزارت امور خارجه همواره در کنار بخش خصوصی قرار دارد و این سیاست دستور مستقیم رئیس‌جمهور 
است. او با اشاره به مشکلات صادرات و موانع موجود گفت: هدف اصلی ما رفع مشکلات بخش خصوصی است، اما متاسفانه کشور گرفتار انبوهی از قوانین شده و یکی از ماموریت های ما نظم دادن 
به این قوانین است. قوانین گاه محدودیت هایی ایجاد می کنند که حتی با دستور ریاست جمهوری هم هماهنگ نیستند و برطرف کردن آنها زمان بر است. وی افزود: در جلسات حاکمیتی، همیشه 
نماینده بخش خصوصی بوده ایم و برای رفع موانع آن تلاش می کنیم. اگر گاهی نتیجه مطلوب حاصل نمی شــود، به دلیل پیچیدگی قوانین و محدودیت اختیارات ماســت، اما پیگیری ادامه دارد. 

غایب بزرگ نسخه قیمتی بنزین

را کاهش داده اســت. از ســوی دیگر، مدل های متداول ارزش گذاری مانند NAV در ایران کاربرد 
گسترده ای دارند، اما آنها نیز تحت تاثیر نوسانات سیاسی و اقتصادی قرار می گیرند. 

در شــرایط تحریمی، ارزش دارایی های ارزی یا دارایی هایی که برای صادرات اســتفاده می شوند 
ممکن اســت به دلایل غیر اقتصادی کاهش یابد. بنابراین حــتی روش هایی که در ظاهر تورم پذیر 

نیستند، در ایران از ریسک های سیاسی و ارزی مصون نیستند.

ارزش بورس در سایه سیاستگذار
نقش سیاست در اقتصاد ایران چنان پررنگ است که هیچ تحلیل مالی بدون در نظر گرفتن شرایط 
سیاسی داخلی و خارجی کامل نیست. ریسک های ژئوپلیتیک، از تنش های منطقه ای تا محدودیت های 
تجارت بین الملل، می توانند مســتقیما بر جریان نقدی شرکت ها اثر بگذارند. بسیاری از شرکت های 
صادرات محور، مانند پتروشیمی ها و معدنی ها، به دلیل محدودیت های بانکی یا مشکلات حمل ونقل 
بین المللی قادر به فروش آزادانه محصولات خود نیســتند و این محدودیت ها بر تخمین جریان‌های 

نقدی آینده آنها سایه می اندازد. 
نوسانات سیاسی همچنین نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می دهد و ارزش ریالی شرکت ها را از کانال 
ارز تغییــر می دهد. حتی در صنایــعی که صادرات ندارند، واردات مواد اولیــه، تجهیزات و فناوری 
به شــدت به سیاســت خارجی وابسته اســت و هر تغییری در روابط بین المللی می تواند هزینه های 
شــرکت ها را افزایش دهد. در سطح داخلی نیز تصمیم گیری های دولت، به ویژه تصمیم های مربوط 
به قیمت گذاری دستوری، به طور مستقیم ارزش شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد. برخی صنایع 
مانند خودرو، سیمان، فولاد، انرژی و برخی کالاهای اساسی همواره در معرض قیمت گذاری دولتی 
بوده اند. این موضوع باعث می شود سود شرکت ها ریشه در عملکرد واقعی نداشته باشد، بلکه بیشتر 
تابع سیاست های دولت باشد. در چنین شرایطی ارزش گذاری صنایع ممکن است در یک شب تغییر 
کند، زیرا یک اصلاح قیمتی می تواند سود یا زیان شرکت را به طور ناگهانی دگرگون کند. این وضعیت 
تحلیلگران را مجبور کرده است که به جای ارائه یک عدد مشخص برای ارزش شرکت، مجموعه ای از 
سناریوهای متفاوت را ارائه دهند و ارزش گذاری را بر اساس احتمالات مشروط انجام دهند. ریسک 
سیاســت های مالی دولت نیز بر بازار ســرمایه ایران تاثیر شدیدی دارد. نحوه جبران کسری بودجه، 
به ویژه زمانی که دولت اوراق بدهی با نرخ های بالا منتشــر می کند یا سیاســت های انقباضی اتخاذ 
می کند، می تواند جریان نقدینگی را از بازار سهام خارج کند. سرمایه گذاران در این مواقع، به دلیل 
جذاب شــدن نرخ های سود بدون ریسک، ترجیح می دهند به جای سهام که ارزش گذاری آن تحت 
تاثیر تورم و سیاســت است، به سمت اوراق حرکت کنند. در نتیجه، ارزش گذاری سهام تحت فشار 

قرار می گیرد حتی اگر وضعیت عملیاتی شرکت ها تغییر نکرده باشد.

عبور از چالش ها
با وجود همه این چالش ها، تحلیلگران مالی در ایران روش هایی ابداع کرده اند تا بتوانند واقعیت 
را بهتر منعکس کنند. یکی از این روش ها استفاده از ارزش گذاری چندسناریویی است. در این روش 
به جای اتکا به یک پیش بینی واحد، مجموعه ای از ســناریوها بر اســاس تغییرات احتمالی نرخ ارز، 
وضعیت صادرات، سیاست های دولت، قیمت های جهانی و تورم طراحی می شود و ارزش شرکت در 
هر سناریو محاسبه می شود. چنین رویکردی امکان خطای مدل را کاهش می دهد و به سرمایه گذار 

تصویری از دامنه احتمالات می دهد.
روش دیگری که کاربرد زیادی پیدا کرده است، تعدیل نرخ تنزیل بر اساس ریسک های غیرمالی 
است. تحلیلگران حرفه ای در ایران معمولا نرخ تنزیلی بالاتر از استانداردهای جهانی در نظر می گیرند 
تا بتوانند ریســک سیاسی، ریسک سیاستگذاری، ریسک ارزی و ریسک های ژئوپلیتیک را در مدل 
لحاظ کنند. این تعدیل ها باعث می شــود خروجی مدل DCF کمتر از واقع خوش بینانه باشــد و به 

شرایط خاص اقتصاد ایران نزدیک تر 
شود.ارزش جایگزینی نیز یکی از روش هایی است که در اقتصاد تورمی ایران اهمیت ویژه ای پیدا 
کرده اســت. در این روش، تحلیلگر توجه خود را معطوف به این می کند که جایگزینی دارایی های 
شــرکت در شرایط فعلی چه هزینه ای خواهد داشــت. در بسیاری از موارد، ارزش بازار یک شرکت 
بسیار کمتر از ارزش روز دارایی های آن اســت، زیرا دارایی هایی مانند زمین، ســاختمان، تجهیزات 

صنعتی یا ظرفیت تولیدی با قیمت های سال های گذشته ثبت شده اند.
در نهایــت، آنچه ارزش گذاری در ایران را از بسیاری از کشــورها متمایز می کند، ضرورت توجه 
دائمی به متغیرهای کلان اقتصادی و سیاسی است. نرخ دلار، نرخ بهره، سیاست های ارزی، تنش های 
منطقه ای و حتی تغییرات بودجه ای عواملی هستند که در ایران نه به عنوان متغیرهای خارجی، بلکه 
به عنوان ورودی های اصلی مدل های ارزش گذاری عمل می کنند. این ویژگی باعث می شود ارزش گذاری 

در ایران ماهیتی پویا، سناریومحور و مبتنی بر تحلیل کلان داشته باشد.
اگــر بخواهیم تصویر نهایی ارائــه دهیم، باید گفت ارزش گذاری شــرکت ها در اقتصاد تورمی 
و پرریســک ایــران نه یک فرآیند صرفا مالی، بلکه ترکیــبی از تحلیل اقتصادی، ارزی، سیاسی و 
رفتاری اســت. تورم بالا، نوســانات ارزی، تحولات ژئوپلیتیک، تصمیم های ناگهانی سیاستگذار و 
تحریف صورت های مالی، همگی موجب می شــوند کــه مدل های کلاسیک بدون اصلاح و تعدیل 
کافی نتوانند ارزش واقعی شــرکت ها را منعکس کنند. تحلیلگران حرفه‌ای در ایران با اســتفاده از 
روش های ترکیبی، ســناریوهای متعدد، تعدیل نرخ تنزیل و تمرکز بر ارزش جایگزینی دارایی‌ها 
تلاش می کننــد تصویــری نزدیک تر به واقعیــت ارائه کنند. نتیجه اینکــه ارزش گذاری در ایران 
نه تنها چالشی مالی، بلکه چالشی سیاسی و اقتصادی اســت و هرگونه تحلیل دقیق نیازمند درک 

هم‌زمان هر سه بعد است.
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اولادقباد: مرد سال آسیا شدم اما معاف نشدم

  عرفان حمیدی  -    مسابقات فوتسال کشورهای اسلامی با قهرمانی شاگردان وحید شمسایی به پایان رسید.

 بی نظمی می کنم، جریمه نمی شوم!
اندونگ، هافبک  ماجرای غیبت های مکــرر 
خارجی استقلال، در تمرینات این تیم، این روزها 
به یکی از معماهای بزرگ تبدیل شده است. این 
بازیکن که در فصل جاری با اســتقلال قرارداد 
منعقد کرده، بــه رغم انتظارات فنی و تاکتیکی 
ساپینتو، بارها در تمرینات حضور نداشته و برخی 
منابع خبر داده اند که حتی با انتشار استوری هایی 
در شــبکه های اجتماعی، از آمادگی خود برای 
بازگشت خبر داده اســت. اما این رفتار نه تنها 
باعث نگرانی کادر فنی و مدیریت باشــگاه شده، 
بلکه پرسش های متعددی را درباره نحوه قرارداد 

و شیوه مدیریت این بازیکن ایجاد کرده است.
ریکاردو ساپینتو، ســرمربی استقلال، پیش 
از دیدار حســاس با الوحــدات اردن، بخشی از 
نشســت خبری خود را به اندونگ اختصاص داد 
و به نوعی نشان داد که این غیبت ها و رفتارهای 
بــدون هماهنگی، باعث ایجاد تنش و چالش در 
اردو شده است. پرســش اینجاست که قرارداد 
این بازیکن چگونه منعقد شــده که او می تواند 
بــدون مجازات یا برخورد باشــگاه، تمرینات را 
ترک کند و احتمالًاً به تمرینات بازگردد و هیچ 
برخوردی با او نشود؟! همچنین جای سؤال دارد 
چرا باشگاه استقلال تاکنون شفاف سازی کامل 
در این خصوص انجام نداده و افکار عمومی را در 

جریان جزئیات نگذاشته است.
یکی دیگر از موضوعات مورد توجه هواداران، 
مسأله جریمه است. شنیده ها حاکی از آن است 
که اندونگ تاکنون جریمه نشــده و این موضوع 
باعث شده شائبه »دست بالاتر« بودن یا برخورد 
ویژه با او در مقایســه با ســایر بازیکنان ایجاد 
شود. ســؤالات بسیاری در ذهن هواداران وجود 
دارد: آیا باشــگاه برای حفظ آرامش تیم سکوت 
کــرده یا دلایل فنی و مدیریتی دیگری در میان 
است؟ آیا اندونگ صرفاًً با قصد بازگشت از طریق 
رسانه های اجتماعی فشار وارد می کند یا موضوعی 

پنهان وجود دارد؟
 

   دل مان سوخت اما قانع نشدیم!
وحید هاشمیان دو ساعت تمام در تلویزیون 
حــرف زد و از بدو حضورش در پرســپولیس تا 
همین روزهای اخیر که موقعیتش به خطر افتاده 
را بازگو کرد که البته بخشی از این حرف ها را در 
کنفرانس های مطبوعاتی اش چه قبل از مسابقات، 

چه بعد از آن گفته بود.
هاشــمیان از همه چیز حــرف زد؛ از چرایی 
جدایی دورســون تا بازی دادن برخی نفرات در 
پست های غیرتخصصی. او حرف های تازه ای هم 
داشــت. مثلًاً اینکه برای اولیــن بار گفت وقتی 
هدایت تیم پرســپولیس را در دست گرفت تیم 
نامتوازن بسته شده بود. نکته ای که هیچ وقت به 

آن اشاره ای نداشت.
هاشــمیان درباره شــرایط تیم و مشکلاتش 
مواردی را بیان کرد که غالباًً پذیرفتنی و منطقی 
به نظر می رسید اما در قبال مشــکلات تیمش و 
خواسته ای که از پرسپولیس وجود دارد حرفی نزد 

که امیدوارکننده یا توجیه کننده باشد.
او وقتی با این ســؤال اساسی مواجه شد که 
تیمش نه خوب فوتبــال بازی می کند نه خوب 
نتیجه می گیرد روی این نکته تأکید کرد که مگر 
بقیه تیم های لیگ برتر خوب بازی می کنند؟ نکته 
اینجاست که این جواب به هیچ وجه قانع کننده 
نیســت و هیچ کس نمی پذیــرد که چون هیچ 
تیمی در فوتبال ایران خوب بازی نمی کند پس 
طبیعی است که پرسپولیس هم با این مشکلات 

روبه رو باشد.
برای هاشمیان اینکه تیمش در آمار مالکیت 
توپ دوم باشــد یا از نظر تعــداد موقعیت گل 
چهارمین تیم لیگ برتر باشد ظاهراًً کافی است 
امــا واقعیت اینکه حتی با ایــن آمار نه چندان 
جالب طی هفت هفته ای که از لیگ برتر گذشت 
هیچ پیشــرفتی در امور فنی پرسپولیس دیده 
نشد. این ســؤالی بود که البته مجری برنامه در 
رودربایستی عجیب با هاشمیان از او نپرسید و در 
میان حرف های سرمربی پرسپولیس هم نکته ای 

نبود که در این باره توجیه کننده باشد.
وحید هاشــمیان دو ســاعت در برنامه زنده 
تلویزیــونی حــرف زد اما برآیند ایــن حرف ها 
برای مخاطب هوادار پرسپولیس احتمالًاً همان 
چیزی بــود که میثاقی جایی در میانه برنامه به 
آن اشــاره کرد. اینکه شما آدم خوبی هستید اما 
به درد این فوتبال نمی‌خورید. این نتیجه ای بود 
که احتمالًاً باعث شــده دل بسیاری از هواداران 
پرسپولیس برای هاشمیان بسوزد اما در کنار این 
دلســوزی هیچ کس با او همراه نخواهد شد چرا 
که توجیهــات فنی اش به اندازه ای که باید برای 

ناکامی پرسپولیس قانع کننده نیست.
حالا شــاید بسیاری روی ایــن نکته تأکید 
کنند که هاشــمیان آنقدر اتوکشیده و منضبط 
و سلامت هســت که با رندبازی های این فوتبال 
عجین نخواهد شد و به موفقیت نمی رسد اما آنچه 
امروز باعث شده تا او در پرسپولیس موفق نباشد 

چیزی ورای این مسائل است.
نکته مهم و تعیین کننده اینجاست که وحید 
هاشمیان به لحاظ فنی نتوانسته تیم خوبی بسازد 
و از زمانی که در اختیار داشته بهره درستی نبرده 
است هر چند عدم شناخت از قواعد و چهارچوب 
سیاه فوتبال ایران هم در عدم موفقیتش بی تأثیر 

نبوده است.
هاشمیان در مقام سرمربی پرسپولیس چیزی 
برای بهبود شــرایط تیم نسبت به فصل گذشته 
نداشت و حتی شرایط بدتر شد. این نکته ای بود 
که در تمام هفته های گذشته بخوبی حس می شد 

تقسیم قوا مأموریت 
بزرگ ساپینتو

از ابتدای فصل این بحث در محافل فوتبالی وجود داشــت که اســکواد پرسپولیس 
در حد رقابت برای قهرمانی لیگ برتر نیســت و نســبت به ســه باشگاه متمول دیگر 
که هزینه های هنگفتی برای تیم بســتن کرده‌اند و البته در رقابت های آسیایی حضور 
دارند کافی نخواهد بود. این مطلب در کنار نقد هواداران و رســانه ها به نحوه عملکرد 
رضا درویش در نقل و انتقالات تابســتانی و البته خالی ماندن چند پســت باعث شد 
تا طی ســه ماه گذشــته مدام بشنویم که اسکواد پرسپولیس خوب نیست، این تیم به 
جایی نخواهد رسید، بازیکنان پرسپولیس غالباًً سن‌وسال‌دار هستند و کم می آورند و...

با شــروع فصل موافقان این نظریات با شــدت بیشتری روی عقایدشان پافشاری 
کردند و البته با توجه به کیفیت فنی تیم در دوره ســرمربیگری هاشمیان و نتایجی 
که به دســت آمد فکت های زیــادی برای اثبات حرف های خود داشــتند. در واقع 
پرســپولیس آن قدر بد و پرانتقاد کار می کرد و نکته منفی داشت که طبیعی بود آن 
پیش‌بینی ها و نظریاتی که درباره ضعف های اســکواد پرســپولیس تأکید می کردند 
را منطقی بدانی و بپذیری. از ســوی دیگر بازیکنان مهم پرسپولیس، چه آنهایی که 
از قبل در این تیم حضور داشــتند و چه آنها که بعداًً به این مجموعه اضافه شــدند 
هیچ کــدام کار ویژه‌ای در زمین انجام نمی‌دادند که در جهت عکس آن اظهارنظرها 
کارکردی داشته باشد و کورسوی امیدی ایجاد شود. در آن مقطع فقط علی علیپور 
و بعضاًً امید عالیشاه می‌درخشیدند و بقیه در حد بازیکنان متوسط نزول کرده بودند 
و انگار پرســپولیس با جمعی از متوســط ها با سرعت وحشــتناک به سمت متوسط 

شدن پیش می‌رفت.
با ورود اوســمار اما از روز نخست مشــخص بود او چند مأموریت بسیار مهم برای 
بازسازی این تیم در کوتاه مدت دارد که یکی از آنها احیای بازیکنان اصلی و ستاره هایی 
بود که پتانسیل ســتاره شــدن را دارند. فقط چند روز بعــد از حضور این برزیلی در 
تمرینات، پرســپولیس در نخستین مسابقه رســمی خود طوری فوتبال بازی کرد که 
همه شگفت‌زده شده و از خود می پرسیدند آیا این تیم همان تیم دو هفته قبل است 

کــه مقابل ذوب آهن در دقایقی طولانی تحت تأثیر بازی حریف قرار گرفت؟

البته بعدتر عده‌ای با پیش کشیدن این مسأله که استقلال خوزستان بدون تمرین 
مقابل پرســپولیس به میدان رفته سعی در این داشتند که بگویند اوسمار کار چندان 
ویژه‌ای هم انجام نداده چراکه تیم حریف در اعتصاب بوده و تمرین درست و درمانی 
نداشته اما واقعیت این است که هم تیم خلیفه‌اصل بی‌کیفیت نبود هم اینکه نشانه های 

پیشرفت در روند تیم پرسپولیس مشهود بود.
جدا از این آنچه بشــدت مورد توجه قرار گرفت و به چشم آمد، رو آمدن بازیکنان 
مهم و تأثیرگذاری بود که تأثیرگذاری را فراموش کرده و هفته ها با ســایه‌ای از خود 
در میدان بودند. اورونوف، بیفوما، ســروش رفیــعی، کاظمیان و میلاد محمدی از آن 
دست بازیکنانی بودند که در اولین نمایش رسمی تیم با حضور اوسمار کیفیت بهتری 
از خود ارائه دادند و هواداران پرســپولیس و البته اوســمار را برای حضور در کورس 
قهرمانی امیدوار کردند. این روندی بود که در بازی تدارکاتی ســرخ ها مقابل گل گهر 
نیز ادامه پیدا کرد و بیفوما ســه پاس گل داد و کاظمیان دوباره گل زد تا مشــخص 
شــود واقعاًً اتفاقاتی در این تیم افتاده که در یک نیمه ســه گل به گل گهر می‌زند و 

فوتبالی تهاجمی با موقعیت های متعدد ارائه می‌دهد.
اینجاست که با تغییر شرایط کیفی بازیکنان مهم، خلاق و دارای پتانسیل مشخص 
می شــود، اسکواد پرسپولیس اصلًاً اســکواد ضعیف و لاغری نیست بلکه برعکس، قرار 
اســت از اینجا به بعد با یک پرســپولیس پرســتاره روبه‌رو شویم که در زمستان با پر 

کردن خلأهای موجود، قدرتمندتر و جذاب تر هم خواهد شــد.
در ادامه این سیر تحول، حالا هواداران پرسپولیس تازه فهمیده‌اند، بیفوما چه خرید 
خوبی بوده یا اورونوف چه کارهایی می تواند در زمین انجام دهد. سه پاس گل بیفوما 
در بازی با گل گهر بعد از پاس گل و نمایش درخشــانش مقابل تیم ســابق خود، بازی 
فراتر از انتظار اورونوف مقابل مصر بعد از نمایش دلنشینش مقابل استقلال خوزستان، 
نشــانه هایی فوق‌العاده امیدوارکننده برای تبدیل پرسپولیس به یک تیم قدرتمند در 

دوسوم باقیمانده از فصل لیگ برتر است.
تازه اینجاســت که هــواداران پرســپولیس پی به این نکته خواهنــد برد که تیم 

محبوب شان تیم کم ستاره‌ای نیست و فقط یک هل لازم داشت تا این بازیکنان تکانی 
خورده و از سایه بیرون بیایند. البته واژه هل شاید تا حدودی ساده‌انگارانه باشد و تنها 
برای خلاصه کردن کار بزرگ اوسمار و کوتاه کردن جمله استفاده شود اما واقعیت این 
است که اوسمار با توجه به تجربه حضور دوساله در پرسپولیس، کیفیت و پتانسیل این 
بازیکنان را می شناخت و تنها اقداماتی انجام داد که این کیفیت و پتانسیل رها شود.

حالا اینکه این اقدامات شامل چه مسائلی می شود می توان پیش بینی کرد مجموعه ای 
اســت از طراحی و اجــرای تمرینات باکیفیت تر تیمی، ارتقای شــرایط بدنی و قوای 
جسمانی، برگزاری تمرینات انفرادی، جانمایی بازیکنان در پست هایی که کارایی بهتری 
داشــته باشند و احتمالًاً صحبت ها و جلسات جداگانه با هر یک از این نفرات که قطعاًً 
باعث ارتباط بهتر و نزدیک تر آنها با ســرمربی شــده و به لحاظ روانی روی بازیکنان 
تأثیر مثبت گذاشــته. در نهایت نتایج این اقدامات باعث شــده تا بازیکن پرسپولیس 
بدانــد مربی دقیقاًً از او چــه می خواهد و با آرامش و خیالی راحت تر فوتبالش را بازی 
می کند و آنچه در زمین می‌بینیم چیزی اســت که هر فوتبال فهمی تأییدش می کند 

و ســر آخر کیفیت فوتبال تیم پرسپولیس است که ارتقا می یابد.
پرسپولیس در بازی تدارکاتی مقابل گل گهر شرایط خوبی داشت. سرخ ها در نیمه 
اول با ترکیب امیررضا رفیعی، ابرقویی، صحرایی، براجعه، همایی، ســرلک، ســروش 
رفیعی، احمدزاده، بیفوما، عالیشــاه و کاظمیان وارد میدان شدند و در همان 4دقیقه 

نخست مسابقه سه گل به حریف زدند.
در نیمه دوم هم رفیعی، ابرقویی، صحرایی، براجعه، عنایت‌زاده، ســرلک، ســروش 
رفیعی، احمدزاده، خدابنده لو، بیفوما و کاظمیان در ترکیب بودند که در ادامه گندمی، 

محمودی، فخریان و... وارد زمین شدند.
نمایش پرســپولیس در حــالی مورد توجه قرار گرفته که تمرینات ســرخ ها بدون 
حضور بازیکنان ملی پوش برگزار می شــود و طبیعتاًً در این بازی هم ملی پوشــان که 
تعدادشــان 7نفر اســت حضور نداشتند. غیر از اینها باکیچ و اوریه هم مصدوم هستند 

تا تیم اوســمار 9بازیکن مهمش را در اختیار نداشته باشد. 

با یک پرسپولیس پرستاره روبه رو می شوید!

تیم فوتبال استقلال در روزهای آتی با فشردگی قابل توجهی در برنامه مسابقات مواجه است، موضوعی که چالشی جدی برای حضور موفق این تیم در رقابت های آسیایی به وجود آورده است. 
اگر بازی با پادیاب را از این دایره فاکتور بگیریم به 3 بازی سخت برمی خوریم. 

به طور مشخص حضور استقلال در لیگ قهرمانان آسیا ضمن ایجاد اعتبار و تجربه برای بازیکنان، دردسرهایی نیز به همراه داشته است، زیرا برنامه ریزیِِ زمانی تیم را پیچیده کرده و فشار جسمانی 
بر بازیکنان افزایش یافته است.اگر استقلال نیز مانند پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا حضور نداشت، احتمالًاً با استراحت بیشتر و آمادگی بهتر وارد دربی می شد، اما اکنون شرایط متفاوت است 

و ساپینتو، سرمربی تیم، با یک مأموریت دشوار روبه رو است: مدیریت قوای جسمانی بازیکنان و تقسیم نیروی تیم برای رسیدن به حداکثر عملکرد در تمامی رقابت ها.
او باید به گونه ای برنامه ریزی کند که بازیکنان هم در لیگ داخلی و هم در مسابقات آسیایی عملکردی مطلوب داشته باشند و از آسیب دیدگی های احتمالی جلوگیری شود.

در همین راستا، به نظر می رسد ساپینتو در بازی مقابل پادیاب تصمیم بگیرد تا برخی مهره های کلیدی تیم را کمتر به میدان بفرستد یا برای زمان های محدودتری استفاده کند. هدف او روشن 
است: ذخیره انرژی بازیکنان برای بازی های سخت پیش رو مقابل الوصل، فولاد و پرسپولیس. این سه دیدار که قرار است در بازه زمانی ۵ تا ۱۴ آذر برگزار شوند، اهمیت زیادی برای استقلال دارند. 

مســابقات فوتســال کشورهای اسلامی با قهرمانی شاگردان وحید شمسایی به پایان رسید تا فوتسال ایران در یک میدان دیگر افتخارآفرین باشد. ملی پوشان 
کشــورمان در حالی توانســتند قهرمان این مسابقات شوند که بهمن ماه باید در جام ملت های آسیا به مصاف رقبای خود بروند. »ایران ورزشی« به بهانه قهرمانی 

تیم ملی در کشورهای اسلامی با مسلم اولادقباد، ملی پوش باتجربه تیم ملی رفت و با او به گفت و گو نشست که متن آن را با هم می خوانیم.
 

 مسابقات کشورهای اسلامی را چطور دیدید؟
ســطح بازی ها به دلیل حضور تیم ملی مراکش بالا بود. مراکش پیش از حضور در این مســابقات در یک بازی دوســتانه تیم ملی اسپانیا را شکست داده بود و 
این پیروزی باعث شد تا با روحیه بالا در مسابقات حاضر شود. دیدار ما با مراکش در مرحله گروهی با تساوی به پایان رسید اما احتمال می دادیم که در فینال 

به مصاف آنها خواهیم رفت.

 علاوه بر مراکش بازی سختی با سایر تیم ها داشتیم، سایر بازی های تیم ملی چطور بودند؟

پس از پیروزی ۲ بر صفر برزیل مقابل سنگال، 
کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل تأکید کرد 
که ترکیب اصلی و »ستون فقرات« تیم برای جام 
جهانی ۲۰۲۶ تا حد زیادی مشخص شده است. 
او در نشســت خبری اعلام کرد که از ماه اکتبر 
دوره آزمون و خطای بازیکنان به پایان رسیده و 
از این مقطع به بعد، مسیر آماده ســازی تیم ملی 
به صورت مستقیم و بدون تغییرات گسترده دنبال 
خواهد شــد. به گفته منابع نزدیک به کادرفنی 
برزیل، تقریبــاًً ۷۰ درصد فهرســت نهایی جام 
جهانی تکمیل شــده است.درون دروازه، آلیسون 
گزینه نخست محسوب می شود و تنها مصدومیت 

می تواند مانع حضور او در فهرست نهایی شود. ادرسون نیز همچون دو دوره گذشته شانس بالایی برای حضور دارد و در کنار او، بنتو و 
هوگو سوزا نیز رقابتی جدی را دنبال می کنند.ساختار دفاعی تیم تقریباًً نهایی شده است. حضور مارکینیوش، ادر میلیتائو و گابریل در 
جام جهانی قطعی ارزیابی می شود. الکس  ساندرو نیز با عملکردی مطلوب از نگاه آنچلوتی، شانس زیادی برای حضور در فهرست دارد، 
در حالی که فابریسیو برونو، دانیلو، لئو اورتیز و برالدو برای تکمیل خط دفاعی رقابت می کنند. مشکل مزمن برزیل در دفاع راست نیز 
همچنان پابرجاست. واندرسون در حال حاضر نزدیک ترین گزینه به حضور در جام جهانی است، اما وسلی، دانیلو و پائولو هنریکه نیز 
در دایره انتخاب قرار دارند. در سمت چپ، داگلاس سانتوس جلوتر از رقبا قرار گرفته و الکس  ساندرو، کایو هنریکه، کارلوس آگوستو 
و لوسیانو جوبا نیز شــانس خود را حفظ کرده اند.در میانه میدان، ثبات بیشــتری دیده می شود؛ کاسمیرو و برونو گیمارش ستون های 
مرکزی تیم محســوب می شــوند و اندری سانتوس و لوکاس پاکتا تقریباًً جایگاه خود را تثبیت کرده اند. فابینیو نیز پس از بازگشت به 
تیم ملی، مورد توجه کادرفنی قرار گرفته اســت. بازیکنانی چون آندره، ژوائو گومز، جرســان، ژوئلینتون و آندریاس پریرا نیز امید به 
حضور در فهرست نهایی دارند.در خط حمله، وینیسیوس جونیور، رودریگو، رافینیا، ماتئوس کنیا و استوائو نزدیک ترین افراد به حضور 
در جام جهانی هســتند. گابریل مارتینلی، ژوائو پدرو و لویز هنریکه نیز گزینه هایی قابل اعتنا محســوب می شوند. با وجود رقابت شدید 
مهاجمان، بزرگترین ابهام همچنان درباره نیمار اســت. او از زمان حضور آنچلوتی در تیم ملی به هیچ اردویی دعوت نشــده و تنها در 
صورت آمادگی کامل بدنی و نمایش عملکرد مستمر در سطح بالا به فهرست برزیل بازخواهد گشت. فرصت نهایی کارلتو احتمالًاً در 

دیدارهای دوستانه ماه مارس برابر تیم های اروپایی در ایالات متحده رقم خواهد خورد.

این روزها فولاد خوزســتان با هدایت یحیی 
گل محمدی ساعات خوبی را پشت سر نمی گذارد. 
ایــن تیم با توجه به نتایــج روزهای پایانی لیگ 
بیست و چهارم و به امید حضور در جمع مدعیان 
همه چیز را برای شروع خوب بیست و پنجمین 
دوره لیگ برتر آماده کرده بود، اما شــروع خوبی 
در این فصل از رقابت ها نداشت و نتوانست نتایج 
خوبی را کسب کند. فولاد با هدایت گل محمدی 
اگر بازی هفته دهم مقابل پیکان را بازنده از زمین 
خارج می شــد، شاید اتفاقات دیگری رخ می داد، 
اما برد میلی متری فولاد مقابل شاگردان خطیبی 
باعث شد فولاد با کسب سه امتیاز به امتیاز 11 
برسد و خود را در جایگاه دوازدهم ببیند. این برد و 11 امتیازی شدن فولاد هر چند جایگاه متزلزلی را به خوزستانی ها هدیه داد، اما 
فعلًاً جایگاه متزلزل گل محمدی را روی نیمکت فولاد محکم کرد. شــاید با این اتفاق بود که گل محمدی در فولاد ماندگار شــد و در 
عوض محمد محمدی مثل خیلی از مدیران گذشــته فولاد، از مدیریت این باشــگاه برداشته شد تا حمیدرضا گرشاسبی روی صندلی 
مدیریت فولاد بنشیند. این تغییرات برای گل محمدی خیلی عجیب و غریب نبود، چرا که با رفتن محمدی، سرمربی فولاد چهارمین 
مدیرعامل را بدرقه می کرد. با رفتن محمدی و آمدن گرشاسبی به نظر می رسد اوضاع حسابی تغییر خواهد کرد. حمیدرضا گرشاسبی 
مدیر کارکشته فوتبالی است که بیش از این بارها صندلی مدیریت را تجربه کرده است و ظاهراًً مدیران بالادستی هم اختیارات تام به 
این مدیر داده اند تا به وضعیت فولاد سر و سامان بدهد. واقعیت این است که مدیران بالادستی فولاد نه تنها امیدواری زیادی به آینده 
تیم ندارند، بلکه تغییرات چندین باره گذشته به آنها آموخته شاید رفتن محمدی هم نتواند کمکی به کسب نتایج بهتر تیم بکند و به 
همین خاطر آنها که از انتظارات هواداران مطلع هستند، از تکرار نتایج تلخ گذشته حسابی واهمه دارند. آمدن حمیدرضا گرشاسبی و 
حضور این مربی با تجربه به خوبی نشان می دهد که این بار شرایط کاملًاً متفاوت خواهد بود. گرشاسبی با تجربه بالایی که دارد، به نظر 
می رسد فرصت زیادی به گل محمدی ندهد و اگر فولاد با شروع بازی ها، نتواند انتظارات این مدیرعامل را برآورده کند، ممکن است این 
بار تغییرات روی نیمکت انجام شود. با این شرایط همه چیز به 5 بازی باقی مانده در نیم فصل اول برمی گردد و سرنوشت گل محمدی 
با فولاد احتمالًاً در این 5 هفته رقم خواهد خورد که شروع آن با استقلال خواهد بود، تیمی که در روزهای اخیر، نتایج متفاوتی کسب 

کرده و شاید در همان هفته نخست بعد از تعطیلات یقه فولاد را در تهران بگیرد و گل محمدی باید به فکر چهار بازی بعدی باشد.

از خط دفاع تثبیت شده تا معمای نیمار 5 هفته طلایی برای گل محمدی

همین گونه اســت، دیدار با ازبکستان به دلیل پیشــرفت زیاد این تیم، دیدار فوق العاده سختی بود که ما با 
تلاش بالا توانســتیم ازبک ها را شکســت دهیم. البته حقیقتاًً ما ازبک ها را دست کم گرفته بودیم این در حالی 
اســت که آنها تیم فوق العاده ای دارند که می توانند تیم های بزرگ را هم به چالش بکشند. در این بازی شروع 
خوبی نداشــتیم اما توانســتیم بازی را به خوبی تمام کنیم. افغانستان هم تیم بسیار خوبی است و این تیم هم 

تیم ما را خیلی خوب آنالیز کرده بود و به همین دلیل بازی سختی با این تیم داشتیم.

 فینال چطور بود؟
احتمال می دادیم که مراکش فینالیست شود و به این دلیل به دنبال این بودیم که فینالیست شویم و انتقام 

شکست در جام جهانی را از آنها بگیریم که این اتفاق افتاد و توانستیم آنها شکست را جبران کنیم.
 به نظر می رسد که فوتسال آسیا با سرعت بالا در حال پیشرفت است شما هم چنین نظری دارید؟

کاملًاً همین طور اســت و در این مســابقات همه دیدند که عربستان چقدر پیشرفت داشته، قطعاًً در آینده 
چیزهای زیادی از این تیم خواهیم شنید. ما سال هاست که در آسیا آقایی می کنیم و امروز با پیشرفت تیم ها 

کار ما در آسیا سخت تر شده است.

 برای پیشرفت چه اقدامی باید انجام دهیم؟
باید برای بالا بردن کیفیت مان بیشتر تلاش کنیم و به تیم های پایه بیشتر بها دهیم. باید به مربیان تیم های 
پایه انگیزه بدهیم چراکه شروع بازیکن سازی از همین تیم های پایه است. آموزش از تیم های پایه آغاز می شود 
و کار مربیان در تیم های بزرگســالان آســان تر است چراکه بازیکن زمانی که به تیم بزرگسالان می آید نیاز به 
آموزش ندارد. دیوید راموس مربی تازه وارد تیم ملی، مربی بسیار خوبی اســت و می توان از او در تیم های پایه 
استفاده کرد. باید به تیم های پایه رسیدگی شود و تیم های لیگ برتر را مجاب کنیم تا در پایه‌ها تیمداری کنند.

 سال گذشته فوتسال ایران لژیونرهای زیادی داشت، چرا تعداد لژیونرهای ما کم شده است؟
کم شــدن لژیونرها به دلیل مشکلاتی اســت که بازیکنان با آن روبه رو می شــوند. سال گذشته در اسپانیا 
مشــکلات زیادی داشتیم و در واقع در آنجا جلوی راه مان سنگ های زیادی می انداختند. من به عنوان بازیکن 
تیم ملی فوتسال با این تیم به افتخارات زیادی دست یافتم و حتی یکبار هم مرد سال فوتسال آسیا شدم اما 
هنوز مشکل سربازی دارم! زمانی که در اسپانیا بودیم باید هر 3ماه برای تمدید حضورمان در اسپانیا به ایران 
می آمدیم و دائماًً در رفت وآمد بودیم. در اســپانیا همه بازیکنان فوق العاده بودند و این رفت و برگشت ها باعث 
می شد تا جایگاه مان را در تیم از دست بدهیم. به همین دلیل امسال تصمیم گرفتم تا در لیگ برتر بازی کنم.

 یعنی مشکلات سربازی باعث شد تا لژیونر نباشید؟
بله! یک فصل دیگر با پالما اسپانیا قرارداد داشتم اما با این شرایط نمی توانستم در اسپانیا بمانم. چرا نباید 
با این همه افتخاری که کسب کردم از سربازی معاف شوم؟ باید مسئولان فکری برای این موضوع کنند. من 
علاوه بر تیم ملی با پالما هم 2بار قهرمان اروپا شدم، اگر این مقام ها را یک فوتبالیست کسب می کرد، به راحتی 
از سربازی معاف می شد. بازیکنان فوتبال حتی اگر در جام ملت ها هم جزو 3تیم برتر شوند، از سربازی معاف 
می شــوند اما ما و سایر رشته ها نه! متأسفانه در فوتسال دلسوز نداریم و همه به دنبال منافع خودشان هستند. 
علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشــتی برای کشــتی زحمت زیادی می کشد و می تواند حق کشتی را بگیرد. 
فوتبــال رئیسی مثل علیرضا دبیر می خواهد تا حق بچه ها را بگیرد. این بی توجهی ها باعث بی انگیزگی ســایر 

رشته ها می شود.

 جام ملت ها را در پیش دارید رقبای تیم ملی چگونه هستند؟
ما در جام ملت ها در گروه سختی قرار داریم و باید به مصاف تیم های مالزی، افغانستان و عربستان برویم که 
هر 3تیم در ســال های اخیر کیفیت خوب خود را نشــان داده اند. کار در جام ملت ها سخت است اما امیدواریم 

که با تلاش بازیکنان جوان و حضور بازیکنان باتجربه در این مسابقات به قهرمانی برسیم.
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سکانس آخر سلبریتی معروف؟
ماجــرای بازداشــت بازیگر مشــهور سینما 
از دیــروز تاکنون به موضــوع مورد بحث مردم 
در جامعه تبدیل شــده اســت. رئیــس مرکز 
اطلاع رسانی پلیس تهران اعلام کرده که پلیس 
در ایــن روند دخالت نداشــته و بازیگر معروف 
به خاطر شکایت یک فرد حقیقی به عنوان متهم به 
مرجع قضایی احضار و سپس بازداشت شده است.

صبح دیروز خبر بازداشت یکی از مشهورترین 
بازیگــران سینما و تلویزیون در این ســال ها به 
مهم ترین موضوع صفحات مجازی تبدیل شــد 
و واکنش های فراوانی بــه وجود آورد. ماجرای 
بازداشــت این بازیگر مربوط به شکایت دختری 
20ساله است که هنرجوی بازیگری بوده و مدعی 
شده بازیگر معروف با وعده حضور او در پروژه های 

سینمای او را فریب داده و آزار رسانده است.
به گزارش خبرآنلایــن، این دختر جوان در 
شکایت خود گفته است: »من یک بازیگر تازه کار 
هستم و از مدت ها قبل هنرجوی بازیگری بودم. 
رویای هنرپیشگی در سر داشتم تا اینکه در یک 
پروژه کاری با آقای سوپراستار سینما و تلویزیون 
آشنا شدم. او به من وعده داد و گفت می تواند من 
را وارد پروژه کاری کند. چند شب بعد به بهانه 
اینکه من را تا مسیری برســاند، سوار ماشینش 
شدم اما بعد از طی مسافتی، منحرف شد و هرچه 
بــه او التماس کردم پیاده ام کند، توجهی نکرد. 
بعد من را با اجبار به خانه اش برد و آنجا دســت 

و پایم را بست و به من تجاوز کرد.«
با ثبت این شکایت رسیدگی قضایی آغاز شد 
و پرونده برای رسیدگی به موضوع آدم ربایی به 
دادسرای جنایی تهران و سپس به دادگاه کیفری 
یک اســتان تهران فرستاده شد. دیروز متهم به 
همراه شاکی در جلسه غیرعلنی تحقیقات دادگاه 
حاضر شدند و در پایان قرار وثیقه بازیگر معروف 
به قرار بازداشت تبدیل شد که او به این تبدیل 

قرار اعتراض کرد.
رئیس مرکــز اطلاع رســانی پلیس پایتخت 
بعد از انتشار گســترده این خبر اعلام کرد این 
بازیگر توسط مقام قضایی بازداشت شده است. 
به گزارش ایســنا، ســرهنگ بابک نمک شناس 
گفت: »پلیس در این دســتگیری هیچ دخالتی 
نداشته است، چون به واسطه شکایت یک خانم با 
هویت مشخص، پرونده ای در دادگاه کیفری یک 
تهران تشکیل شده و متهم به شعبه ۹ بازپرسی 
احضار شده و بنا به تشخیص مقام قضایی، قرار 
بازداشت صادر شــده و اکنون نیز تحویل مقام 

قضایی است.«
ماجرای پیگیری چنین پرونده هایی به حدود 
پنج سال پیش و در سال 1399 برمی گردد که 
به دنبال شــکل‌گیری جنبش می تو، قربانیان 
تجربه خود از آزارهای جنسی را به اشــتراک 
گذاشتند و نام های آشنایی از میان مردان عرصه 
سینمــا، تلویزیون، موسیــقی و نقاشی مطرح 
شــد. بعد از آن در ســال 1401یک سینماگر 
زن روایــتی از آزار یک بازیگــر را تعریف کرد 
و همان موضوع باعث شــد خیلی ها سکوت را 
بشکنند و به این ماجرا بپیوندند. تعدادی از زنان 
سینماگر روایت های مختلفی از آزار در سینما 
را بازگــو کردند. در نهایــت صدها نفر از زنان 
سینماگر، از جمله صدهــا بازیگر و کارگردان 
زن شناخته شــده، در بیانیــه‌ای با تایید وجود 
خشونت علیه زنان در سینمای ایران، خواستار 

برخورد قانونی جدی با متخلفان شدند. 
در واکنش به این بیانیه، خانه سینما و جامعه 
اصناف سینمای ایران نیز هر گونه خشونت به ویژه 
خشونت جنسی به هر شکل در صنعت سینما را 
محکوم کردند و خبر دادند که شــورای صیانت 
خانه سینما مسوول رسیدگی به اتهامات مرتبط 
با خشونت رفتاری در سینماست. در مقابل زنان 
سینماگر امضاکننده بیانیه، ساختار خانه سینما 
را فاقد اســتقلال لازم برای بــررسی این موارد 
دانســته و در رای گیری، پنــج سینماگر زن را 
برای تشکیل یک کمیته مستقل برای پیگیری 
مطالبات بیانیه و رسیدگی به موارد خشــونت و 

آزار علیه سینماگران زن انتخاب کردند.
در میان انبوه واکنش هایی که بعد از بازداشت 
این بازیگر منتشر شده، برخی نوشتند از شنیدن 
چنین خبری شــوکه شــده  اند و فکر می کنند 
ناگفته هــای زیــادی وجــود دارد، و برخی نیز 
نقدهای صریحی را بــه روند این بازیگر مطرح 

کردند. 
در این میــان مطلب محراب قاســمخانی، 
نویسنده، قابل تامل است. او که نقش مستقیمی 
در ورود این چهره به عرصه بازیگری داشته گفته 
است: »من نگرانم، اینکه می گویند سینما بی رحم 
اســت درواقع مخاطب سینما، بی رحم است و 
حالا باید بگویم که فضای مجازی از سینما هم 

بی رحم تر است.«
 همچنیــن از دیروز ســکانسی از بازی این 
متهم بارها بازنشــر شــد که در آن نقش یک 
بازپــرس را بازی کرده اســت. داســتان فیلم 
برگرفته از پرونــده جنجالی تجاوز گروهی در 
باغ های خمینی‌شــهر اصفهان در سال ۱۳۹۰ 
اســت. در این پرونده ۶ مــرد غریبه وارد یک 
مهمانی خانوادگی در باغی می شــوند و پس از 
حبس کردن مردان، بــه زنان تجاوز می کنند. 
بازپــرس که قصد رسیدگی عادلانه به ماجرا را 
دارد، با ممانعت دادستان به سفارش شهرداری 
مواجه می شــود که اعضای خانواده‌اش در این 
ماجرا مورد تجاوز قــرار گرفته‌اند و از ترس از 
دســت دادن موقعیت خود اعضای خانواده‌اش 

را مجبور به رضایت می کند.

قرار گرفته که قرن ها مرکز تلاقی مسیرهای تجاری و  ایران در چهارراهی 
فرهنگی جهان بوده است؛ سرزمینی که از یک سو دریای خزر و آسیای مرکزی را 
به آب های آزاد جنوب پیوند می دهد و از سوی دیگر، پل ارتباطی میان شرق دور و 
اروپا به شمار می آید. موقعیت جغرافیایی ایران که در قلب کریدورهای بین المللی 
جای گرفته، ظرفیت بالقوه ای برای تبدیل شدن به »شاهراه ترانزیتی منطقه« فراهم 
کرده است؛ ظرفیتی که می تواند میلیاردها دلار درآمد پایدار، اشتغال گسترده در 
استان های مرزی، تقویت زیرساخت های حمل ونقل و ارتقای اثرگذاری ژئوپلیتیک 
کشور را به همراه داشته باشد. در شرایطی که بسیاری از کشورها برای عبور 
بار از خاک خود رقابت شدید دارند و گاه میلیون ها دلار برای ساخت مسیرهای 
نیاز به چنین سرمایه گذاری های سنگینی،  ایران بدون  جدید هزینه می کنند، 
تنها با اتکا به موقعیت طبیعی خود می تواند تبدیل به مهم ترین حلقه زنجیره 

تجارت جهانی شود.
 اما واقعیت این است که با وجود این ظرفیت کم نظیر، سهم ایران از بازار 
جمهوری  مانند   کمتر  بسیار  امکانات  با  کشورهایی  اندازه  به  حتی  ترانزیت 
آذربایجان، ترکیه، پاکستان یا ترکمنستان نیست؛ ضمن اینکه بسیاری از مسیرهای 
ترانزیتی رقیب، به طور مستقیم با هدف دور زدن ایران طراحی و اجرا شده است.

 کارشناسان معتقدند ریشه اصلی این عقب ماندگی، کمبود زیرساخت یا فشار 
سیاسی رقبا نیست؛ بلکه چندپارگی مدیریتی و تعدد نهادهای تصمیم گیر در 
و لجستیک است. بخش های مختلف دولت، هر یک مسوولیت  ترانزیت  حوزه 
ندارد  وجود  واحدی  نهاد  اما  دارند،  عهده  بر  را  لجستیک  زنجیره  از  بخشی 
که فرماندهی کلان این عرصه را بر عهده گیرد و سیاست ها را هم راستا کند. 
همین چندمتولی بودن موجب شده تصمیم ها گاه متناقض، فرایندها پیچیده و 
هزینه ها برای مشتری خارجی سنگین شود؛ به طوری که بسیاری از شرکت های 
بین المللی ترجیح می دهند مسیرهای سخت تر، طولانی تر و حتی پرهزینه تر را 
ایران نشوند. نتیجه این وضعیت،  اما وارد چرخه پرابهام و کند  انتخاب کنند؛ 
کاهش تدریجی سهم ایران در بازار ترانزیت، از دست رفتن فرصت های طلایی 
اقتصادی و تقویت مسیرهای جایگزین است. امروز ایران در شرایطی قرار دارد 
که یا باید با اصلاحات ساختاری، مدیریت واحد و سیاستگذاری هماهنگ، جایگاه 
طبیعی خود را در تجارت جهانی تثبیت کند، یا شاهد آن باشد که مسیرهای 
دور زدن کشور بیش از پیش تقویت شوند و بازیگران منطقه ای جای ایران را در 

کریدورهای بین المللی اشغال کنند.

 نگاه جزیره ای
 به گزارش »دنیای اقتصاد«، ساختار ترانزیت کشور درگیر پراکندگی نهادی 
بوده و دستگاه های متعدد از جمله وزارت راه و شهرسازی، گمرک، سازمان بنادر و 
دریانوردی، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، نیروی انتظامی، وزارت صمت، 

وزارت اقتصاد، سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری ها   است.
پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق تهران، با اعلام این مطلب 
در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« گفت: یکی از نتایج این چندگانگی، تصمیم های 
متناقض و بخشی بوده و هر دستگاه بنا بر منافع خود و نه بر اساس منافع کلان 

ملی تصمیم می گیرد.

 وی افزود: یکی دیگر از مضرات این چندگانگی، طولانی شدن فرایندها است؛ 
به این صورت که اخذ مجوز، عبور کامیون ها و کنترل ها زمان بر شده و سرعت 
عملیات کاهش یافته است. این موضوع از طرف دیگر، باعث افزایش هزینه های 
پنهان و کاهش رقابت پذیری شده و در نتیجه تاخیرها و دوباره کاری ها، هزینه 

مسیر ایران را بالا برده و مشتریان خارجی را فراری می دهد.
 رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق تهران در ادامه گفت: معضل دیگر، فقدان 
متولی واحد پاسخ گو بوده و در صورت بروز مشکل، هیچ یک از نهادها مسوولیت 

قطعی را نمی پذیرند.

 رقبا جلو زدند
 سنندجی درباره پیامدهای اقتصادی و بین المللی این چالش گفت: ترانزیت 
یک بازار رقابتی است و کشورها برای جذب بار، از هر ابزار ممکن بهره می برند. در 
این میان، تعدد نهادها و بی ثباتی مقررات در ایران سبب شده مسیرهایی همچون 
ترکیه، جمهوری آذربایجان، پاکستان و آسیای میانه جذاب تر شوند و شرکت های 
حمل ونقل بین المللی از مسیر ایران فاصله بگیرند. در نتیجه بی اعتمادی نسبت 
به پایداری مقررات در ایران افزایش یابد و فرصت های ترانزیتی در حوزه سوخت، 

کانتینر، مواد معدنی و کالاهای عمومی از دست برود.
 وی با اشاره به سایر موانع و مشکلات ترانزیت در ایران که در کنار چالش 
)جاده ها،  ناکافی  زیرساخت های  مانند  عواملی  گفت:  دارند،  وجود  مدیریتی 
ریل، پایانه ها و تجهیزات بندری(، فرآیندهای گمرکی پیچیده و زمان بر، فقدان 
سامانه های یکپارچه و هوشمند برای مدیریت بار و مسیر، قوانین متغیر و غیرقابل 
پیش بینی و کمبود ناوگان استاندارد و مشکلات نگهداری، در کنار تعدد نهادهای 
تصمیم گیر، همگی سرعت و کیفیت عملیات ترانزیت را به شدت تضعیف می کند.

 سنندجی درباره راهکارهای روان سازی مسیر ترانزیت گفت: برای رفع مشکلات 
موجود، مجموعه ای از اصلاحات ساختاری و اجرایی مانند ایجاد مدیریت واحد 
ترانزیت و تشکیل یک نهاد ملی با اختیارات کامل در سیاستگذاری، هماهنگی 
و نظارت، یکپارچه سازی فرآیندهای گمرکی و بین سازمانی و استفاده از پنجره 
واحد )Single Window( برای حذف مراجعات متعدد، تسریع و ساده سازی 
مقررات و صدور مجوزها، سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ها، تکمیل کریدورها، 
ارتقای پایانه ها، بهبود جاده و ریل، ثبات در مقررات و اجتناب از تغییرات ناگهانی 
و هوشمندسازی  دیجیتالی سازی  و  بی اعتماد می کند  را  بین المللی  فعالان  که 

کنترل ها و فرآیندها ضروری است.

 نیاز بخش لجستیک به فرمانده واحد
 اقتصاد حمل ونقل محور، بدون فرمانده واحد لجستیک شکل نخواهد گرفت. 
تا زمانی که تصمیم های لجستیک در ده ها نهاد پراکنده اتخاذ شود، نمی توان 

انتظار داشت ایران به حلقه طلایی زنجیره تجارت جهانی تبدیل شود.
هومن پشنگیان، فعال صنعت حمل ونقل و لجستیک با اعلام این مطلب به 
»دنیای اقتصاد« گفت: امروز ایران در مسیر تبدیل شدن به گره ترانزیتی منطقه 
بازیگر اصلی در کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب، بیش از هر زمان  و 
دیگری به رفع چند متولی بودن لجستیک نیاز دارد. تحقق این هدف نیازمند یک 
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 کارتون
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کیپ ورد
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شرکت های بزرگ 
جهان در سال 

۲۰۲۵ بیش از ۵۲.۹ 
تریلیون دلار درآمد 
و حدود ۴.۹ تریلیون 

دلار سود خالص 
داشته اند. این ارقام 

نشان می دهند که 
اقتصاد جهانی، با 
وجود رکودهای 
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پویا است و برخی 

صنایع توانسته اند 
سهم قابل توجهی 

از این »کیک 
اقتصادی« را به 

دست آورند.

اینفوگرافیک 

 بر اساس گزارش هالیوود ریپورتر، این قرارداد میان سازندگان 
چینی این اسباب بازی و استودیو سونی پیکچرز امضا شده است 
اما هنوز هیچ تهیه کننده یا فیلم سازی برای این پروژه معرفی 

نشده و مشخص نیســت فیلم به صورت لایو-اکشن ساخته 
خواهد شد یا انیمیشن.

این اسباب بازی ها، طراحی شده توسط هنرمند هنگ کنگی، 
کِِیسینگ لانگ، ابتدا به عنوان مجموعه ای از عروســک های 
هیولایی توسط شرکت »How۲Work« عرضه شدند و 

در ســال ۲۰۱۹ پس از بازاریابی توسط یک فروشنده چینی 
در جنوب شــرق آسیا به محبوبیت رسیدند. لانگ می گوید 
الهام او برای ساخت این عروسک ها از افسانه های اسکاندیناوی 
بوده، پس از آنکه در کودکی از هنگ کنگ به هلند مهاجرت 

کرده بود. 

ورود »لبوبو« به دنیای هنر

ایجاد نهاد مقتدر، فرابخشی و پاسخ گو است که بتواند بر پایه نقشه جامع لجستیک ملی، سیاست ها، 
داده ها و زیرساخت ها را هم سو کند. فراموش نکنیم که متاسفانه بخشی از مزیت های ترانزیتی ایران 

از دست رفته یا در حال از دست رفتن است.
 وی افزود: درحالی که لجستیک در جهان امروز به عنوان موتور محرک تولید، تجارت و ترانزیت 
شناخته می شود، در ایران هنوز با یک چالش بنیادین به نام چند متولی بودن نظام لجستیک روبه رو 
هستیم؛ مشکلی که باعث شده زنجیره تامین کشور از نبود هماهنگی، اتلاف منابع و تصمیم های 

جزیره ای رنج ببرد.
 پشنگیان توضیح داد: در ساختار مدیریتی کشور، هر بخش از این زنجیره در اختیار دستگاهی 
جداگانه است؛ وزارت راه و شهرسازی سیاستگذار اصلی حوزه حمل ونقل، وزارت صمت متولی صنعت، 
معدن، تجارت و مراکز توزیع و وزارت اقتصاد مسوول گمرک و سیاست های مالی و بانکی است و مناطق 
آزاد و استانداری ها نیز هر یک مسیر خاص خود را می روند. نتیجه این پراکندگی، نبود فرماندهی 

واحد در عرصه لجستیک ملی است.
 این فعال صنعت حمل ونقل و لجستیک با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این زمینه خاطرنشان 
کرد: در سال های اخیر، طرح هایی همچون »تشکیل شورای عالی لجستیک کشور«، »وزارت لجستیک« 
و »سازمان ملی لجستیک« مطرح شده تا هماهنگی میان دستگاه ها تقویت شود، اما هنوز از مرحله 
تصمیم سازی به مرحله اقدام موثر نرسیده اند. این در حالی است که تجربه کشورهایی مانند ترکیه، 
هند و چین نشان می دهد بدون وجود نهاد ملی لجستیک، نمی توان به یکپارچگی در سیاستگذاری، 

مدیریت اطلاعات و اولویت بندی پروژه ها دست یافت.
 وی افزود: در غیاب این فرماندهی واحد، سیاست ها و برنامه ها هم راستا نیستند؛ پروژه های بزرگ 
مراکز  یا  ترکیبی  پایانه های  لجستیک،  مناطق  و  ترانزیتی، دهکده ها  کریدورهای  مانند  زیرساختی 
لجستیک، بدون پیوند موثر با بخش های تجاری و گمرکی پیش می روند. از سوی دیگر طبیعی است 
که هر دستگاه بر اساس منافع بخشی خود عمل می کند؛ نه بر اساس منافع کلان لجستیک کشور. 
نتیجه این وضعیت، افزایش هزینه تمام شده حمل ونقل، کاهش بهره وری و از دست رفتن فرصت های 

ترانزیتی در رقابت با کشورهای منطقه است.

  عمده مشکلات ترانزیت، داخلی است
 ایران از موقعیت جغرافیایی بسیار مناسبی برای توسعه ترانزیت بین المللی برخوردار است، اما به 
دلیل وجود چالش های متعدد و ضعف در سازوکارهای اجرایی، به تدریج در حال از دست دادن این 
جایگاه در رقابت با مسیرهای رقیب است. برخی برآوردهای صاحب نظران نشان می دهد، حدود ۹۰ 
درصد موانع موجود در حوزه ترانزیت ریشه داخلی دارد و تا زمانی که مشکلات زیرساختی، مدیریتی 
و قانونی برطرف نشود، امضای توافق نامه ها با سایر کشورها تاثیر قابل توجهی در بهبود جایگاه ترانزیتی 

ایران نخواهد داشت.
مهرداد تقی زاده، معاون پیشین حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با »دنیای اقتصاد«، 
ضمن اشاره به این موضوع توضیح داد: افزایش ترانزیت، دولت ها را به توسعه زیرساخت هایی همچون 
راه آهن، بنادر، جاده ها و گمرکات ترغیب می کند و زمینه ساز تقویت همکاری های سیاسی و اقتصادی 
اقتصادی در مناطق مرزی  به رونق  ترانزیتی  میان کشورها می شود. همچنین گسترش مسیرهای 

انجامیده و فرصت های شغلی متعددی در بخش های مختلف ایجاد می کند.
 وی با اشاره به مزایای اقتصادی ترانزیت برای کشور، یادآور شد: ترانزیت به باری گفته می شود 
که از خاک کشور عبور کرده و وارد کشوری دیگر می شود. وقتی کشورهای مختلف بار خود را از 
داخل ایران عبور دهند امنیت کشور ما برای آنها مهم خواهد بود. به همین دلیل ترانزیت اهمیت 
بسیار زیادی دارد. ترانزیت علاوه بر کمک به ارتقای امنیت، با رونق کسب وکار و کمک به اقتصاد 

کشور هم همراه خواهد بود.
 این صاحب نظر حوزه حمل ونقل افزود: وقتی بار ترانزیتی از دریا وارد بنادر کشور می شود، علاوه بر 
اعتبار بخشیدن به بنادر ما، اگر این بار از طریق کشتی های ایرانی حمل شود، به اقتصاد کشور کمک 
می کند و اگر توسط کشتی های خارجی وارد بندر شود ۱۰ درصد درآمد آن به سازمان راهداری تعلق 
می گیرد. وی افزود: علاوه بر مزایای کلان اقتصادی، شرکت های حمل ونقل جاده ای و کامیون داران 
ایرانی نیز از جابه جایی بارهای ترانزیتی منتفع می شوند. حتی در مواردی که حمل این بارها توسط 
کامیون های خارجی انجام می شود، عبور آنها از خاک ایران به رونق کسب وکارهای مرتبط در داخل 
کشور کمک می کند.  تقی زاده در ادامه افزود: هنگامی که ایران به مسیر مطمئن و مناسبی برای 
ترانزیت کالا تبدیل شود و کشورهای مختلف بتوانند از خاک ما برای عبور محموله های خود استفاده 
کنند، ما نیز در مقابل قادر خواهیم بود از مسیرهای آن کشورها برای جابه جایی کالاهای خود بهره 

ببریم و از این تعامل متقابل، منافع اقتصادی قابل توجهی به دست آوریم.

 شناسایی ۷۷ مانع ترانزیت
 معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم به بیان مسائلی که در اواسط دهه 
۹۰ با آن مواجه بود، پرداخت و گفت: در آن دوره در وزارت راه و شهرسازی وقت، ۷۷ مانعی که 
در مسیر ترانزیت کشور وجود دارد شناسایی و معلوم شد که ۹۰ درصد آنها داخلی است. این موانع 
شامل مواردی چون سرعت کم راه آهن، وضعیت جاده ها، عدم پایبندی به کنوانسیون های بین المللی، 
مدیریت نرم افزاری و سخت افزاری ترانزیت و... می شود. به گفته وی، یکی از نمونه های عدم پایبندی 
به کنوانسیون های بین المللی، اقدام ایران به باز کردن پلمب بارهای ترانزیتی و بازرسی این بارها 
است در صورتی که طبق کنوانسیون »TIR« هیچ کشوری اجازه باز کردن پلمب بارهای ترانزیتی را 
ندارد.  وی افزود: در همان سال نخست، درباره تمام ۷۷ مانع شناسایی شده در شورای عالی هماهنگی 
ترابری کشور بحث و بررسی صورت گرفت و از این میان، ۱۵ مانع در همان سال برطرف شد. با 
این حال، به نظر می رسد در سال های بعد، بخشی از این موانع دوباره به حالت اولیه بازگشته است. 
تقی زاده تاکید کرد: اگر هدف ما ارتقای جایگاه ترانزیتی کشور است، به جای تمرکز صرف بر امضای 
توافق نامه ها و تفاهم نامه ها با سایر کشورها، باید ابتدا موانع داخلی را رفع کنیم. در صورت رفع این 
موانع، صاحبان بار خود به طور طبیعی متوجه سهولت و مزایای مسیر ایران خواهند شد و ترانزیت از 
کشور افزایش می یابد. اما اگر در این مسیر تعلل کنیم و مسیرهای رقیب تثبیت شوند، بازپس گیری 

جایگاه از دست رفته بسیار دشوار خواهد بود.

 »ترانزیت« منهای نقشه راه


